وه سوب 


9 دختری ۳ شوهر کرد 
a‏ سس مروارید در با و جنکل 
۱ " امنیت. از گذشته تاامروز 


tb“ 


دراین شماره می خوانید: 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفته ۶ 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
خاطرات‌روانیزشک ۱۲ 
داستان زند گی ۱ 
یادی‌از کشتی گیرپرمدال کرمانشاهی ا 
همیشه‌می توانیدشگفتی سازشو ید ۷ 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاور خانواده ۳۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲٤‏ 
باریکتسر از مسو ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری مب سکس سب سب ۷/۱ 
در پیچ وخم دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
با همکاران فنی مجله آشنا شوید لد تسیب ۷۵ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی ۳ 
پاورقی‌خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳۶ 
پرسش ویژه. پاسخ ویژه ۳۹ 
بخوانید و باور کنید ۳۷ 
پاورقی‌تار یخی ۳۸ 
راز سلامتی ۰ 
در حلقه رندان ۶۱ 
تماشاگه راز ۶۲ 
نوشته های‌ناب ٤‏ 
جدول متقاطع ٤0‏ 
جدول شرح در متن ٦‏ 
باهوش خود کلنجار بروید ۷ 
سرگذشت های‌واقعی ۸ 
هفت هنر 9۰ 
داستانهای‌انتخاب یآلفر دهیچکاک دس یت 36 
ورزشی ۵٦‏ 
پیغامهای روشنایی 1۳ 


سفره‌رنگین 
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صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی» زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
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روابط عمومی: 
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شماره ۳۵۰۸ - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ 
۲ جمادی الاول ۱۴۲۳ ۴ آوریل ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاتر وبا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


۳ 77 
ورن طاتا تک 


باد و بادوار 0 


آغاز انام فاطمیه 

در ۱۳ جمادی‌الاول‌سال ۱۱ هجری ‌قمری بنابر 
روایتی مشهور حضر ت ‌فاطمه(س )د خت گر امی‌ حضرت 
محمد (ص)وهمس مولای متقی ان علی (ع)به ملکوت 
اعلی پیوستند .در اواخر عمر کوتاه‌حضرت فاطمه(س)به 
خاطر برخی مظالم آن بانوی بز ر گوار رنجیده و آزرده 
خاطر بودند؛از این رو وصیت کردند که پس از فوت؛ایشان راشبانه به اغوش خاک بسپارند تا مزارشان از دید 
دشمنان پنهان بماند. حضرت علی(ع) هم طبق وصیت فاطمه زهر ل(س) به اتفاق امام حسن (ع) وامام حسین (ع) 
و همچنین با حضور عقیل؛ عمار: سلمان؛ مقداد وابوذر بر پیکر پاک حضرت فاطمه(س)نماز گزاردند وسپس 
آن وجود مطهر رابه خاک سپردند. شایان توجه است که به لحاظ اختلاف در تعیین تاریخ شسهادت حضرت 
فاطمه(س)؛ایامی که میان مشهور ترین اقوال مشتر ک وجود دارد بنام ایام فاطمیه مقرر شده‌است و امروز اولین 
روز ایام فاطمیه است .این ایام رابه عموم مسلمانان تسلیت می گوییم. 


شهادت آبت الله سید محمد باقر صدر و خواهر ایشان بنت الهدی 

در ۱۹ فروردین سال ۱۳۵۹هجری شمسی آیت‌اللّه سید محمد باقر صد ر و خواهر ایشان بنت‌الهدی بدست 
مزدوران رژیم بعثی عراق به شهادت رسیدند. آیت الله صدر در ۱۷ سالگی استادی پر آوازه بود و به تدریس 
فقه و اصول در حوزه نجف پر داخت. وی از شخصیت‌های علمی اسلامی عراق بود که علاوه بر حضور فعال در 
صحنه‌های سیاسی کشور عراق و رهبری فکری سیاسی مردم در این کشوربه حوادث و رویدادهای ایران نیز 
دقت و توجهی تام داشت .آیت الله صدر از زمان ۱۵ خرداد با ملت ایران همگام بود و در سخنرانی‌های خود 
همواره اعمال ننگین رژیم طاغوت را | شکار می کرد و نها را خائن به اسلام می خواند .«اقتصاد ما؛ خلافت انسان 
و شهادت انبیا و حماسه‌ای از نور» از مهمترین آثار آیت‌اللّه صدر به شمار می‌رود. 


شهادت سید مرتضی آوینی 

در ۰ ۲فروردین ۱۳۷۲هجری شمسی سیدمرتضی آوینی نویسنده .محقق مترجم و 
تهیه کننده‌متعهد برنامه‌های تلویزیونی در هنگام تهیه مجموعه جد ید روایت فتح در منطقه 
فکه به شهادت ر سید.شهید آوینی پس از پیر وزی انقلاب اسلامی‌همز مان در جهاد سازند گی 
و گروه‌جهاد صداو سیما مشغول خدمت شد. در سال ۷ در حوزه هنری فعالیتش را آغاز 
کرد و سپس سر دبیری مجله سوره را به عهده گرفت. از آثار تألیفی شهید آوینی« آیینه 
۳ جادووشرح تعابیر حضرت امام (ره)» رامی‌توان نام برد؛ همچنین «مجموعه‌های تلویزیونی 
روایت فتح» حقیقت. سراب و خان گزیده‌ها » از یاد گارهای ارزشمند شهید آوینی به شمار می‌روند. 


عملیات بیت المقدس ۵ 
در ۲۲ فروردین سال ۱۳۶۷ هجری شمسی عملیات بیت المقدس ۵با رمز یا اباعبدالّه الحسین(ع)در منطقه 
عملیاتی پنجوین آغاز شد . این عملیات که با هدف انهدام سازمان رزمی دشمن آغاز شده بود با بجای گذاشتن 
۰ ۰ تن کشته و زخمی از نیروهای دشمن خاتمه یافت . در عملیات بیت‌المقدس ۵.چندین گردان از لشکر 
۷ صدها دستگاه تانک و نفربر منهدم شدند. 


شهادت شهید صیاد شیرازی 

در ۲۱فروردین ماه سال۱۳۷۸هجری شمسی «سپهبد علی صیاد شیرازی» به 
دست عوامل منافق به شهادت رسید. این امیر سر افر ازار تش اسلام در مقام‌های مختلف 
به این مرزو بوم خدمت خالصانه کرده بود. شهید صیاد شیر ازی سالها درمقام استاد 
درمر کز آموزش توپخانه اصفهان تدریس می کرد. وی در سال ۱۳۶۰هجری شمسی با 
حکم حضرت امام خمینی(ره) فر ماندهی نیروی زمینی ارتش را به عهده گرفت و در 
سال ۵ نماینده حضرت امام (ره) در شورای عالی دفاع شد. آخرین مسوولیت شهید 
صیاد شیرازی جانشینی رئیس ستاد کل نیر وهای مسلح بود و چندی قبل ازشهادت. مقام معظم رهبری حضرت 
آیت الله خامنه ای درجه سرلشگری به ایشان اعطا کر ده بودند. 


عملیات والفجر ۱ 
در ۰ ۲فروردین سال ۱۳۶۲هجری شمسی عملیات والفجر ۱در ادامه والفجر مقدماتی با رمز یا اللّه يا الله .یا 
له در شمال غرب فکه آغاز شد . عملیات والفجر ۱ در منطقه‌ای به وسعت ۱۵۰ کیلو متر مربع و با هدف انهدام 
دشمن و آزاد سازی بخشی از مرز به انجام رسید همچنین در چنین روزی در سال ۶۶ عملیات کربلای ٩‏ باهمت 
دلاور مردان نیروی زمینی ارتش در منطقه قصر شیرین با رمز یا مهدی (عج) با موفقیت به پایان رسید. 


۳ 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


حمایت از تو لید» 
سرمایه و کار ایرانی 


نامگ ذاری سال جدید به سال حمایت از تولید 
ملی و کار و سرمایه ایرانی؛ در صورتی که مورد توجه 
واهتمام همه مسوولین وسازمان‌هاونهادهاونیز 
ای 
سا رای ای ای ارات 
را رماوا 
تولید ملی صورت گرفته است. بسیاری از کار آفرینان 
وصنعتگران به نومیدی و خستگی رسیده‌اند.دلیل 
آن هم در اختیار گذاشتن بازار ایران برای ورود انواع 
واقسام کالاهای‌خارجی واکثر اچینی بوده‌است.اما 
با ره کراری یه 
توسط بالاترین مقام کشور صورت گرفته در زیر 
al‏ ۳ 
گم نشود وبه صورت یک عزم واراده جدی در آید 


نرم آموزشی! 

می‌خواستم به عنوان یک فرهنگی بخشی از 
مشکلاتی را که با آن روبروهستم با شمادر ميان 
بگذارم تا شاید مسوولین امر اند کی به خود ایند 
ودراین باره‌فک ری کنند. در آموزش وپرورش 
دستورالعملی است که‌به آن«نرم»می گویند. در 
این نرم.مدرسهای که کمتر از ۰ دانش آموزدارد 
مربی پرورشی شاملش نمی شود... یعنی یک مدرسه 
روستایی احتیاجی به هیچکدام از اینه ندارد؟ 

ضمنا در مورد کلاس هم می گویند کلاس درس 
می‌تواند از ۱۵ نفر تا ۲نفر باشد.در حالی که می‌دانیم 
کلاسی که‌بیشتر از ۲۵ نفردانش آموزداشته باشد. 
راندمان آموزشی آن پایین یآ ید ضمنا به شاط آیخ 
ترم در روستاها مدارسی وجوددارند که در یک کلاس 
آن ٩‏ نفر اول راهنمایی و ۱۲ نفر دوم راهنمایی هستند 
و معلم باید ۲۵ دقیقه به اولی‌ها و ۲۵ دقیقه به دومی‌ها 
درس بدهدا حالا خود تان ببینید که چه وضعیتی پیش 
می آید؟ سوال من این است که آیامدارسی که زیر نرم 
هستند نباید از حداکثر خدمات آموزشی و پرورشی 
برخوردار باشند؟ چرا نباید دانش آموز روستایی مثل 
دانش آموز شهری از دبیر مستقل بر خوردار باشد؟ 


۴ 


هم دولت وهم ملت وظایفی بر دوش دارند.وظیفه 
دولت آن است که صنعتگران و تولید کنند گان داخلی 
راموردحمایت جدی قرار ده د. این حمایت دارای 
چند وجه است: 

۱-تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی و به 
کار گیری توان اعتباردهی بانکها و شبکه بانکی کشور 
برای تأمین نقدینگی مورد نیاز آنها. 

۲-سفت و سخت ‌تر کردن تعرفه‌های واردات 
کالا وجهت دهی به نوع ومیزان‌واردات به نحوی 
که‌واردات کالاهای سر مایه‌ای و مواد اولیه‌مورد نیاز 
واحدهای تولیدی و صنعتی و نوسازی صنایع دارای 
را اسان تر و ارات کا ای مرن و کالما 
که مشابه داخلی‌دارند گرانتر وسخت تر صورت گیرد. 
یعنی سیاست‌های تجاری کشور به گونه‌ای رقم بخورد 
که به تولید ملی کمک برساند ونه آنکه بازار داخلی را 
در اختیار تولید کنند گان خارجی قرار دهد. 

۳-حمایت از بخش کشاورزی و دامداری کشور 
به نحوی که بخش کشاورزی از رک ود خارج و کار 
کشاورزی دارای صر فه اقتصادی گردد.با توجه به 
اشتغال پاک و سالم بخش کشاورزی و کم هزینه بودن 
ایجاد فرصت ‌های شغلی در این بخش و استعداد بخش 
کشاورزی برای ایجاد فرصت‌های فر اوان شغلی که 
نقشی انکار ناپذ یر در جلو گیری از مهاجرت روستاییان 
به شهرها دار د تو جه به این بخش اقتصادی درسال 
تولید ملی بسیار ضروری است. 

۴_امکان دهی به بخش خصوصی برای استفاده 


حالا اگر به‌اين گونه از مدارس یک مستخدم.یک مربی 
پرورشی ویک معاون بدهند چند هزار فرهنگی جذب 
کار نمی‌شوند؟ از مسوولین می‌خواهم که مدارس 
زیرنرم راهم به حساب بیاورند. 
عباس بهبهانی مطلق -برازجان 
گاه لگد کم می خورد 
شخصی در محضر بز ر گی بی‌ادبی و بدرفتاری 
می کرد عاقبت صبر آن بزر گوار به سر رسید واو 
راملامت کرد. شخص بهانه آورد و گفت گناه‌از من 
نیست. سرشت و آب و گل من بدین گونه است... 
بزرگ لبخندی زد و گفت: آب و گل آدمی رانیکو 
سرشته اند.لیکن گاه لگد کم می‌خورد تاخوب سر شته 
شود. مجید کاظمی -گناباه 
جلو گیری از انفجار قيمت‌ها 
از اواخر سال گذشته هجوم تورم و گرانی باشتایی 
همراه بوده که موجب نگرانی خانوارها رافراهم اورده 
است واین موج گرانی نشانه‌های ناخوشایندی بروز 
داده است به گونه‌ای که همه با خویش می گویند سال 
۱ شاهد انفجار قیمت‌هاخواهیم بود لذاشایسته است 
دولت‌برای آسیب‌پذیری کمتر اقشار کوچک روزی 
اجازه تورم بیشتر ندهد. این طور که پیش می‌رویم 
در سال جدید همه چیز گرانتر از قبل خواهد شد.ا گر 
جلوی این گرانی‌هارانگیریم افراد بیشتری به زیر خط 
فقر سقوط می کنند. محسن ذوالفقاری -ساوه 


از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای استفاده از منابع 
ارزی این صند وق در جهت افزايش خلاقیت. نو آوری 
وافزایش تکنولوژی صنعت و کشاورزی کشور قاعد تا 
به هر میزان که منابع ارزی کش ور به جای مصر ف در 
بخش هزینه و بود جه و کمک به بود جه عمومی دولت و 
یارفع کسری بودجه آن.در جهت تقویت توان صنعتی 
و تولیدی کشور در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار 
گیرد به توسعه پایدار کشور کمک خواهد کرد. 

۵-تنظیم سیاست‌هاو اصلاح مقررات توسط 
مجلس و دولت وهمه دستگاه‌ها به گونه‌ای که مقررات 
دست وپاگی ر به خصوص در نظام بانکی که مانعی 
جدی‌بر سرراه‌رشد صنعتی و کشاورزی کشور به 
ما 

۶-جلوگیری از تعطیل واحد های صنعتی و تولیدی 
باروش‌های اقتصادی و صحیح و نه با استفاده از زور 
وف ارهای ےو ےدک کی رها 
بتوانند بدون فشار و یا تهدید وصر فا با ابتکار,خلاقیت 
ونوآوری وساز و کارسالم اقتصادی وپیدا کردن 
مزیت‌نسبی تولید به قدرت و توانایی کافی وسود آوری 
مناسب دست يافته ونه تنها مجبور به تعطیل واحد 
خود ویاتعد یل نیرونشوند بلکه بتوانند ازهمه 
ظرفیت اسمی تولید خود استفاده کر ده‌ودر مسیر 
توسعه فعالیت خویش و جذب نیروی کار جدید نیز 
گام بردارند. 

۷-همراهی همه دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی 
ور ایو عا در ی سا ای ای 


حدیث اقامت در بیمارستان 

زمستان سال قبل پدربزرگ سالم وسرحال ما 
بیرون از خانه فشارش بالا رفت و حالش بد شد و 
تو سط اورژانس به یک بیمارستان دولتی منتقل 
گردید. ظاهرآدر اثر فشار بالامویرگ مغزش پاره 
شده‌بود. وقتی به بیمارستان رسید قلب واعضای 
بدنش سالم بود.اين بیمار به جای نگهداری در [101 
دوروزونیم در آورژانس نگهداری شد ودر یک محوطه 
بسیار کوچک در کنار د وبیمار عفونی دیگر:ماهم 
هر کار کر دیم نتوانستیم اورابه بیمارستان دیگری 
که تخت خالی لآ ن) آداشته باش دمنتقل کنیم.وضع 
اقتصادی ماهم طوری نبود که برایش در بیمارستان 
خصوصی تخت ")آرزرو کنیم. (تازه اگر در آنجا 
تخت خالی پیدامی کر دیم) با این و جود چون دیدیم 
بیمار مادر اورژانس بلاتکلیف مانده با هزار بدبختی 
یک بیمارستان خصوصی پیدا کردیم که آن هم شبی 
یک ونیم میلی ون تومان می‌خواست. در همین اثنا 
شب دوم اکسیژن مر کزی بیمارستان خراب شد. 
سرمی که باید بهش تزریق می‌شد اشتباه‌زده‌شد. 
شیفت پرستاری‌هم که روزی دوبار عوض می‌شد و 
از کارهای پر ستار قبلی چندان مطلع نبودند. از همه 
دردناک تر اینکه شبی که | کسیژن مر کزی خر اب شد. 
پرسنل اورژانس با هم موبایل‌بازی می کر دندا بالاخره 
بعد از سه روز با پرداخت بیش از یک میلیون تومان 


0 
۰ 


ر“ 
الاعات کل ارو ۳۵۰۸ 


ایرانی و تشویق و ترغیب شهروندان به استفاده از 
کالاه ای ایرانی و ایجاد یک اراده و عزم عمومی برای 
حمایت از تولید ملی 

۸-تلاش در جهت جذب س مایه‌های ایرآنی در 
ایران و خارج از کشور و تشویق تمامی سر مایه گذاران 
ایرانی برای سر مايه گذاری در کشور واصلاح تفکر و 
قضاوت در مورد سرمایه گزاران وصاحبان ثروت و 
حرمت گذاری به ثروت.انديشه وابتکار آنان و تسهیل 
کردن شرایط کار و کار آفرینی برای آنان در جهت و 
ر0 ل ددر کی 

لازم به ذ کر نیست که در حال حاضر سرمایه‌های 
فراوانی هم در داخل وهم در خارج از کشور وجود 
دارد که به دلایل مختلف یا در داخل کشور فرصت 
سرمایه گزاری ندار ند یااحس اس امنیت نمی کنند و 
نیز همه می‌دانیم که سر مایه‌های فر اوانی در داخل 
کشور وجود دارد که به جای سرمایه گزاری در مسیر 
تولید و ایجاد اشتغال به دلیل عدم احساس امنیت و 
شین کارا رس رها ان رای 
کار گر فته می شوند که نه تنها موجب رشد و توسعه 
کشور نمی شوند بلکه بخش‌های کاذب اقتصادی رانیز 
تحریک کرده و بحران‌های تورمی به وجود می آورند. 
درصورتی که‌در شرایط مناسب می‌توان از این 
سرمایه‌ها و ثروت‌های فراوان برای حمایت از تولید 
ملی و توسعه کشور استفاده‌های مناسب صورت داد. 

٩-ایجاد‏ سیستم بازاریابی و توزیع مناسب برای 
کاه ش هزینه‌های واسطه‌ای و کاستن از اختلاف 


به صاحب یک آمبولانس که‌از طریق آشناهایش در 
یک بیمارستان دولتی توانسته بود اتاق لآن‌آبرای 
مابگیرد.بیم اررامنتقل کردیم.امادیگر دیر شده 
بود وساعتی بعد آن بن ده خدافوت کرد. پدربز رگ 
من سال‌ها برای شسهر داری کار کرد وقتی دیگر به 
وجودش احتیاجی نداشتند, بدون حقوق بازنشستگی و 
بیمه از کار بی کار شد و ما به خاط ر این که بیمه تداشت 
به همان بیمارستان دولتی که وضعیت رسید گی‌اش 
اینط وری‌بودو با آن شرایط اسفناک در اورژانس 
بستری شده بود بدون آنکه به ل]آبرود به خاطر 
همان چند شب یک میلیون تومان پرداختیم ودست 
آخرهم یک جسد تحویل گرفتیم!...ما که دستمان 
به جایی نمی‌رسد همه رابه خدا وا گذار کر دیم. اما از 
مسوولین می‌خواهم به جای آنکه مر تب از خدمات 
درمانی پیش رفته در بیمارستان‌های دولتی صحبت 
کنند. حداقل اطلاعرسانی مناسبی داشته باشند که 
اگر مریض آنها به هر دلیلی در وضعیت مشابه ۲ 
گرفت بی جهت خود راخسته نکنند واو رابه بیمارستان 
نبرندو منتظر بشوند تاچند روز بعد دربهشت زهرا 
قبری برایش تهیه نمایند! 
طناز عسگری -تهران 
کمک به یک دختر یتیم 
دختری ۲۲ ساله و دانشجو هستم.دو خواهر 
دارم پدرم ۴سالاست که فوت کرده است.مادرم 


رن ٩۱‏ اطلاعات کی 


فاحش ارزش کالااز مب دآتولید تامقصد توزیع:به 
کی کی ری لکا در لوا از 
از مبدا تا مقصد به جای آنکه نصیب واسطه‌ها شود به 
دست تولید کننده برسد. 

۰ کمک به واحدهای تولیدی وبخش کشاورزی 
در جهت کاهش هزینه‌های تولید ونیز کاهش مصر ف 
ان-رژی,ارتقاء کیفیت محصولات. کاهش هزینه‌های 
سربار و ضایعات. رشد بهره‌وری و رقابتی شدن تولید 
وپرهیز شدید و همه‌جانبه از رقابت بخش دولتی 
نیرومند با بخش خصوصی نیاز مند به حمایت و میدان 
دادن به بخش خصوصی برای انگیزه‌مند شدن در 
سرمایه گزاری در بخش تولید... 

که البته به این فهر ست می توان موارد دیگری 
رانیز افزود که به همین موار د دهگانه اکتفامی شود. 
واماجدای وظایفی که برای دولت و مسوولان ودر 
یک کلام اجزاء قدرت و حکومت و دولت در این 
سال بر شمرده شد. همه احاد مردم نیز می‌توانند در 
جهت تحقق این شعار گام‌های مؤثر ی بر دار ند. از جمله 
رین ای اقدامات آن اس کد رادار 
برای حمایت از همه ایرانیان و تولید کنند گان خریدن 
ار را ار ماه 
کے اند ی کوت خر ید ایر رای 
خرید کالای‌خارجی تر جیح دهند.دراین صورت 
کارحانه‌ها و کارگاه‌های بیش تری راانداری حواهنه 
شد و جوانان بیشتری بایافتن شغل و کار مناسب بذر 
اميد در دلهایشان خواهند کاشت. 


سرپرستی مارا به عهده گرفته.آن هم با پنج میلیون 
سرمایه که دست دایی بنده‌است.با ان کار می کند و 
هر ماه‌سودی به مامی د هد. خانه‌ای از خودمان‌نداریم. 
تمام این سالها در خانه عمو زند گی کرده‌ایم که آن 
بنده خدا هم چند ماه پیش جوابمان کرد معلوم نیست 
چه زمانی بیرونمان کند. مدتی دنبال کار بودم اما شما 
خوب می دانید که‌باشر ایطی که جامعه‌دارد کار کردن 
یک دختر تنها چقدر سخت است. آن‌هم برای یک 
دختر دانشجوی بدون پارتی و... به هر دری زده‌ایم تا 
گشایشی شود به جایی نر سیده‌ایم. خواهر دیگرم در 
شرف ازدواج است و خود این مسئله فشارهای روی ما 
رامضاعف کرده‌است. ایا کسی هست که فقط برای 
رضای خدا دست افتاده‌ای را بگیرد؟ 


س.الف -تبهران 
آنزیم‌اخبار ۱ 
نهضت سفالت در خیابان‌های‌دابودشت امل 


آغاز شد... 
کشف چوب قاچاق در آمل و روستاهای اطراف 
آن افزایش یافت (جراید) 
این دو خبر راباهم جمع کردم چون باسیرصعودی 
قاچاق چوب وبیابان شدن جنگل هادر آینده‌انگار 
نهضت آس فالت که در خیابان‌ها آغاز شده‌باید به 
جنگل‌های امروز «بیابان‌های آینده» هم کشیده شود. 
قنبر یوسفی - آمل 


به‌سردییر | 

بعد از سلامی گرم وصمیمی و تبر یک دوباره 
سال جد ید خدمت‌همه شما گر امین وپوزش 
همیشگی به خاطر تخیر احتمالی به نامه های 
مهربانتان. پیش از هر چیز اجازه دهی د از همه 
خوانند گان قدیمی و دیر پای مجله که چون هميشه 
بنده راموردلطف قراردادند وبا تماس تلفنی یا با 
ارال کارت مرس ال د رادرک کا 
صمیمانه سپاسگزاری کنم و متقابلابرای همه این 
خوانند گان ارجمند و دوستان صمیمی سالی پر از 
خیروبر کت آرزونمایم وخوشنودی خود رابه 
خاطر داشتن همر اهانی چنین بامحبت و لطف ابراز 
دارم. همچنین امیدوارم که در سال نسوبتوانیم با 
انرژی بیشتر و باار تقاء کیفیت مطالب مجله بهتر به 
خوانند گان عزیز خدمت کنیم. 

e 

٭ زکریا آقابابایی-گرگان 

در آخرین روزهای‌سال گذشته سه نامه جدید 
از شما به دستم رسید که قاعدتا مجله‌ای نداشته‌ایم 
تا پاسخگوی آن باشیم. ضمن تبریک متقابل سال 
جدید و با ابراز تأاسف زاین که مضمون دو مقاله 
شما که به سنت‌های عید و خانه تکانی مر بوط می‌شد 
دیگر قابل استفاده نیست. خدمت شماعرض 
می کنم که در مورد موضوع گرانی و تورم چند بار 
درا مس دود رمق تست ای رسد ی 
شده‌ایم. همانطور که در یادداشت‌های مجله هم 
به آن اشاره کرده‌ایم تورم دشمن خوبی‌هاست و 
بزر گترین اهتمام مسوّولین باید این باشد که تورم را 
کاهش دهند. امیدواریم امسال موفق باشند. 

٭ علی پورمحبی -تهران 

مشکلاتی که شما به آن اشاره کرده‌اید در میان 
سایر اقشار جامعه هم فر اوان دیده می‌شود. بسیاری 
از هموطن ان دیگر مان نیز با تنگناهای اقتصادی 
رویروهستند در نامه خوداشاره‌نکر ده‌بودید که 
چه کسانی جلوی‌پای شما سنگ‌اندازی کر ده‌اند. به 
مر لا ا یهار دار ارانه کنر 
تارفع ظلم شود برای شما توفیق و نیکبختی آرزو 
دارم. موفق باشید. 

# مرضیه اسکندری -کرج 

از لطف شما خواننده خوب و محترم سپاسگزارم 
وبرای‌شماسالی پر از سعادت ونیکبختی آرزو 
می کنم. پیروز باشید 

# فرنگیس بختیاری-شهرری 

چون هر نوروز: و چون هر سال نامه شمارا به 
همراه کارت پستال نوروزی دریافت کرده‌ام و 
امیدوارم سال‌های سال با سر افرازی زند گی کنید. 

# دوستان وهمراهان خوب. محمد مروت جو 
از گنب د.بهرام بوادی از یزد. مسعود ذوالفقاری از 
قائم‌شسهر پری خلیلی, داود دهقان دهنوی و هما 
مرشد از تهران, از لطف و صفا و محبت شما عزیزان 
سپاسگزارم و سال پربر کتی برایتان آرزو می کنم. 


خیافت مکن ۴۱ 


جه به تو خبانت 


کنند 


9 حطر ت باق (ع) 


از جبان سپاست 6 رضا کیان 
امیت از گذشته تا اروز 


# پوتین پس از دو دوره زمامداری ناچار بود که کاخ کرملین راترک کند 


حافظه تاریخی روسها تجربیات تلخی از 
تهاجم‌های خارجی در خود اندوخته است. دفع 
تهاجم مغولها در قرن ۱۲ میلادی و تهاجم ناپلئون 
در قرن نوزدهم برای روسها گران تمام شد. اما 
تهاجم هیتلر در جنگ جهانی دوم از همه بدتر بود و 
از روسیه ویرانه‌ای برجای گذاشت. به همین دلیل 
امنیت همیشه در صدر اولویتهای زمامداران مسکو 
قرارداشته است. 

پس از پایان جنگ جهانی دوم استالین تصمیم 
گرفت بااشغال و تسلط بر اروپای شرقی کاری کند که 
تهاجم خارجی دیگر هیچگاه برای روسیه اتفاق نیفتد. 
اگر قرار بود تهاجمی‌از غرب انجام شود کشورهای 
اروپای شرقی باید نقش سپر را بازی می کر دند تا 
آسیبی به سرزمین اصلی روسیه وارد نشود. ارتش 
سرخ دیگر نباید در خاک خود می جنگید. البته امنیت 
خارجی تنها دغدغه فک ری حاکمان کرملین نبود. از 
دوران تزارها تا حکومت کمونیستها پلیس مخفی 
نقشی اساسی در سر کوب مخالفین دستگاه سیاسی 
داشته است. پلیس مخفی تزارها بیشتر به تبعید 
مخالفین به روسیه اکتفا می کرد اما ۸68 ترجیح 
می‌داد تا با بر گزاری داد گاه‌های فرمایشی و گرفتن 
اعتراف از مخالفین سرمشقی برای مخالفتهای بالقوه 
بعدی بوجود آورد. 

در دوران برژنف, کا.گ.ب به یکی از بز رگترین 
سیاستگذاران مسکو تبدیل شد و بسیاری از 
برنامه‌های سیاسی .در عرصه داخلی و خارجی. قبل 
از تصویب باید از فیلتر کا.گ.ب عبور می کرد. 

با سقوط حکومت کمونیستی در سال ۱۹۹۱ 
موجی از آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی روسیه 
را در خود فروبرد. در سال ۱۹۹۹ بوريس یلتسین 
چهره‌ای نسبتا ناشناخته را به عنوان نخست وزير 
روسیه انتخاب کرد. یکی از روسای سابق کااگ.ب 
و ارشدترین افسران اطلاعاتی این سازمان در راس 
دولت قرا رگرفت و نگرانی‌های امنیتی این سازمان را 
نیز به همراه خود آورد. این فرد پوتین بود. 

پوتین کیست؟ 

ولادیمیر پوتین در سال ۱۹۵۲ میلادی, در 
شهر لنینگراد سن پترزبور گ متولد شد. او پس از 
فارغ‌التحصیلی در رشته حقوق و اقتصاد به عنوان 
افسر اطلاعاتی در المان شرقی خدمت کرد. 

در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی. پوتین برای مدتی 
مشاور شهردار سن‌پترزبورگ شد و پس از آن به 


۶ 


مسکو رفت تا وارد تشکیلات حکومتی بوریس 
پلتسین شود. 

یلتسین در سال ۱۹۹۹ میلادی او را به 
نخست‌وزیری منصوب کرد. پوتین سال بعد از آن. 
برنده اتنخابات شد و اولین دور ریاست‌جمهوری 
خود را آغاز کرد. از آن زمان تا کنون پوتین همه کاره 
روسیه شده است وهنوز هم تمام آهرم‌های قدرت را 
در دست دارد. او ابرقدرتی از هم پاشیده و آشفته را 
تحویل گرفت و سعی کرد تا روح قدرت را دوباره به 
درون آن بدمد. 

دوران پوتین 

از زمان روی کار آمدن ولادیمیر پوتین انسجام 
این کشور در سیاست‌هایش بیشتر شد و روسیه از 
آن حالت واداد گی در دوره پلتسین درآمد و به یک 
غرور ملی و قدرت نمایی مجدد باز گشت. 

در این دوران شرایط اقتصادی روسیه بهتر شده 
و قابل قیاس با آنچه در دهه نود بود نیست. پوتین 
اجازه داد تا سرمایه‌های خارجی روانه کشور شود و 
سرمایه‌داران داخلی نیز به تولید و انباشت تروت 
بپر دازند. 
زودتر اقتصاد خراب روسیه را سامان دهد. آمر وزه 
بسیاری در روسیه او را به چشم یک ناجی ملی نگاه 
می کنند.اما نظام اقتصادی روسیه فساد آور نیز بوده 
است. دولتی بودن برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه 
گذاری موجب شده است تا نظام رانتی تقویت شود و 
فساد مالی نه تنها نسبت به گذشته کمتر نشود بلکه 
شرف از قال بهار برس 
نبوده است. در گیری‌های چچن. مقابله با نفوذ ناتو به 
اروپای‌شرقی, برنامه‌های ضد موشکی ناتو و مخالفین 
داخلی برای او دردسر ساز بوده‌اند. 

پوتین پس از دو دوره زمامداری ناچار بود که 
کاخ کرملین را ترک کند اما با تیزهوشی ذاتی خود 
توانست یکی از دوستان نزدیک خود را به جای خود 
به کاخ کرملین بفرستد و خود دوباره به مقام نخست 
وزی ری اکتفا کند. تقریبا تمام تحلیلگران سیاسی 
اعتقاد دارند که دوران نخست وزیری او در حقیقت 
ادامه دوران ریاست جمهوری اش بوده و دیمتری 
مدودف تنها به عنوان ماشین امضای برنامه‌های 
پوتین در کاخ کرملین به سر می‌برده است. 


انتخابات 

روشن بود که پوتین پس از پایان ریاست جمهوری 
مدودوف خود را دوباره کاندید ریاست جمهوری 
روسیه کند. این امر با مخالفت عده‌ای در روسیه 
روبروشد که اعتقاد داشتند پوتین در پی احیای نظام 
دیکتاتوری در این کشور است. مخالفان او پس از 
انتخابات مجلس به خیابان ریختند و ناظران سیاسی 
وحتی خود پوتین را غافلگیر کردند. آقای پوتین در 
ابتداسعی کرد اعتراضات رابا آمریکایی خواندن 
آنها نادیده بگیرد. اما بعد اعلام کرد که آماده است 
تا با مخالفان مذاکره کند. 

به هرحال بدون توجه به مخالفته ا پوتین در 
انتخابات ریاست جمهوری روسیه شر کت کرد و 
توانست با به دست آوردن ۶۳ درصد ارا دوباره 
به کاخ کرملین باز گردد. سایر نامزدها عبارت 
بودند از ولادیمیر ژیرینوفسکی, ملی گرای افراطی: 
میخاییل پروخوروف. یکی از ثر وتمندان روسیه که 
به طور مستقل نامزد شده است. سر گئی میرونوف. 
سخنگوی سابق مجلس علیای روسیه از چپ میانه. 
و گنادی زویگانوف رهبر حزب کمونیست. 

پوتین برای اينکه از اعتراضات داخلی نسبت به 
تقلب در انتخابات کم کند دستور داد تا در تمام 
شعبه‌های رای گیری دوربینهای اینترنتی نصب 
شود و جمعی از ناظران خارجی در شعبه‌ها حضور 
داشته باشند. 

اقتصاد. پاشنه آشیل روسیه 

پوتیسن در دوره جدید ریاست جمهوری خود 
مشکلات اقتصادی زیادی در پیش روی خود خواهد 
داشت. شعارهای پوتین عمدتا حول محور احیای 
روسیه ابرق درت تقویت حکومت نظم و قانون و 
توزیع عادلانه در آمدها و تقویت سرویس‌دهی 
دولت به جامعه می‌چر خیدند. اجرای واقعی قول و 
قراره ای پوتین به جز هزینه‌های تسلیحاتی در ۶ 
سال زمامداری او سالانه بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار 
اضافی به هزینه‌های دولت می‌افزاید. این رقم معادل 
۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی روسیه است. این در 
حالی است که یکی از شعارهای پوتین ایجاد نظم و 
انضباط مالی در هزینه‌های دولتی و کاهش تدریجی 
آن است. 

امروزه بحران اقتصادی اروپا مصرف انرژی را 
در این قاره کاهش داده و ارویا در جستجوی منابع 
جدید انرژی .مانند انرژی بادی و خورشیدی» است 
تا از وابستگی خود به نفت و گاز روسیه بکاهد. ظاهرا 
درآمدهای ارزی روسیه سیر نزولی به خود خواهند 

از سوی دیگر به دلیل شرایط ناسالم اقتصادی 
روسیه میزان زیادی از سرمایه‌های این کشور به 
خارج از کشور منتقل شده و این نشان دهنده آن 
است که سرمایه داران روسی اطمینان زیادی به 
سرمایه گذاری در کشورشان ندارند. توزیع تابر ابر 
درامد. دو برابر شدن تعداد میلیاردهای روسی 


۳ 
اطاعات ل میا زو ۳۵۰۸ 


دیگر شاخصه‌های منفی در اقتصاد روسیه محسوب 
می‌شود. 

روسیه هنوز هم یک اقتصاد مبتنی بر صادرات 
مواد اولیه دارد و این کشور نتوانسته خود را در حد 
یک کشور با صادارت تکنولوژی پیشرفته و کالاهای 
ساخته شده قرار دهد. در عرصه تکنولوژی این 
کشور حتی نمی‌تواند با کشورهایی مانند کره جنوبی 
رقابت کند. تکنولوژی پایین یکی از چالشهای اساسی 
پوتین خواهدبود. 

غرب؛ تقابل یا تعامل 

مناسبات میان روسیه و غرب در دوران 
زمامداری پوتین مناسباتی توأم با اوج و حضیض 
بوده است. مسکو در سالهای گذشته بر سر مسائلی 
چون استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در نزدیکی 


ج 


مرزهای روسیه» تلاش غرب برای نفوذ در اروپای 
شرقی» جنگ گرجستان» پرونده هسته‌ای ایران و 
بحران سیاسی سوریه با غرب سرشاخ شده است. 
قدرتهای غربی. روسیه را قدرتی در حال افول و در 
عین حال یک تهدید برای منافع غرب تلقی می کنند 
که با آن هیچ گونه سیاست و ساختار مشترک امنیتی 
نمی‌توان تدوین و اجرا کرد _ 

یوتین وعده داده طی یک دهه آینده.۲ ۷۷ مبلیارد 
دلار بر روی موشک‌های بین قاره‌ای بالستیک و 
هواپیمای جنگی. زير دریایی‌های اتمی‌و سیستم دفاع 
موشکی اس- ۴۰۰ سرمایه گذاری می کند. هر چند 
که این بودجه نظامی‌در برابر بودجه نظامی‌غرب 
زیاد به نظر نمی‌رسد اما این برنامه سبب خواهد شد 
تاغرب برای محدود کردن مجدد توان نظامی‌ر وسیه 
توان بیشتری را به کار بگیرد و شاید که دور جدیدی 
از جنگ سرد آغاز شود. از طرف دیگر پوتین با دو 
چالش منطقه‌ای نیز روبروست که ارتباط مستقیم 
با تصمیم و اراده مسکو دارد. اولی. پر ونده هسته‌ای 
ایران و فقدان گفتگوهای ثمربخش میان تهران و 


وا دن ٩۱‏ اطامات مکی 


غرب است و دیگری بحران پیچیده سوریه. 

در مورد ایران روسیه با یک تناقضی روبرو شده 
است. از یک طرف روسیه علاقه‌ای به داشتن یک 
همسایه با تکنولوژی هسته‌ای در کنارش ندارد. 
روسیه خود از تولید کنند گان و صادر کنندگان 
تکنولوژی هسته‌ای است و ترجیح می‌دهد که در 
این حوزه ایران بیشتر وابسته بماند تا به استقلال 
برسد. از این رو بارها و بار ها راه اندازی تنها نیرو گاه 
هسته ای ایران را عقب انداخته است. روسها حتی 
برای هماهنگ نشان دادن خود با غرب موشکهای 
ضدهوایی اس -۰ ۳۰ رابه ایران تحویل ندادند. از 
سوی دیگر روسیه از فشار آوردن غرب بر ایران 
ناخشنود است و فکر می کند که اگر غرب در پرونده 
هسته‌ای ایران برنده شود شاید این رویه را در مورد 
دیگر کشورها و حتی خود روسیه به کار گیرد. به همین 
دلیل هر گاه که فشارهای 
غرب بر ایران زیاد 
می‌شود فریاد مخالفت 
سر می‌دهد. 

درباره سوریه هم 
روسیه همین معضل 
را دارد. وتوی قطعنامه 
پیشنهادی اتحادیه عرب 
بسیاری از کشورهای 
محافظه کار عرب را به 
مخالفت با روسیه واداشته 
ات ات اوه 
دست از حمایت سوریه 
بردارد می‌ترسد که بشار 
اسد هم به سرنوشت 
قذافی دجارشود. روسیه 
گمان می کند که در 
قضیه لیبی از غرب رودست خورده است چرا که 
قرار بود ناتو تنها آسمان لیبی را امن نگه دارد اما 
جنگنده‌ه ای ناتو عملا به نفع مخالفان قذافی وارد 
عملیات شدند و اکر یاری آنه نبود حکومت قذافی 
به این زودی سقوط نمی کرد. 

هر چند که اختلاف نظر مسکو با غرب در مورد 
سپر دفاع موشکی. گسترش ناتو به شرق و مجادلات 
حقوق بشری همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. با این 
همه. روسیه چه برای نوسازی اقتصاد عقب‌مانده و 
آسیب‌پذیر خویش و چه برای ایجاد جهان چندقطبی 
که آن را در رس سیاست خارجی خود نوشته است» 
نیازمند مراودات و تعاملات گسترده با غرب است. 
غرب نیز چه به لحاظ مهار بهتر بحران‌های بین‌المللی 
چه به لحاظ حفظ ثبات و امنیت در اروپا و آسیا چه از 
جهت امکان بهره‌مندی از منابع انرژی و سایر مواد 
خام روسیه و چه از حیث کمک ولو غیرمستقیم به 
دموکراتیزه‌سازی حیات سیاسی و اقتصادی و مدنی 
در این کشور به تعامل و همکاری با رهبران کرملین 


نیازمند است. د 


#6 رهبر معظم انقلاب در دید ار نخست وزیر تر کیه: 
تحولات منطقه به نفع مسلمانان بوده است. 

#۶ مذا کرات‌ایران و ۱+بیست وپنجم فروردین 
د ولت قیمت واحدهای مسکونی تهران راتعیین 
۶+ اجلاس سران اتحادیه عرب با موفقیت در بغداد 
بر گزار شد. 

۶+ یارانه فروردین از ینجشنبه قابل برداشت 


۶ احمدی نزاد:حمایت از تولید سر مایه‌و کارایرانی 
در دستور کار دولت است. 

۶ دومین کنفر انس تحت عنوان «دوستان سوریه» 
در استانبول بر گزار شد. 

۴ اخوان المسلمین برای انتخابات رباست 
جمهوری مصر نامزد تعبین کرد. 

٩ 6‏ پلیس افغان توسط همقطار خود در افغانستان 
کشته شدند. 


تلاش آمریکاو شورای همکاری بر ای ایجاد سپر 
موشکی خلیج فارس آغاز شد. 

۴ ۱۲ عضو القاعده در تر کیه دستگیر شدند. 

۶ جسد رییس سابق سرویس جاسوسی روسیه که 
اقدام به خود کشی کرده است. در مسکو پیدا شد. 


اوباما:دلیلی برای جدایی ایران و آمریکا وجود 


ندارد. 

معاون‌پیشین رییس‌جمهور عراق که به جر م 
دخالت در عملیات تروریستی تحت پیگر د قضایی 
ال روه 5ر د 

۶ معاون وزیر بهداشت: مردم امسال هزینه 
درمانی کمتری می‌پر دازند. 

۶+ وزیر جهاد کشاور زی از تولید ۵٩درصد‏ غذای 
ایرانیان در داخل کشور خبر داد. 

#ازابتد ای سال در دفاتر خدمات الکتر ونیک شهره 
طرح تفصیلی تهران عملیاتی شد. 

۴« تظاهر ات گستر ده در مناطق شیعه‌نشین شرق 
ار 

۶ وزی ر دفاع: توان دفاعی ای ران در خاورمیانه 
بی‌نظیر است. 

#مجله تایم اصغرفرهادی راچهره برتر سال 
ا[عکای کر 

۶ برای ششمین بار در تونس حالت فوق‌العاده 
اعلام شد. 

۶ دریی‌ادعای یک مجله مبنی بر جعلی بودن 
پایان‌نامه د کتری رییس‌جمهوری مجارستان 
مردم این کشور خواستار کناره گیری وی از قدرت 
شد ند. 

#بمب گذاری جنوب تابلند ۱۴ کشته و ۴ ۳مجروح 
برجای گذاشت. 


داد ده توست وی دقتی که 


٩ 


ن راقاش کډ دی تو د دد۱ 


اش ہی گر دی 


۵ حطر ت علی(ع) 


سه گانه € 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


یک سال کبیسه» و لی کوتاه 


تقویم ساده‌سال ۱۳۹۱ می گوید در این سال تنها 
بیست و یک روز تعطیل رسمی وجود دارد. 

امااگر همین تقویم راوارسی بیشتری کنیم. سالی 
را که اولین هفته‌های آن راسپری می کنیم سال عجیبی 
است از نظر تعطیلات. 

تعطیلات اداری در سال ۱ ٩.حدود‏ یک صد وسی 
روز است و آنها که به دنبال انجام کار و فعالیت واقعی 
دراین سال‌هستند باید مر اقب روزهای غیر تعطیل 
باشند که به ساد گی از دستشان نر ود. به طور طبیعی 
پنجاه ود وهفته در تقویم هر سال گنجانده شده‌پس 
۲ روز به نام «جمعه» تعطیل خواهد بود. به همین 
تعداد روز هم پنج شنبه‌هایی وجود دارد که مطابق 
یک عرف سنگین کاری واداری, تقریباً تمام بخشهای 
دولتی تعطیل هستند و در شهرهای بز رگ نظیر 


آغاز سال با یک سوّال 


بازار کسب و کار و تجارت در نخستین روزهای 
پس از تعطیلات بایک مب قالش رگ آغاز شده‌است. 
سؤالی که در آخرین روزهای ۱۳۹۰ متولد شد ولی 
در نخستین روزهای سال ٩۱‏ چنان رشد کرده که 
فعالان بزر گ اقتصادی در کشور, بدون پاسخ دادن به 
این سؤال نمی توانند برای بخش بز رگی از قعالیتهای 
خودبرنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند وبر خی از تجار 
حتی ساده‌تر ین تصمیماتشان راتنها زمانی می گیر ند 
که جواب این سوّال را کاملاً دانسته باشند. 
خارجی مانند دلار وبه دنبال آن واردات کالا از خارج 
کشور چه خواهد شد ؟ پس از التهابات آخرین ماههای 
سال گذ شته که بهای دلار از هزار و صد تومان به هزار 
ونهصد تومان رسید. بانک مر کزی بار ها وارد کنترل 
شد و تصمیمات مختلفی رااعلام کرد ودست آخر 
سال ٩۰‏ در حالی به پایان رسید که نرخ دلار باز هم به 
وضعیت دونر خی رسید. یسک نرخ دولتی ویک نرخ 
بازار آزاد که نرخ آزاد بیش از شصت درصد گرانتر 


مهمترین گفتگوی سال 


سراخجام تاریخ ومحل دقیق ذا کرات میان ا اف 
و گروه ۵+۱اعلام شد واینطور که پیدااست. روز 
جمعه ۵ ۲ فر ور دین دراستامبول, دور جدید مذا کرات 


میان‌ایران وغرب درباره‌بر نامه هسته‌ایایران و سایر 
موضوعات مورد علاقه دوطرف, پس از یک سال ونیم 
از آخرین دورمذاگرات آغاز خواهد شد.مذاکراتی که 
این بار باحساسیتی بیش از گذشته میان طرفین دنبال 


تهران. حتی بسیاری بخش‌های غیر دولتی هم 
فعالیت اداری ندارند واز سال گذشته برخی 
کسانی پیوستند که پنج شنبه‌هارانیزبه‌ایام 
تعطیل آخر هفته‌هاافزودند. به‌این تر تیب, 
هر چند بخش کوچکی از فعالیت‌های اداری 
در روزهای پنج شنبه, بر قرار است ولی سایه 
تعطیلی به کل جامعه سایه انداخته است.با 
همین ۲ گام ساده‌اول. یکصد و چهار روز از 
سیصد و شصت و پنج روز سال تعطیل شد. 
امااز دویست وشصت ویک روز باقی‌مانده 
هم روزه ای فراوانی از کف می‌روند. اولین 
نکته اینکه سال ۳۲۹۱ ۱.سال«کبیسه» است و ۳۲۶۶ر وز 
خواهد بود وایرانیان پس از چندین سال» روز سی‌ام 
اسفند راهم خواهند دید.امااین روز اضافه قبل از 
روز اول فروردین سال ٩۲‏ و بعد از روز ٩‏ ۲ اسفند 
سال ۱٩قرار‏ می گیرد. یعنی میان ۲ تعطیلی و باز هم 
یک قاعده‌نانوشته ولی تکر ار شونده به ما آموخته که 
روزهایی که میان ۲تعطیلی رسمی قرار می گیر ند به 
طور غیررسمی و دست کم از نظر فعالیت‌های اداری. 


از نرخ رسمی و دولتی بود. از سوی دیگر این 
نرخ ارزان دلار وارزهای خارجی هم از سوی 
دولت.تنهابه ب رخی کالاها( کالاهای اساسی) 
تعلق می گیر د و کسانی که قصد وارد کردن 
کالاهایی غیراز این دست راداشته‌باشند 
باید باهمان‌ نرخ آزاد.دلار وارز تهیه کنند. 
به عبارت دیگر دولت واردات ۰ نوع کالا 
راباارز دولتی و رسمی اجازه نمی‌دهد. به این 
تر تیب اگر پاسخ سوّالی که طرح شد از سوی 
دولت ادامه همان اتفاقی باشد که در پایان 
سال گذشته‌افتاد. نتیجه این خواهد بود که‌بسیاری 
از کالاه ای خارجی که جزو کالاهای اساسی, از نظر 
دولت محسوب نمی‌شوند و دولت قصد ندارد برای 
واردات انهاءارز و دلار رابه بهای یایین (۲۲۶ ۱ تومان 
برای دلار) به وارد کنن د گان‌بدهد.,بانرخ جدید ارز 
که از نرخ سال گذشته حدود ۶۰الی ۷۰ درصد گرانتر 
است وارد خواهند شد وبه ظور طبیغی‌ این افزایش 
قیمت به طور مستقیم وغیر مستقیم به بازار وارد 
می‌شود. از سوی دیگر اگر این سیاست دولت تغییر 
نکن دنه تنهاموج گرانی برای کالاهای خار جی به راه 


خواهد شد وبسیاری‌سیاستمداران‌جهان 
منتظر ند تاازنتیجه این جلسه‌یااحیاناً جلسات 
باخبر شوند. در سالی که اقتصاددانان برای 
جهان ر کود راپیش‌بینی کر ده‌اند و تحولات 
سیاسی در خاورمیانه در حال پیگیری است 
و موضع گیریه ای غرب عليه ایران بسیار 
شدت یافته است, نتیجه این مذاکرات 
می‌تواند در بسیاری معادلات جهانی چه‌در 
عرصه اقتصاد وجه در عر صه سیاست اثر 


یل‌هستند وسابقه دولت نشان‌داده که با خود 
هن عقیماً تین رو ژهایی زا تعطیل اعلام می کند یا به 
دستگاه‌های دولتی ابلاغ می کند که چنین روزهایی با 
تقاضای مر خصی کارمندان موافقت کنند. حال که این 


۱ 


قاعده عجیب.یاد آوری شد تقویم سال آینده به ما 
می‌گوید که شنبه ۱۳ خرداد هم بین ۲ تعطیلی جمعه 
در چهاردهم خرداد. قرار می گیرد. شنبه ۱بهمن 
ماه‌سال ۱ هم ميان دو تعطیلی جمعه و بیست ودوم 


خواهد افتاد بلکه به دلیل نرخ بالای این افزايش قیمت 
که دربرخی کالاهاتا ۰ ۷درصد خواهد بود.ورود 
برخی کالاهادیگر صر فه اقتصادی بر ای وارد کنند گان 
نخواهد داشت چرا که برای مثال کالاهایی که تاسال 
گذشت بانرخ ۱۰۰۰ تومان از خارج وارد می‌شد و به 
فروش می‌رسید. در سال جد ید باید بابهای نزدیک به 
۰ تومان به فروش بر سد در حالی که نمونه ایرانی 
همان کالا هم ممکن است در داخل کشور تولید شود و 
هر چند ممکن است از نظر کیفیت به محصول خارجی 
نرسدامانرخ نمونه خارجی آنچنان رشد کرده‌است 


بهمن ماه ‌قرار خواهد گرفت. 
چهارشنبه. یازدهم بهمن ماه 
هم ميان دو تعطیلی سه‌شنبه 
دهم بهمن‌ماه[ولادت رسول 
اکرم(ص) آوروز پنجشنبه 
است و در تابستان هم. روز 
شنبه ۲۸ مرداد. ميان دو 
تعطیلی جمعه و یکشنبه ۲۹ 
مردادماه (عید فطر) واقع شده 
است. به این ترتیب یکصد و 
چهار روز باتعطیلی آخر هفته 
(پنجشنبه و جمعه) مواجهند. 
هیجده روز جزو تعطیلات 
رسمی در غیر از روزهای 
اعلام شده‌اند و تعدادی از 
روزه ای خوب سال ۱۳۹۱ 
هسم.بین دو تعطیلی هستند. 
پس خوب مراقب روزهای غير 
تعطیل باقی‌مانده باشیم| 


که مصرف کننده دیگر رغبتی 
برای خرید خارجی نخواهد 
داشت. تولید کننده داخلی هم 
به حکم قواعد بازار.زمانی که 
احساس کندبهایکالای‌مشابه 
ورقیب خارجی, بسیار بالاتر از 
قبل تعیین شده و استقبال برای 
خرید کالای تولیدی‌اوبیشستر 
شدہ بهای کالا را تغییر خواهد 
برای کالای داخلی نیز ایجاد 
می‌گردد.با ننک مر کزیو 
وزارت اقتصاد و دارایی نیز نه 
در آخرین‌ساعات‌سال گذشته 
ونه دراولین روزهای سال 
جاری سخنی از تغییر نگفته‌اند 
وبااحتمال فراوان این سؤال 
بز رگ سال جدید با مقداری 
افزایش قیمت در سال جدید 
پاسخ داده خواهد شد. 


فوری وحتمی داشته‌باشد و 
تیم مذاکره کننده‌ایران که حالا 
تجربه چندین مذا کره‌قبلی را 
نیز با گروه‌مقابل در چنته دارند 
بای د بتوانند ازاین مذاکرات با 
زیر کی و هوش‌مندی سیاسی. 
موفق خارج شوند و ازاين 
گفتگوها پلی برای پیشرفت و 
اقتدار ايران فراهم آورند. ی 


وا دن ٩۱‏ اطلامعات کل 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


سبک فراگیر به‌نهبه (پ نه پ) در زبان معاصر 


به نه په چیست؟ 

چندی است که در بر خی از تشریات و بسیاری از سایت‌ها 
به سبکی به نام په نه په (پ نه پ) توجه می‌شود. با این که 
می‌دانم شمامی‌دانید که په نه په چیست. مثالی می اورم تا 
چیزی از قلم فرسایی این قطره. نفرسوده باقی نماند. 

مثال :برای سیز ده به‌در به باغی رفتیم ومن داشتم پوست 
مرغ‌هارامی کندم و آنها را تکه‌تکه می کردم تا به سیخ بکشم. 
چند جفت مرغ و خروس برای خوردن ریزه‌نان‌هایی که 
ریخته بود. به مانزدیک شدند. برادرم پرسید:«ایناهمین جا 
زند گی می کنن؟ می گویم: په نهپه!اومدن سینما تا یه فیلم با 
ژانر وحشت تماشا کنن». 

حالااز همین مثال کمک می گیرم و «په‌نه‌به» راتعریف 
می‌کنم:جمله طنزی است که در جواب پرسشی بیهودهو 
آ شکار به زبان می آید.پاسخ آن پرسش حتما باید روشن 
و اشکار وساده‌باش دمثل وقتی که در فیلم راز بقا دارید به 
شیری که نشسته است. نگاه می کنید.اگر کسی بپر سد:این 
شیره؟ چون جوابش بسیار آشکار است. شمانمی گویید: اره 
شیره. شاید بگویید: نه!این ببره. از وقتی که باباش مرده. ریش 
گذاشته و نرفته سلمونی. این دو مثال باهم تفاوت زبانشناختی 
دارند. 

توضیح:درمثال اول.ریشه آن سوّال بیهوده‌وروشن. در 
مسائل روحی و شخصیتی سوّال کننده نهفته است: 

«اینام اینجا زند گی می کنن؟»...در این مثال سوّال برادر 
نشان می‌دهد که او ادمی‌ست که از زیر کار در می‌رود. او 
هنگامی که کار گروهی در حال تمام شدن است. پیدایش 
می شود وباآن سوّال بیهوده‌می‌خواهد بگوید: از بس سرم 
شلوغه متوجه نشدم دارین چیکار می کنین به همین علت بود 
که کمکتون نکر دم... وقتی که در تا کسی هستید و در مقصد به 
راننده می کر آفالطتن نیگردار اکر بر سدء ریاد ؛ 
میشی؟»... شاید جواب شما چنین جمله‌ای باشد: «په نه په 
می خوام سوار شم»... ممکن است پرسش بدیهی او علت‌های 
گوناگون دا که باشد ولی هرجه که هست. راد درد وق 
کشی می کند. مثلاً شاید به چهار راه نزدیک است و چراغ سبز 
اس و اس تیا راآن طرف مار از سا کت ای 
سی چهل متر جلوتر مسافری ایستاده و راننده می‌خواهد با 
وقت کشی, شما را جلوی آنها پیاده کند تا مجبور نباشد دوبار 
توقف کند. 

درمثال‌دومی.علت پرسش کسی که می پر سد :این شیره؟ 
ممکن است در خجالتی بودن یا بی توجهی باشد. مثلااواز راز 


نگاه کردن می کند. | گر حس کند شما حواستان به اوهم هست. 
ناخود آگاه سؤالی می کند تانشان دهد مشغول تماشای فیلم است 
اماچون حواسش به تلویزیون نبوده چیزی به ذهنش نمی رسد 
ودر آن لحظه بسیار کوتاه‌نمی‌تواند سؤال مهمی طراحی کند 
بنابراین چیزی بدیهی می‌پرسد: «این شیره؟» 

د کتر نگین حسینی متخصص علوم ار تباطات معتقد است: 
«پ نه پ». لطیفه یا جو کی است که با هدف خنداندن به زبان 
میآید».به گمانم نظرش درست نیست زیر ابیشتر آنهاطنز گونه 
است ومی‌دانیم یکی از ویژ گی‌های طنز:لبخندی تسف بار وحتی 
اس از سوبی انشان در مقالهای فته است: 

«کسانی که به سوّال‌های روزمره به شیوه «پت نت-پت» پاسخ 
می‌دهند. ضمن خنداندن مخاطب. او رابه طور جدی به این فکر 
فر و می‌بر ند که به راستی در ار تباطات شفاهی و حین گفت وگو 
ار ار 
مبرهن است که اصل پر سش رازیر سوّال می‌بر و حتی آن را 
به شخره می گیرد؟» 

از سخنان او نتیجه می گیریم که سبک په‌نه په فکاهی نیست و 
تنها هدفش خنداندن نیست و مخاطب رابه فکر فرومی‌برد. 

پای ان‌این قطره راباچند مثال به‌نه په‌ای تمام‌می کنم ودر 
قطره‌های بعد ی به تاریخچه پیدایش این سبک در زبان فارسی 
و ویژگی‌ها و کاربردهای دیگرش خواهم پرداخت. 

زنگ تفریح 

«در سیزده به‌در دارم تیش روشن می کنم تأمرغی رو که به 
سیخ کشیدم. کباب کنم. می‌پر سه: تیش درست کردی تامرغا 
رو کباب کنی؟ می گویم: په نه‌په... دارم آتیش روشن می کنم تا 
به نیت چهار شنبه سوری از روش بپریم». 

«رفتم فر وشگاهی که فقط عسل می فر وخت. فر وشنده گفت: 
عسل می خوای؟ می گویم: پهنه په... زنبور عسلم اومدم استخدام 
بشم». 

«با مانتو فسفری کوتاه و تنگ و موهایی که طلایی مایل به 
س رک کد دوت ارط قر کے لارا کے ©> 
از آرایش اجنه بوداده‌هم خفن‌تر بود. وارد خیابون شد و پرسید: 
به نظرت گشت ارشاد بهم گیر میده؟ گفتم: په نه به... می‌برنت 
طویربون ج نامه فر هنک فا ھی کے 

«دارم درس می خوانم. صدای تلویزیون را گذاشته روی 
بیست وچهار.مدام هم از این شبکه به آن کانال می‌رود.می گویم: 
آقا شاهین یه خورده آروم تر. مثلن دارم درس می خونم ها! 
می گوید با منی؟ 

می گویم: په نه به... با سررهنگ معمر قذافی هستم». 

«توی بز ر گراه‌حقانی تصادف شده‌بود و جند تاماشین زده 
بودند به هم. دو تا از ماشینها هم چپ کرده بودند. 

پرسید: حالا منتظرن پلیس و جرثقیل بیاد؟ 

می‌گویم: په نه په ,وایسادن عکس یاد گاری بگیرن آخه 
صحنه‌اش خیلی رومانتیک و قشنگه». 

«دندانم را اور تودنسی کر ده‌ام. پرسید: دندوناتو اور تودنسی 
کردی؟ 

گفتم: په نه په.. واسه حفاظت بیشتر سیم خاردار کشیدم». 

به ساعت سازی رفتم. گفتم: ساعتم کار نمی کنه. پر سید: 
یعنی درستش کنم؟ گفتم په‌نه‌به... آوردم نصیحتش کنی بره 


سر کار». ادامه دارد 


لد ت۱ 


ادمان را کسی می < 


جشد که بادا 


مه 


شتن قدر ت اتقام نگ د 


8 حطر ت محمد( ص) 


شهرستان رضوانشهر یکی از شهرستانهای استان 
گیلان ومر کز آن رضوانشهر است. 
سواحل دریای خزر و رشته کوههای تالش قرار دارد 
و از دو بخش جلگه‌ای و کوهستانی تشکیل شده‌است. 
این شهر ستان از شمال به دریای خزر و تالش, ازغرب 
به خلخال, از جنوب به صومعه سراو از شرق با بندر 
انزلی مرز مشتر ک دارد. 

این شهر ستان بعد از تقسیم تالش به سه شهرستان 
مجز اایجاد شد و از نظر زیبایی‌های طبیعی شهر ستانی 
غنی است. آبشار ویس هدار از گردشگاههای زیبای 
منطقه‌است. کار خانه تولید کاغذ چو کانیز در این 
شهرستان است. این کارخانه که زمانی ۷۰ درصد 
کاغذ کارتن کشور را تولید می کرد اکنون دارای وضع 
نابسامانی است. این شهر ستان شامل دو بخش پر هسر 


آخرین نفسهای کوج 


علی اصغر میارلک -ایل قشقایی 


زبرنظر: محمود صفادار 


طاهره رفیع زاده کسمایی 
خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی 


رضوانشهر؛ مروارید در یاو جنگ 


ومر کزی‌وشهرهای رضوانشهر و پرهسر 
ودارای چهار دهستان به نامهای دیناجال. 
ییلاقی ارده خوشابر و گیل دولاب و۱۱۰ 
روستا می‌باشد. 
مکانهای دیدنی 

یکی از زیباترین قسمتهای شهرستان 
ساحلی رضوانشهر.روستاهای تازه آبادو 
مورد توجه سایر هموطنان قرار گرفته و تا 
سیمبرخاله‌ادامه دار د.ازمناطق سرسبز 
و جنگلی آن می‌ توان به روستای بیک‌زاده 
محله با وجودچشمه زیبای مرادخانی 
اشاره کرد وهمچنین آبشار ویسادار 
پره‌سر مناطق کوهستانی ارده و زندانه وبرز کوه 
بتی‌تاربخی اسسپیه م کت مسجد فید) دیتاچال» 
خرابه‌های شهر گسگر در روستای هفت دغنان. 
گورستان باستانی مینه‌روو وسکه. دژزرین کول در 
ییلاق شوشل دشته دومن, گورستان باستانی رفیه‌رود 
میانرود. پل آجری پونل, خانه تاریخی سردار مقتدر 
در ییلاق آق‌مسجد. آق مسجد رینه» آرامگاه سید 
شرف شاه و سید امین‌السلطان غریب بنده زیار تگاه 
گیلانی, غوث‌الاعظم (سر سلسله طریقت علیه 
قادریه) واقع درمنطقه بیلاقی دهستان‌اورما, زیارتگاه 
حضرت شیخ کمال‌الدین نقشبندی (شسیخ کامل) 
فرزند گرانقدر قطب‌العارفین حضرت شیخ ضیاالدین 
مناطق دیدنی آن می‌باشد. 


ایل قشقایی یکی از مهمترین ایل‌های 
ای ران و در حال حاضر پس از ایل بختیاری 
بز ر گترین ایل ایران به شمار می‌رود. این ایل 
در طول تاریخ در موقعیتهای مختلف سیاسی. 
اجتماعی واقتصادی ایران تأثیر به سزایی 
داشته‌است. در حال حاضرایل.از ۶طایفه 
اصلی و چند طایفه کو چک تشکیل شده‌است. 
هرطایفه دههاتیره‌وهر تیره چندین بیله و 
هر بیله چند خانوارراشامل می‌شود. هر بیله 
| توسط یک ریش‌سفید وهر تیره‌توسط شورای 
| اسلامی عشایری اداره‌می‌شود وهر طایفه در 
8 گذشته دارای یک کلانتر بوده‌و در رآس‌ایل 
| ایلخانی و نایب او ایل بیگی قرار می گرفت. 
مردم ایل قشقایی شيعه مذهب 


۱ | هستند و ارادت خاصی به حضرت 


آبشار وسادا 
برخی اعتقاد دارند به معنی سایه درخت بيد 
است. آبشار ویسادار حدود ۱۷ کیلومتر بارضوانشهر 
فاصلهدارد ودر صد کیلومتری‌ رشت واقع شده 
است. چشم‌اندازهای شگفت انگیز پیرامون این آبشار 
گردشگری.موقعیت منحصر به فر دی دار د که باایجاد 
زیرساختهای مناسب می‌تواند پذیرای گر دشگران 
بیشتری باشد. 
اسپیه م گت 
هجری قمری نوشته‌اند. در شمال آبادی دیناجال 
در حدود ۰ کیلومتری شهرستان رضوانشهر واقع 
شده است و از جاده اصلی رضوانشهر تالش ۲ کیلومتر 


ابوالفضل العب اس(ع) دارن د. ۶ طایفه اصلی ايل 
عبار تند از دره شوری ( ۵۱ تیره). کشکولی بز رگ (۴۷ 
تیره).عمله( ۷ ۴تیره).فارسیمدان(۵ ۲تیره)؛شش 
بلوکی (۲۰تیره؛ کشکولی کوچک (۱۷ تیره) وچند 
طایفه کوچک از جمله قر اچه‌ای. صفی خانی. ر حیمی. 
پیر سلامی» د رازی و...در کنار طوایف اصلی به صورت 
عشایری.ساکن درروستاهاوش هر هاوشهر کهای 


استان عشایری زند گی می کنند. 
یلاق و قشقلاق ایل قشقایی 


مردم ایل قشقایی تقریباً در هشت استان جنوبی 
به‌م رکزیت فارس وشهر شیر از پر کنده‌اند. مناطق 
قشلاقی آنهادر نزدیکی‌های سواحل خلیج فارس و 
زاگرس جنوبی و مناطق ییلاقی شمال فارس, جنوب 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری می‌باشد. اکثریت 
مردم‌ایل در مناطق قشلاقی در روستاهاو شهر هااز 


Ci 
۳۵۰۸ اطلاعات ی مرو‎ 


فاصله دارد.این اثر تاریخی, به دلیل دخالت انسان و 
قرارگیری‌در معرض باد ومسیر سیلابهای رودخانه. 
رو به تخریب نهاده است. 
پل آجری شفارود 

ابن پل تاریخی درجادهمواصلاتی رضوانش هر 
تالش بر روی رودخانه شفارود در روستای پونل, از 
توابع رضوانشهر واقع شده است. مصالح این پل عمدتاً 
از اجراست‌وبنای آن مر بوط به دوره‌قاجاریه‌می‌باشد. 
این اثر تاریخی دارای ارزش و اهمیت زیادی است. 

آرامگاه شر فشاه دولایی 

آرامگاه پیرشر فشاه‌ویاسیدشرفشاهدولایی در 
روستای دارسر, پنج کیلومتری شرق شهر رضوانشهر 
واقع شده‌است. آرامگاه مادرش سیده‌بانو نیز در جوار 
ان قرار داردورودخانه جاف در حدفاصل اندو 
مزارجریان دارد. 

سیدشر فشاه‌شاعر وعارف نامی گیلانی است که 
دیوان اشعاری از اوبه زبان گیلکی و تالشی بر جای‌مانده 
است. او از عر فای سده هشتم می‌باشد و آرامگاهش از 
دیرباز زیارتگاه مردم بوده است. 

از دیگر مکانهای مذهبی این شهر ستان می‌توان به 
سلطان برز کوه‌در ییلاق بر ز کوه‌اشاره کرد که در قله 
بسیار مر تفعی واقع شد هو در فصل تابستان عده کثیری 
برای زیارت به این مکان می روند. 

همچنین در داخل شهرستان نیز می‌توان از 
سلطان غر یب‌بنده‌نام بر د که از نواد گان‌امام‌موسی 

جاذبه های طبیعی 

به‌علت‌نوع پوشش گیاهی و آب وه وا.این 
شهرستان دارای جاذبه‌های گردشگری و توریستی 
فراوانی است به حدی که قابل وصف نیست.دراین 
شهرستان در هر فصل از سال با طبیعت زیباو خیره 
کننده‌ای روبرو می‌شسویم. از یک سو گستره دل‌انگیز 
شالیزاران و دریای نیلگون کاسپین و از سوی دیگر 
جنگلهای انبوه و مر تفع سبز یلاقات. 

بعضی نقاط خاص در این گستره عبارتند از: 


جمله شیراز ساکن شده‌اند و از کوچ دست شسته‌اند. 

درشرایط فعلی مر دم‌ایل رامی‌توانبهسه گروه 
عمده تقسیم کرد. انهایی که در شهرها سا کن شد هاند 
به جز تعداد اند کی خانواده‌های متمول, اکثر | در 
شهر کهای کار گری زند گی می کنند و گروهی‌از جوانان 
به‌مشاغل کاذب روی | ورده‌اند و | داب ورسوم‌ایلی‌در 
حال از بین رفتن است. گروه دوم در شهرهای کوچک 
وروستاهای‌مناطق ییلاقی وقشلاقی سا کن شده‌اند 
که اغلب به کارهای دامداری و کشاورزی مشغولند و 
معمولا فاقد زمین می‌باشند. این گروه آداب و رسوم 
و فرهنگ خود رابیشتر و بهتر حفظ کرده‌اند. گروه 
سوم تعداد کمی خانواده عشایری هستند که با چنگ و 
دندان به روش اصلی و آباء واجدادی و زند گی سنتی 
ایل چسبیدهاند وهر ساله از تعداد آنها کاسته می شود 
و آنها آخرین نفسهای ایل بزرگ قشقایی هستند. 


۹ دن ٩۱‏ اطاعات مکی 


سواحل ماسه‌ای مشهور تازه آباد. شفارود و 
نوکنده 

جاده پونل به ییلاق ارده و زندانه و دشت دومن که 
از کناره رودخانه خروشان شفارود و آغوش جنگلهای 
انبوه امتداد دارد. 

جاده‌پونل به ییلاق‌برن وشالرا که در مسیر 
رودخانه خوسابر (شافه غربی شفارود) در دل جنگل 
امتداد دارد. 

بازارهای هفتگی 

در طول‌هفته, دوب ازار هفتگی در شهر ستان 
رضوانش هر دایر می شود. سه شنبه‌ها در شهر پر ه«سر و 
کهبرایاهالی روستاهای پیرامون هم محل دید و 
بازدید وهم محل داد و ستد می‌باشد. محل مناسبی 
برای تهیه فر آورده‌های دامی. زراعی و صنعتی منطقه 


با توجه به انبوهی از مشکلات که جوانان ایل با آن 
دست به گریبانند. مشکل عمده آنان مشکل فرهنگی 
است. قشقایی‌ها با گذشته درخشان خود در دوره‌های 
تاریخی گذشته و حضور آنها در جنوب ایران و حفظ 
آب و خاک این سرزمین و دلاوریه ای جوانان ایلی 
در هشت سال دفاع مقدس جزونادر اقسوام ایرانی 
هستند که به آداب و رسوم وفرهنگ آنها از طرف 
مسوولین کمتر توجه شده‌است. گر وهی از جوانان و 
اغلب دانشجویان ایلی در کنار پیشکسوتان فرهنگی 
ایل در سالهای اخیر سعی در حفظ فرهنگ نیمه جان 
ایل ب ر آمدند ولی آنها با جیبهای خالی خود نتوانستند 
کاری از پیش ببرند.ازاین‌روامروز جوانان‌ودیگر 
مردم فرهنگدوست ایل در حسرت رادیو, روزنامه و 
دررژیای تلویزیونی هستند که فقط باعنایت مسوولین 
محترم امکان حفظ این ارزشها وجود دارد. 


فرزام راستکار 


نازنین معصومه جاری 
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دکتر بهمن بهروزی 


بیشتر اوقات سکوت به معنای خاموشی نیست بلکه به معنای هزاران نکته و سخن می‌باشد 


لورای خاموش 


مقدمه -مشکلی به نام خاموشی 
البته زمانی که کسی در حرف.سخن و برقراری ار تباط ناموفق نشان می‌دهد. به ویژه اگر در سنین کود کی 
و نوجوانی و یا جوانی باشد اولین ذهنیت این است که شخص مشکلات گویشی دارد.اما همین نتیجه گیری 
بسیار گمراه کننده است.چرا که در بسیاری از اوقات شخص دچار اشکالات گویشی از گونه‌های‌فیزیکی 


ومکانیکی نیست. بلکه به دلایل مختلف شخص قادر نیست تاخروجی لازم برای انتقال صحبت و بر قراری 
ار تباط را پیدا کند و این خروجی در میان دهها دروازه‌ای است که در ذهن جای دارد و شخص برای یافتن آن 
نیاز مبرم به کمک دارد. برای توضیح دقیق‌تر به شرح وضعیت لورا گرین می‌پر دازيم. 


لورا در داد گاه 

لوراگرین دختر سیاهپوست و ۲ ۲ساله‌ای که متهم 
به قتل عمد شده بود. البته به دلیل فقر مطلق لورادر 
داد گاه‌از یک تیم و کلای‌مدافع مجرب که در اینگونه 
مواقع به پاری خوانده می‌شوند., ب رخوردار نبود, بلکه 
داد گاه یک و کیل تسخیری بسیار ضعیف و بی‌تجر به 
برای او تعیین کر ده‌بود تااز لورادر بر ابر اتهامی چون 
قتل عمد دفاع کند. قاضی هم که یک شخصیت شر یف 
وبسیار فهیم بود زمانی که شرایط را اینچنین یافت 
و می‌دانست که محکومیت ان دختر حتمی است» 
خودش از طریق دفتر دادستانی از ما دعوت کرده بود 
تادرظاهر به‌عنوان تماشاگر.ام ادر باطن به‌عنوان 
کارشناس در محاکمه شر کت کنیم و در پایان گزارش 
و نظر خود رادر مورد شرایط روحی متهم تقدیم داد گاه 
کنیسم. ل ورادر طول زمان محا کمه فق ط مانند یک 
مجسمه بر سر جای خود نشسته و سکوت کرده‌بود. ما 
متوجه شدیم که هیچکس عماا لورارادر حال شلیک 
گلوله به سوی مقتول مشاهده‌نکر ده‌بود. اماچند نفر 
پس از شلیک. اس لحه را که هنوز دود سفیدی از آن 
برمی‌خاست در دست لورامشاهده کر ده‌بودند که 
همین اتفاق به عنوان مدر ک و دلیل اصلی بر گناهکار 
بودن ل ورادر نظر گرفته شد. مامتوجه شدیم که 
متأُسفانه نه و کیل مدافع ونه بازپرس داد گاه‌به دنبال 
کشف حقیقت و یا دلیل و انگیزه‌ای برای قتل نبودند و 
ماننداکثر موارد دیگر در رابطه با سیاهپوستان» صرف 
شلیک و آلت قتل حکایت از همه چیز می کرد و کسی 
به دنبال انگیزه نمی‌رفت. 

پابان داد گاه و رای محکومیت 

البته همانگونه که همه انتظار داشتند دریایان 
جلسات داد گاه هی أّت منصفه باتفاق آراء رای بر 
گناهکار بودن لوراداد. اما قاشی بر اساس گزارش ما 
اعلام کرد که علیرغم رای هيت منصفه به دلیل ناقص 


۳ 


بودن گزارش کارشناسی روی شرایط روحی و روانی 
متهم. قبل از اعلام رای متهم به آسایش‌گاهی فرستاده 
می‌شود تادر آن تحقیق و پژوهش کامل و کافی روی 
اوصورت گیردو آنگاه‌براساس گزارش واصله از 
آسایشگاه قاضی رای نهایی را در مورد مجازات یا طول 
مدت آن.اعلام می کند و چنین شد که‌لورارابرای 
بررسی کامل به نزد ما در کلینیک فر ستادند. 
بررسی مشکل گویشی 

برای ما اولویت در بررسی مشکل حرف نزدن لورا 
بود چرا که تنها همین قدرت تکلم می‌توانست روشنگر 
بسیاری از ابهامات در پر ونده‌قتل باشد که در داد گاه 
به دلیل خاموشی لورا به زیان او نتیجه گیری شده بود. 
مادراین خصوص از دو روش به مسوازات یکدیگر 
استفاده کردیم. یکی جسمانی و فیزیکی که حتی تا 
کنترل سخن در مغز لورا وجود داشته باشد. با این همه 
آزمایش مشخص شود.دیگری روش روان‌درمانی بود 
که در آن‌سعی کر دیم تابابه پیش کشیدن مطالب مهم 
وایجاد کننده انگیزهآ ور و در حین نشان دادن تصاویر 
لورااز نظر جسمانی و شر ایط مغز ی مشکلی نداشت. 
امااز سوی‌دیگر متأسفانه مامتوجه شدیم که مشکل 
لورایک‌ شوک بسیار قوی بوده است. در حقیقت او 
شاهداتفاق وماجرایی بود که‌مغزاوتحمل آن‌را 
نداشته و وا کنشی که مغز نشان داده.یک شوک بوده 
که متأسفانه روی بخش تکلم در مغز تأثیر گذاشته بود 
و درست مانند آن بود که آن بخش از مغز او منجمد 
شده باشد. مابه شدت نیاز به آن داشتیم تااز گذشته 
لوراو آنچه که طی ۲۲ سالی که از زندگی‌او گذ شته 
نداشتیم, تنها شخصی که‌اطلاعاتی در بارهلوراداشت 
ودر داد گاه‌هم حاضر شده و برعلیه او شهادت داد زن 


میانسالی بود که اتاقی رابه لوراو هم‌اتاقی اواجاره داده 
بود. ما از آن زن دربارهلوراسوال کردیم واودر پاسخ 
به ما گفت که از زمانی که اتاق رابه لورااجاره داده لورا 
قادربه حرف زدن نبوده‌وحتی آن‌زن‌به‌ماگفت که 
تصور می کر د که لورالال مادرزادی باشد. آنگاه از او 
درباره هم‌اتاقی لورا پر سیدیم که در اجاره اتاق با لورا 
شریک شده‌بود و آن زن به ما گفت که از یک ماه پیشتر 
دیگراوراندی ده بود واز جاومکان او هیچ اطلاعی در 
دست نداشت. آن زن یک خبر متأثر کننده دیگر هم 
به ماداد و گفت که لوراوهم‌اتاقی او برای مردی کار 
می کردند که لورااو رابه قتل رسانده بود و آن مرد این 
دودختر راوادار به خودفروشی می کرد وقسمت عمده 
درآمد راهم خودش برمی‌داشت.این گفته تاحدودی 
مارانسبت به رابطه لورابا آن مرد فاسد وهمچنین 
انگیزه قتل او توسط لوراء روشن‌تر کرد. اما باز هم برای 
ما کافی نبود ماباید از گذشته لورامطلع می‌شدیم و 
اینکه چگونه خانه و کاشانه خود وپدر ومادرش رات رک 
کر ده و کارش به مردی فاسد کشیده شده‌بود. ما نیاز 
پیش پای مابرداشته شد. 


یک طفل یک حرف 

در حدود دو هفته از حضور لورادر کلینیک گذشته 
بود که یک روز یک دختر بچه سیاهپوست وهشت 
ساله را که پدر ومادرش مرده بودند به کلینیک آورده 
بودند. در سرسرای کلینیک در حالی که لورارااز اتاقی 
به اتاق دیگر برای‌انجام آزمایشات می‌بردند. آن طفل 
راهم از سویمخالف برای‌انجام آزمایش به بخشی 
دیگر می‌بر دند. اما طفل با مشاهده‌لورابلافاصله از 
مراقبین خود جداشدهو دوان دوان خود رادر اغوش 
لوراانداخت ودر مقابل چشمان‌از حدقه در آمده 
مراقبین این لورابود که به سخن در آمد:«چی شده 
عزیزم»ازچی می‌ترسی؟...» درواقع آن دو هیچ گاهقبلاً 
یکدیگر راندیده بودند.اما به نوعی نسبت به یکدیگر 
احساس امنیت و همدردی کرده وبا یکدیگر ارتباط 
برقرار کرده‌بودند و همین اتفاق در حقیقت مانند 
یک شوک برای لوراعمل کرد وقدرت تکلم رابه او 
بازگرداند. ماهم بلافاصله از فرصت استفاده کردهو 
داستان زند گی لوراراا اوخواستيم ولورا هم در حالی 
که به سختی قادر به کنترل خود بود.برای ما آنچه را 
که پر او گذشته بود شرح داد. 

طفل ناخواسته 

لورا طفل ناخواسته‌ای بود که حاصل یک ازدواج 
اجباری تلقی می‌شد. در حقیقت مادرش هنگامی 
که تنها شانز ده سال داشت از شدت بدرفتاری پدر 
دائم الخمرش با یک مرد سی و هشت ساله که خودش 
به دلیل جرائم مرتکب شده از دست مأًموران پلیس 
فراری بود طرح دوستی ريخته وبه کمک آن مرد از 
خانه می گریزد و در یک شهر دیگر بااوازدواج‌می کند. 
درحالی که آن مردهمچنان به خاطر چند سرقت 
مسلحانه از دست پلیس و ماموران اف.بی.آی فراری 


له ۳۹ 
الاعات کل ارو ۳۵۰۸ 


بود. یک سال بعد حاصل این ازدواج که لورا بود به دنیا 
می‌آید.اما در حقیقت این طفل بر ای آنها دردسر ساز 
بود. هر چند که مادرش در طول زمان به لورا علاقمند 
شده‌بود.اما پد رش او رایک فر زنداضافی تلقی می کر د. 
در طی دوازده‌سال بعدی یعنی تازمانی که لورابه 
سن دوازده سالگی رسیده بود. پدرش سرانجام گر فتار 
پلیس شده و در مر تبه اول برای مدت چهار سال به 
زن دان افتاد. پس از آزادی هم او دوباره مر تکب جرم 
شده‌وبرای پنج سال دیگر به زندان افتاد. درواقع در 
این دوازده‌سال لوراپدرش راتنها چند بار مشاهده 
کرده‌بود.امادر کنار مادرش آنهاسعی می کر دند 
تاامور خود رابگذ رانند. در اين ميان مادر لوراءپدرو 
مادر خودش راهم از دست داده‌بود ودیگر هیچ امکانی 
برای پناه ‏ وردن به کسی رانداشت. پس از آنکه لورابه 
سیزده‌سالگی رسید. پدرش در حالی که طبق معمول 
در حین فرار از دست قانون بود.به خانه مادرش آمده 
وبامشاهده‌لورا که دررسن بلوغ بود واز هر نظر رشد 
کرده‌بود.افکاری شیطانی را به مخیله خود راه داد. او 
درمیان گریه‌هاو التماس‌های مادرش, لورارا 
به زور سوار اتومبیل کهنه خود کرد و اورابه 
شهری در کالیفر نیا برد. در آن شهر پدرش لورا 
رابه‌قیمت گزافی به مرد وزنی که حرفه آنها 
پروراندن زنان بد کاره بود فروخت. پس از این 
عمل پدرش در حین فرار از دست مآموران 
پلیس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. لورا 
درابتداهمواره‌در انتظار آن بود که‌مادرش از 
راه‌برسدواورانجات دهد. اما روزها. ماه‌هاو 
حتی‌سالها گذ شت واز مادرش خبری نشد. پس 
از آنکه لورا گام به هجده سالگی نهاد. نگهدارنده‌های 
او تصمیم گرفتند که چون لور دیگر تعلیم کافی دیدهو 
باید به صورت حرفه‌ای مشغول به کار شود.اوراتحویل 
مردی دادند که در سرنوشت لورانقش مهمی‌ایفا کر د. 
لوراپس از آنکه چند ماهی در نزد آن‌مرد به سر بردودر 
حقیقت مشغول فرا گر فتن ر موز حرفه خود بود ناگهان 
از فرصت استفاده کر ده‌و تصمیم به فرار می گیر د. اما 
سرانجام مرد نگهد ار نده‌او که یک سیاهپوست مخوف 
و خشن به نام چارلی بود.لورا را پیدا می کند. 

دراولین گام بااین هد ف کهانگیزه‌لورارابرای 
همیشه منهدم کند تادیگر فکر فرار رابه ذهن خود 
راه‌ندهد.لوراراباپنجاه‌ضر به شلاق بسیاررسنگین 
مجازات می کند و در حین این مجازات بود که لورا 
از هوش می‌رود وزمانی که چشم باز می کند. قدرت 
تکلم خود رابه کلی از دست می دهداز آن پس لورا 
دیگر جاره‌ای نداشت جز آنکه‌چارلی ودستورات او 
رادنبال کند. 

چارلی‌هم اورابایک دختر همسن وسال دیگر همراه 
می کند و در واقع به آنهادستور می‌دهد که در همه حال 
باید همراه یکدیگر باش‌ند وحتی یک اتاق هم مشتر کا 
اجاره کنن د.به این تر تیب لوراو آن‌دختر تبدیل به 
دوستان صمیمی یکدیگر می‌شوند.این جر یان یک‌سال 
دیگر به طول می‌انجامد تااینکه یک روز لورامتوجه 
می‌شود که هم اتاقی اوغیبتی طولانی تر از میز ان معمول 
۷ دن ٩۱‏ اطاعات ی 


داشت وزمانی که باز بان بی‌زبانی از چارلی در باره دختر 
می‌پرسد., چارلی خونسردانه به او پاسخ می‌دهد که 
او قصد فرار کر ده بود و مر دان چارلی او راپیدا کر دهو 
برای آنکه سرمشق دیگر دخترها قرار دهند. او رابه 
قتل می‌رسانند. این جریان برای لورابسیار غم انگیز بود 
و ضمن آنکه او رابه شدت خشمگین ساخته بود. یک 
روز زمانی که چارلی برای رسید گی به حساب و کتاب 
نزد لورا می‌رود. لورا کنترل خود رااز دست داده و از 
آنجا که قدرت حرف زدن‌نداشت. شروع به جیغ و 
داد برسرچارلی می کند. چارلی هم که سوا یک فاتل 
حرفه‌ای و فاقد قدرت تحمل و گذشت بود. اسلحه خود 
رابیرون می آورد تا گلوله‌ای تثار لورا کند.امادرست 
لحظه‌ای پیشتر از آن صدای گلوله بر می‌خیزد و چارلی 
درحالی که گلوله به مغز اواصابت کرده‌بود در جا 
کشته شده وبه زمین سقوط می کند. لورانگاهی به 
اطراف خود می کند و ناگهان زن صاحبخانه رامشاهده 
می کند که اسلحه در دست و با گونه‌های اشک آلود به 
او خیره شده‌است. آن زن همانجابه لورامی گوید که از 


عمل خود به هیچ وجه پشیمان نیست. چرا که چارلی با 
به‌قتل رساندن‌هم‌اتاقی لوراوسپس قصد کردن‌جان 
شخص لوراء استحقاق مر گ راداشت. امالوراباسرعت 
اسلحه را از دست زن می گیر د و در دست خودش نگه 


می‌دارد.او درواقع با زبان بی‌زبانی به زن می گوید که 
زند گی برایش دیگر هیچ اهمیتی ن دارد واز آنجا که 
هیچ امیدی هم به آینده ندارد. سر کردن در زندان ان 
هم برای‌سالهای سال برایش ناراحت کننده نیست. 
در حالی که زن صاحبخانه دارای خانواده و نوه‌های 
دوست داشتنی بود که به زندان افتادن او برايشان 
غیرقابل تحمل می‌شد. به همین دلیل لوراقتل چارلی 
رابه گردن می گیردواز آن پس جریان داد گاه‌وبقیه 
ماجراپیش می آید که از آن مطلع هستید. 


تماس با قاضی 

مابلافاصله همانگونه که بر ماتکلیف هم شده بود 
باقاضی پرونده تماس گرفتیم وماوقع رابه اواطلاع 
دادیم.اودوراه‌حل داشت.هم می توانست دستور 
تجدید محاکمه رابدهد که آن‌گاه آن زن نگونبخت 
که جان لورارا نجات داده بود گر فتار می‌شد.اماراه 
حل دوم که ساده‌تر بوداین بود که قاضی در هنگام 
صدوررای‌مجازات برای لوراخودش همه چیز را 
لحاظ کن د واین از جمله اختیارات اوبود. در واقع 
قاضی هم همین کار را کرد و در صدور رای به اين 


نتیجه رسید که لورابرای دفاع از خود مر تکب قتل 
شده بود و رای به معاف بودن او از مجازات داد. اگرجه 
این خبر برای لورا بسیار خوشحال کننده بود اماما 
می‌دانستیم که غمی بز رگ درون ل ورارافرا گر فته 
بودواوراره اهم نمی کرد.ما می‌دانستیم که تالورا 
مادرش راپیدا نکن د زند گی برایش مفهومی نخواهد 
داشت. از این رو با امکانات خود وامکانات بیشتری که 
قاضی پر ونده از طریق سازمان‌های ثبت اسناد و احوال 
برای‌ماایجاد کر د.جستجوبرای‌یافتن مادر لورارا 
آغاز کر دیم.ما می‌دانستیم که با توجه به اختلاف سنی 
هفده ساله میان لوراو مادرش مااحتمالاً با زنی مواجه 
می‌شدیم که حداکثر ۳۸یا ٩‏ ۲سال دارد.امازمانی 
که سر انجام او را یافتیم او اتفاقا حتی جوان‌تر هم نشان 
می‌داد. مادر لور خوش بختانه عاقبت به خير شده بود. 
اوبایکارتشی ازدواج کرده واز آن ازدواج صاحب 
دوفرزن دشده‌بود. ما زمانی که به اوخبر دادیم که 
دختر ۱ ۲ساله‌اش در نزد مامی‌باشد. متوجه شدیم 
که او وا کنش مر موزی از خود نشان می‌دهد. ما در آن 
لحظه احتمال دادیم که او در زندگی خود شاد 
وخوشحال است ونمی خواهد ناگهان با گذشته 
ننگین و ناراحت کننده دوباره روبر و شود. و البته 
ما هم به اوحق می‌دادیم. بنابراین در بازگشت 
به لورا گفتیم که اشتباهی رخ داده‌بود و آن‌زن 
مادر لورا نبود. اما ساعتی بعد ناگهان مادر لورارا 
مشاهده کر دیم که به اتفاق‌شوهری باقد افراشته 
و چهره‌ای سالم و مصمم به همراه دو فرزند خود 
گام به کلینیک نهادند و آن گاه زمانی که ما لورا 
رابه آنها معرفی می کردیم مادرش در حالی که 
هر دواشک گونه‌هایشان را کاملاً مر طوب کر ده بود. 
دخترش راخطاب قرار داد وچنین گفت:«دخترم من 
واهمه‌داشتم که نزد توبیایم.اماشوهرم پس از آنکه 
جریان رابرایش تعریف کردم.مراقانع کرد که حتما 
باتو ملاقات کنم و اگر مارالایق بدانی و گذشته‌هارا 
فرام وش کنی ومرا که بواقع در حق تومادری‌نکرده 
بودم‌راببخشی.من وشوهرم از تومی خواهیم که‌در 
نزد ما زندگی کنی...» 

آنگاه‌مادر لورابدون آنکه در انتظار پاسخ دخترش 
باشد.روبه دوفرزندش کرد وبه آنها گفت:«...بچه‌ها 
این هم خواهر بز رگ شماء شما کسی را می‌خواستید که 
هنگام تاب‌بازی با تمام قدرت تاب شمارا هول بد هد 
واکنون به شما می‌گویم که خواهر تان در این کار کاماً 
خبره‌است چرا که خودم او راتعلیم داده‌ام...» آنگاه‌همه 
اعضای یک خانواده خوشحال و شاد دست در دست 
یکدیگر کلینیک راتر ک کردند. در حالی که ماهم 
نظاره گر بودیم.در این ميان یک د کتر چینی که برای‌ما 
کار می کرد به نام د کتر وان تان. سکوت توام با اشکهای 
ماراشکست و گفت: چینی‌ها یک گفته باستانی دارند 
که می گوید کسی که از منجلاب بدبختی سرانجام 
بیرون می آید و عاقبت به خير مشود بدون تردید 
عمل خیری انجام داده که استحقاق خوشبختی رادر 
پایان پیدامی کند و ماهمگی به یاد کار لوراافتادیم که 
قتل را بخاطر آن زن به گردن گرفت. ۰ 


۳ 


ع دات زد عدی اب و 
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داستان‌زند کی € 


اشاره بچه که بودیم و پشت نیمکتهای چوبی 
کلاس می‌نشستیم. از همان روز اول مهر که داخل 
کلاس می‌شدیم به این فکر بودیم که «عید نوروز 
کی میرسه»؟ 

من هر وقت این سوال را از پدر خدابیامرزم 
می‌پر سیدم این جواب همیشگی را می داد که؛ «چشم 
بگذاری رو هم سال تمام شده!» و ما را بگو که تندتند 
پلک می‌زدیم. اما انگار به روزه ای تقویم. وزنه‌های 
هزار کیلویی بسته بودند که آنقدر کند و نامحسوس 

حالا اما که مثلاً بزرگ شدهایم -مفهوم آن 
حرف راعیناً می‌فهمیم؛انگار چشم برهم زدیم و 
سال ۰ تمام شد و به ۱ رسیدیم تامرتبه‌ای دیگر 
[مانند همة ۲۵ سال گذشته] سال نو رابه شما تبریک 
بگوئیم! 

البته این «عید مبار کی» راباید در شماره 
مخصوص نوروز -مانند همه سالهای قبل -تقدیمتان 
می‌کردم. اما به دلیل کمبود صفحات. قرار این شد که 
مقدمهّ همه مطالب و داستانها حذف شود تا جا برای 
چاپ بقیه مطالب باز باشد! 

علی ایحال؛ امی‌دوارم تعطیلات نوروزی برایتان 
خوش گذشته باشد. هر چند که تبریکمان «بیات» 
شده‌است!اما امیدوارم آنرا پذیرا باشید و سال 
۱ برایتان عالی باشد؛ هر چند که یکی از رفقای ما 
همیشه و با خنده می گوید: «حال عالی» با جیب خالی» 
نمی‌شود! نمی‌دانم که می‌شود يا نه؟ اما امیدوارم 
بشود... امی‌دوارم جیبهایمان همه پر شود و هیچ 
ایرانی به خاطر خالی بودن جیبش از زن و بچه‌هایش 
[مخصوصاً از بچه‌هایش] خجالت نکشد؛ که بدترین 
نوع خجالت است! 

واما بعد؛ ماجرایی را که در این شماره می‌خوانید. 
در واپسین روزهای سال رخ داد. اگر اشتباه نكنم 
هفت يا هشت روز مانده بود به پایان سال ۱۳۹۰ که 
شاهد این ماجرا بودم.. 


اد ماد ماد 


نیمساعتی می‌شد که «خورشید» پشت «البرز» 
دراز کشیده بود و غروب بود و هوا «گرگ و میش» 
شده بود. 

آن روز برای انجام کاری به سراغ همکلام 
قدیمی و رفیق عزیزم آقای مهدیزاده رفته بودم؛ 
همین «محمدرضا مهد یزاده» که دبیر سرویس 
صفحه «تماشاگه راز» مجله اطلاعات هفتگی است. 


و 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


بر اساس سر گذشت: ستار 


زنگ خانه‌شان را که زدم کسی 
جواب نداد و با موبایلش که تماس 
گرفتم گفت «برایم کاری پیش آمده. اما 
تا یکساعت دیگه به خونه می‌رسم» تصمیم گرفتم 
این فاصله یکساعت را در خیابان ولیعصر که نزدیک 
منزلش بود قدم بزنم. چند دقیقه‌ای پی‌اده روی 
کردم و سپس کنار یک پاساژ ایستادم و به اطرافم 
نگاه کردم. پیاده روهای «ولیعصر» پر بود از جمعیتی 
که برای خرید شب عید راهی مغازه‌ه ا بودند؛ با 
خودم فکر کردم «هر کس را که می‌بینی از نداری 
ناله می کند... پس این جماعتی که ماشا... همه هم 
دست پر هستند از مریخ آمده‌اند؟» و بعد که خوب 
دقت کردم متوجه نکته جالبی شدم. جالب و جانسوز:؛ 
اتر خانواده‌هایی که خریدهایشان راانجام داده و 
راهی منزلشان بودند. فقط برای فرزندانشان خرید 
کرده‌بودند؛ پدر ومادرها یک پلاستیک هم در دست 
نداشتند؛ اما فر زندانشان خوشحال بودند! 

بگذریم؛ همینطور که به رفت و آمد آدمها نگاه 
می کردم» متوجه مرد جوان تقریبا ۲۷ ساله‌ای شدم 
که کنارم ایستاده و ظاهر ‏ اوهم منتظر کسی بود. اما 
یک‌ط ور عجیب و جالبی فضول بود؛مثلاً وقتی آدم 
چاقی از کنارش رد می‌شد زیرلب و رو به من زمزمه 
می کر د: «چنین سایزی در کرة زمین بیدا نمی شه...» 
با مثلاً آقا و خانمی که از کتارمان رد می‌شدند. همین 
که دید اقا مشغول شمردن پولهایش می‌باشد 
چش مکی به من زد و گفت: «معلومه خانمش حسابی 
گوششو بریده که داره پولهاشو می‌شمره ببین واسه 
خودش می تونه یک جوراب بخره»! یا وقتی خانمی 
را دید که با فرزندان نوجوانش «بگومگو» می کرد 
دوباره گفت:«از قیافه خانمه پیداست از اون 
حسودها و خسیسهای روز گاره که نم پس نمیده و 
خون به جگر بچه‌هاش می کنه» و پشتبند هر کدام 
از اظهارنظرهایش, خنده بلندی می کرد. من هم که 
بیکار بودم و حوصله‌ام سر رفته بود. خواه‌ناخواه وقتم 
را با «فضولیهای خنده‌دار» مرد جوان پر کرده بودم 
و.... که یکمرتبه پسر جوان - که بعداً فهمیدم نامش 


هادی است_-خانواده پر جمعیتی را که از داخل دو 
اتومبیل پیاده شدند نشان داد و به من گفت: «خدا 
به داد دل پدر این خانواده برسه. که اگه تمام حقوق 
یکسالش و هم پس‌ان داز و حقوق و عیدیش رو هم 
روش گذاشته باشه نمیتونه واسه همه این «جماعت 
قوم‌الظالمین» خرید شب عید انجام بده! 

بی‌اختیار زدم زیر خنده و به خان_واده‌ای که 
مورداشاره هادی بودند نگاه کردم؛ خداو کیلی این 
یکبار رادرست می گفت! جمعیتی که داشتند داخل 
پاساژ می‌شدند راشمردم.«۱۴» نفر بودند که 
هشت‌تایشان بچه‌های سه تا پانزده شانزده‌ساله 
محسوب می‌شدند.دو تازن همراهشان بود که یکی 
زیر جهل سال و «دیگری» بالاتر از پنجاه سال به 
نظر می‌رسید. یک پیرمرد تقریباً ۷۵ ساله کنارشان 
بود و پیرمرد شصت ساله‌ای هم همرآهشان حر کت 
می کرد که پیدا بود حرف اول خانواده را می‌زند -و 
پشت سر همة اینها یک دختر و پسر جوان حضور 
داشتند که اگر چه پیدا بود عضو همین خانواده 
هستند. اما لااقل ظاهر شان و نوع لباس‌پوشیدنشان 
کاملا با بقیه تفاوت داشت! 

همینطور که نگاهم به جماعت ۴ نفره بود که 
در دو صف و دوشادوش هم حر کت می کر دند. 
مسیرشان راعوض کردند و به طرف همان پاساژی 
که ما ایستاده بودیم آمدند و همین که مرد شصت 
ساله کنارمان رسید «هادی» با خونسردی و لحنی 
معمولی گفت: «قر بون ناله‌های دلت عموجان...» 
پیرمرد که کت و شلواری قدیمی و رنگ و رو رفته 
بر تن داشت و از دستهای پینه بسته و صورت افتاب 
خورده‌اش معلوم بود که کار گر است. یک لحظه 
ایستاد. طوری هم خیره «هادی» شد که همه اعضای 
خانواده‌اش ایستادند و سکوتی چندثانیه‌ای شکل 
گرفت. به گونه‌ای که من نیز مانند خود هادی منتظر 


۵ هه 
اطلاعات شین رو ۳۵۰۸ 


واکنشی از سوی پیر مرد بودم و... که یکمرتبه صدای 
قهقهة پیرمرد بلند شد و با خنده گفت:«آی که گل 
گفتی جوون... هر کار کردم نتونستم از دستشون در 
برم...!» این بار اعضای خان_واده‌اش زدند زیر خنده 
ومن و هادی نیز خندیدیم پیرمرد آخر سر رو به 
هادی کرد و گفت:«غصه‌شو نخور جوون...!اوسا کریم 
نمی گذاره هیچ پدری شرمنده بچه‌هاش بشه» و 
بعد با سر تکان دادن از او خداحافظی کرد و داخل 
پاساژ شد و بقیه گروهان ۱۴ نفره نیز پشت سرش راه 
افتادند. آخرین نفراتی که از این جمعیت داخل پاساژ 
شدند همان دختر و پسر جوان [با ظاهری متفاوت ] 
بودند, که اتفاقاً دختر جوان که پیدا بود از شوخی 
هادی خوشش نیامده. نگاهی نه چندان دوستانه 
به هادی انداخت و همراه پسر جوان که خیلی هم 
شیک‌پوش بود. وارد پاساژ شدند. هادی «ابرو» بالا 
انداخت و از من سژال کرد: «ماحرف بدی زدیم که 
این دختره اینطوری نگاهمون کرد؟» لبخندی زدم 
و پاسخ دادم:«مهم نیست...» هادی هم ادامه نداد 
و دوباره به رهگذران گیر داد؛ از جمله به زن و مرد 
تقریباً سی ساله‌ای که تندتند راه می‌رفتند, مرد جلوتر 
می‌رفت و زن چندقدم پشت سرش, هادی هم رو به 
من گفت:«جان خودم معلومه که مرده دیگه حاضر 
نیست پول خرج کنه و زنش هم داره دنبالش می کنه 
که اگه گیرش بیاره چشماش و از حدقه دربیاره و...» 
در همین حال که من می‌خندیدم. نگاه هادی به دو 
اتومبیلی افتاد که ان جمعیت ۱۴ نفره از داخلشان 
پیاده شده بودند؛ یکی از آنها یک ماشین شاسی 
بلند هفتاد. هشتاد میلیون تومانی بود و دیگری یک 
پیکان مدل پایین درب و داغون! همین ناهماهنگی دو 
اتومبیل سوژه بعدی هادی بود که گفت: «از خودشون 
عجیبتر حکایت ماشینا شونه که یکیش دل رو میبره 
و اون یکی زهر ه رو آب میکنه... «شاسی بلند» انگار 
مال صدراعظم اتريشه که به عنوان هدیه «والنتاین» 
داده به این پسر و دختر شیکیوشه! اما اون پیکانه انگار 
توی چرخ گوشت بالانس زده که این طوری درب و 
داغونه! 

می‌خندیدم و با خودم فکر می کردم این هادی اگر 
به پست تهیه کننده‌های تلویزیون می خورد. حتماً از 
بچه‌های «خنده بازار» هم موفقتر می‌شد! 

در همین فکرها بودم که یک پسر جوان از یک 
موتور گران‌قیمت پیاده شد و رفت کنار اتومبیل 
«شاسی‌بلند» که متعلق به خانواده ۱۴ نفره بود 
ایستاد. نگاهی به اینسوو آنسوانداخت وحتی از پشت 
شیشه‌های دودی پنجره, به داخل ماشین نگاهی کرد 
و... که هادی به من نزدیک شد و به آرامی گفت: 
«جون شما این يارو ماشین دزده!» نگاهش کردم و 
با خنده گفتم:«ما رو که کشتی و تموم شد... ولی به 
ملت تهمت نزن رفیق!» هادی هنوز پاسخی نداده 
بود که جوان موتور سوار که خیلی هم خوش تیپ 
و خوش قیافه بود با کف دست ضربه‌ای به شیشه 
ماشین زد... یکبار دیگر هم تکرار کرد و پیدا بود 
می‌خواهد «آژیر دزد گیر را به صدا در بیاورد که این 


۹ دن ٩۱‏ اطاعات مکی 


اتفاق نمی افتاد. پس از مر تبه دوم بود که ونگ‌ونگ 
ماشین در آمد و هادی به من گفت :«دیدی تو بمیری 
ناحق نزدم آقاجون؛ آقا هادی خطا نمی کنه.... خدا 
کند بره سراغ ماشین تا من به اسم «صاحب مال» 
برم و یقه‌اش رو بگیرم و بگم از توی «داشپرت»پنج 
میلیون گم شده بلکه تونستیم ازش خسارت بگیریم 
و شب عیدی «نونوار بشیم!» «آژیر دزد گیر قطع شد. 
اما جوان موتورسوار دوباره ضربه‌ای زد و صدایش 
را در آورد ومن به هادی گفتم :«نه رفیق ... می‌خواد 
صاحب ماشین بیاد بیرون...» 

هادی سری تکان داد و گفت: «انگاری حق با 
شماست؛ پس فعلاً ۲بر هیچ به نفع شما..! ولی من 
طالب شدم یک حالی باهاش بکنم» 

این را گفت و سینه‌اش راداد جلو و صدایش را 
بلند کرد: «مریضی آقاجون هی صداشو درمیاری؟» 
پسر جوان متلک هادی را نشنیده گرفت و فقط 
گفت:«بتوچه ...؟ مزاحم شما هستم؟» و هادی با 
اعتماد به نفسی فوق‌العاده جواب داد:«جمالتو عشقه 
رفیق... داری میزنی توسر ماشین من میگی بتوچه... 
ناسلامتی من صاحب ماشینم! پسر جوان پوزخندی 
زد و گفت:«آره جون خودت ... از قیافه‌ات پیداست 
که صاحب این ماشینی. مرد حسابی این ماشین مال 
رفیق منه و می‌خوام صداش کنم!» 

هادی که بدجوری کنف شده بود و نمی‌خواست 
کم بیاورد. موضوع «مالکیت ماشین رارها کرد و 
به‌«اظهار نظر اول» پسر جوان پیله کرد و گفت:«مگه 
قیافه ما چشه؟» و جوان موتور سوار که خیلی هم 
مودب و صبور بود گفت:«ببخشید اقا..شوخی کردم 
... حالا ول می کنی؟» اما هادی ول کن نبود و ادامه 
داد: «از قیافه تو که بهترم؟ تاحالا کسی بهت نگفته 
قیافه‌ات شبیه کتک‌خورهای فیلم فارسیه!» این بار 
خود جوان موتورسوار هم خندید و چون فکر کرد 
من با هادی هستم بهم گفت:«قا تتورو خدا به این 
رفیقت بگو بی‌خیال من بشه ... من عذرمی‌خوام اصلاً 
مانوکر تیم خوب شد ؟» 

هادی پاسخ داد:« پس فکر کردی خواهرزاده 
محمدرضا گلزاری که...» 

من هادی را وادار به سکوت کردم :«باباول کن 
رفیق شب عیدی دنبال دردسر می گردی؟ این 
بیچاره که حرفی نزده بود. عذرخواهعی هم کرد... 
هنوز هم ول کن‌اش نیستی؟» هادی خواست جوابی 
بدهد که همان جوان «شیکپوش اولی» از پاساژ خارج 
شد؛ همان که همراه خانواده ۱۴ نفره | مده بودند و 
بعداً فهمیدم نامش«ستار» است. او که پیرمرد 
شصت ساله نیز همراهش داشت از پاساژ خارج 
می‌شد. همین که جوان موتورسوار را دید. ایستاد و 
به پیرمرد گفت:«آقا جون شما بفر مائید داخل که 
بچه‌ها تنها نباشند. فکر کنم دزد گیر ماشینم اتصالی 
کرده باشه!» پیرمرد نگاهی به ماشین انداخت و 
جوان موتورسوار نیز رویش را بر گرداند تا به چشم 
پیر مرد نیاید. ستار نیز ادامه داد: «تا شما بروید پیش 
بچه‌هاء من نگاهی به دزد گیر می کنم و میام آقاجون 


پیرمرد سری تکان داد و گفت :«باشه پسرم... من 
داخل مغازه‌ام... پیرمرد که دور شد. ستار خودش را 
به جوان موتورسوار رساند و با او مشغول صحبت شد. 
هادی اما [ که برای خودش یک کار آگاه پوآرو تمام 
عیار بود ] مانند من از رفتار ستار و جوان موتورسوار 
تعجب کرد و گفت:« اینا واسه چی قایم باشک بازی 
می کردن؟ من باید بفهمم قصه چیه؟» و بعد به این 
بهانه که دارد بامن صحبت می کند. چند قدم همراه 
من برداشت و پشتش رابه آنها کرد و ساکت شد 
تامن هم گفتگوی آن دو رابشنوم؛ ستار به آرامی 
پرسید: «همه چیزو هماهنگ کردی پارسا جان؟» و 
جوان مو تور سوار که اسمش پارسا بود گفت:«خیالتون 
تخت باشه.... همه چیز هماهنگه!» ستار سیگارش را 
پک زد و ادامه داد: «خیلی باید مراقب باشی پارسا که 
مبادا دستمون رویشه...» پارسا لبخند زد و جواب داد: 
«نگران نباش آقا ستار.... نقشه‌های من حرف نداره... 
من هوای جیب شما رو دارم!». ستار لبخندی زد و 
تشکر کرد و «دوان‌دوان» بر گشت داخل پاساژ... که 
دختر جوان -همو که به هادی چپ چپ نگاه کر ده بود 
_با خنده و شوخی گفت: «مامانم اینا میگن «داماد» 
فرار کرده!» ستار خندید و گفت: «نه عزیزم ... داشتم 
با «پارسا» هماهنگ می کردم...» و بعد دوتایی داخل 
پاساژ شدند و پشت سرشان هم «پارسا» راه‌افتاد و ... 
حالا نوبت هادی بود که شم پلیسی‌اش گل کرده و رو 
به من گفت: «تو بمیری اینها کلاهبر دارند آقا...» 

-این تو «بمیری‌هایی» که به من زدی,اگه به فیل 
زده بودی تا حالا مرده بود! 

این را من گفتم و هادی که انگار ببست سال است 
مرامی‌شناسد. دستم را گرفت و همراه خودش کشید 
داخل پاساژ و ادامه داد: «بهت ثابت می کنم رفیق که 
این دوتا« آقا ژیگ ول» کلاهبر دارند و می‌خوان اهالی 
این قبیله‌ای را که آمدند خرید «دودره» کنند! من 
باید بفهمم قصه چیه؟ 

از _ماچه پنهان: من نه نها خودم هم دوست 
داشتم بفهمم قصه این همه «تضاد و پارادو کس» 
چیست [تفاوت قیمت این دو ماشین. و تفاوت 
ظاهری ستار و آن ۱۴ نفر؟] در عین حال از شنیدن 
اصطلاحات و تکیه کلام‌های منحصر به فرد «هادی» 
نیز لذت می‌بردم و به همین خاطر همراه او راه افتادم. 
از آن لحظه به بعد و اتفاقاتی را که داخل پاساژ رخ 
داد نیز موضوع را برایم جذاب‌تر کرد؛ جماعت 
۴ نفره به اکثر بوتیک‌های آن پاساژ سر زدند.اما 
هنگامی که داخل سه تا از مغازه‌ها شدند اتفاقات 
جالبی رخ داد که در هر سه مورد به این شکل بود؛ 
اولین مغازه یک فروشگاه مردانه بود که کت و شلوار 
می‌فروخت. مغازه دوم یک فروشگاه لباس‌های زنانه 
بود و سومین فروشگاه نیز پوشاک بچگانه و نوجوان 
می‌فروخت. این رایادم رفت که از همان فروشگاه 
اول که آنها وارد شدند. پیرمرد شصت ساله مدام 
به آن دختر شیکپوش که به هادی نگاه کرده بود. 
می گفت: «فر زانه جان بیخودی داریم اینجا وقت 
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یادی از کشتی گیر پر مدال کرمانشاهی 


سسسی: کی آیرآن می‌نواند ثهرمان جهان نود 


داود غرانوش 


پی شکسوت این شماره از قهرمانان پر مدال کشورمان است که نامش سال ‌هاب رتا رک کشتی‌ایران 


می د رخشید محمد حسن محبی ی کر مانشاهی. از بی ش از ۱۵ سال حضور در تیم‌های مل ی کشتیایرانجمعا 


۰ مدال طلاء ۰ ۱ مدال نقره و...صید کر ده است. 


محله فیض آباد کرمانشاه 

متولد پان_ زده شهریور سال ۱۳۳۵ در محله 
فیضآباد کرمانشاه‌هستم. پدرم پهلوان یداه محبی 
کشور به سال‌های ۱۸ ۱۳ است. او حتی در مسابقه‌های 
قهرمانی کشور در آن زمان‌ها با پهلوان پایتخت یعنی 
مرحوم حاج مصطفی طوسی دست وپنجه نرم کرد 
وبه سال ۱۳۲۴ در همین مسابقه‌ها در وزن هفتم 
به مقام دوم کشور نائل آمد. من هم در همین محله 
فیض آباد کرمانشاه به مدرسه رفتم واز همان ابتدای 
تحصیل با کشتی و زور خانه آشنا شدم. 

خانواده 

حدوداً ۱۵ سال قبل باهمسرم خانم سوسن 
اخلاقی‌راد وصلت کردم. همسرم کرمانشاهی‌الاصل 
است وحالاهم در کنار سه دخترم‌به نام‌های رودابه 
۵ ساله» هلیاورومینا که ۷ساله هستند.ز ند گی‌راغرق 
در خوشبختی می گذرانم. البته من در دوران تحصیل 
دردبیرستان‌های کزازی ورازی در تیم‌های فوتبال و 
والیبال مدرسه‌امان هم عضویت داشتم وتا ۱۷ سالگی 
تمرین کشتی رابه طور مر تب و جدی شروع نکرده 
تما ۱۱ را و 
یک محل تمرین با پول ۲۰ دانش آموز تهیه کردیم. 

کشتی و زورخانه 

تا۱۸سالگی با پدرم مر حومم به زورخانه می‌رفتم؛ 
زمانی که کشتی راشروع کردم.روزانه چهار جلسه 
تمرین می کردم و چهار تاپنج جلسه هم به زور خانه 
می‌رفتم.حتی کلید در زورخانه را گر فته بودم و تا 
ساعت ۶صبح برای ورزش به زور خانه محل خودمان 
می‌رفتم؛ورزش زورخانه‌ای پایه اصلی کشتی من و 
برادرهایم شد. 

پیروزی‌ها و شکست‌ها 

SS‏ ماه قاط را 
شدم. مسابقه‌های جوانان در زنجان بود که در آن 
دیدار و در مسابقه‌های سال بعد. پس از چند برد و 
باخت. مکانی در رده‌بندی‌نیافتم. سال ۵ بود که 
پس از آن شکست ها در دسته ۲ کیلو گرم اول شدم 
ودر مسابقه‌های آموزشگاه‌های کشور هم به مدال 
نقره‌دست یافتم ودرهمان سال به عضویت تیم ملی 
جوانان در آمدم وبه مسابقه‌های‌قهر مانی جهانی جهان 


۱۶ 


اعزام شدم. نخستین سفرم به خارج, بلغارستان بود و 
آن‌هم با تیم ملی جوانان ایران. در این مسابقات تیم 
ایران موفقیتی در هیچکدام اوزان نداشت غیر از وزن 
من که بنده مدال طلا گر فتم ولی به هیچ وجه این طلا 
و قهرمانی مرا مغرور نکرد و... 
در المییک حذف شدم 

در فاصله سال‌های ۵۶و ۵۷ به مسابقات جوانان 
جهان در لاس و کاس امریکااعزام شسدیم که من طلا 
سیدرسول حسینی و محمد رضایی دو مدال نقره 
گرفتند. از همان سال( ۵۶ به بعد) همراه بر ادرم حسین 
در تیم ملی ایران عضویت داشتیم. در مسابقه‌های 
المپیک مونترال ۱۹۷۶ در دسته ۸۲ کیلو موفقیتی 
نداشتم و حذف شدم. 

در سال ۱۹۸۵ مسابقه‌های قهر مانی جهان در 
بوداپیست مجارستان بر گزار می‌شد که تبم ایران هم 
به طور کامل حضور داشت وازمیان کشتی گیران 
شر کت کننده‌ایرانی فقط من ومجید تر کان برنده 
مدال نقره شدیم و سایرین موفقیتی نداشتند. 


(مسابقه جهانی ۱۹۸۵ بوذا پست مجارستان که محمدحسن محبی صاحب] 
J‏ مدال نقره شد و هنگام نواخته شدن سرود آمریکاء سکو را ترک کرد 8 


محمدحسن و محمدحسین محبی در کنار پهلوان حاج یداه پدرشان 
که سمت استادی دارد 


مدال طلا بی طلا 

بنده در مسابقات ۱۹۸۵ که در بوداپست 
مجارستان انجام می‌شد. به مقام دوم جهان نائل آمدم 
اما وقتی برای در یافت نشان به روی صحنه فر اخوانده 
شدم ودرروی سکوی افتخار قرار گرفتم.زمانی که 
سرود کشور امریکابه خاطر مقام اولی بیل شر نواخته 
شد به جهت‌اعتر اض به سیاست‌های امریکا؛ سکو را 
ترک کردم. که از سوی فدراسیون بین‌المللی کشتی 
(فیلا) دچار محرومیت شدم و نشان خود رااز دست 
دادم.از آن پس نام من در هیچ یک از کتب وبولتن‌های 
رسمی فيلا به عنوان بر نده وجود ندارد و مدال مرابه 
رونالد دودزباک از آلمان شرقی دادند. 

مربی تیم قهرمان جهان 

سال ۱۳۷۳ با | مدن طالقانی به فدراسیون کشتی. 
بنده مربی تیم ملی شدم واین ادامه داشت تاسال 
۰ ۲ که دوباره سر مربی تیم ملی شدم که تیم ایران 
در تهران قهر مان جهان شد. سال ۲۰۰۲ در بوسان تیم 
ملی با رهبری من سوم آسیا شد و... 

بنده‌از دو حضور خود در بازی‌های اسیایی ۱۹۸۲ 
دهلی نووسئول ۱۹۸۹۶ صاحب دونش ان طلا و نقره 
شدم. دررده‌بندی برند گان‌ایرانی نشان‌هابازی‌های 
اسیایی محمد نصیری وزنه‌بردار نش ان طلا ویک 
نشان نقرهدرصدر است وبنده‌با دونشان طلادر رده 
بیستم جای دارم. 

بد ترین خاطره 

یکی از بدترین خاطره‌های من مربوط می شود به 
بازی‌های اسیایی ۱۹۸۶ سئول, که در حین مبارزه‌با 
عبدالمجید پاکستانی, داور مسابقه (آزوما)ی ژاپنی 
امتیازه ای مرابه نام کشتی گير پا کستانی داد ودر 
نتیجه ۵-۵دست او رابه عنوان برن‌ده‌بالابرد.من 
قبل‌تر کشتی را ۵بر ۲ جلوبودم.در آن مسابقات به من 
مدال نقره دادند وحق کشی بزرگی بر من روا داشتند. 

کشتی ایران 

الان گاهی با فدراسیون کشتی همکاری می کنم. 
کشتی ایران. روزهای خوبی را می گذراند و دریافت 
مدال‌ه ای گوناگون‌در فرنگی و آزاددل‌مردم‌را 
شاد می کند.امی‌دوارم روزبه‌روزبر روند آمادگی 
کشتی گیران‌ایران افزوده شود و قهرمانان‌ما به عناوین 
و مدال‌های گوناگون دست يابند. 


4 
اطاعات ل میا زو ۳۵۰۸ 


گزارش ...۳ 


یک جراح متخصص که هميشه باق رآن است 


هميشه می توانید شگفتی ساز شوید 


حرفه پزشکی در شهر مکه در ذهنم زده شد 

من متولد اول فروردین سال ۱۳۴۳۲ در شهر 
اردبیل هستم.درسال ۰ دیپلم گرفتم آن سال 
مصادف با جنگ شد و دانشگاه‌ها تعطیل بود. در سال 
۱ به خدمت سربازی رفتم که بعد از اتمام دوره‌های 
آموزشی به جبهه اعزام شدم وقتی که خد مت سربازی 
به‌اتمام رسید بنده‌به عنوان عضو منتخب قاریان 
بین‌المللی قر آن به مکه رفتم. در این سفر استاد 
پرهی زگار حاف_ظ کل قر آن‌بامن‌همراه‌بودند که به 
من‌پیشنهاد دادند درس پزشکی بخوانم که‌همان 
جرقه‌ای در ذهنم شد. از حج که بر گشتم اولین کاری 
که کردم کتاب‌های‌درسی‌ام راجمعآوری وشروع 

دوسال پشت کنکور 

۲سال امتحان دادم و کنکور قبول نش دم تااینکه 
درسال ۶۵ در رشته پزشکی قبول شدم. ۵سال دوره 
پزشک عمومی را خواندم.بعد از اتمام این دوره‌به دلیل 
ممتاز بودن بلافاصله در دوره تخصصی شر کت کردم 
و در رشته جراحی کلیه در دانشگاه شهید بهشتی قبول 
شدم.وقتی در جلسات قر آن گروه اورولوژی شر کت 
می کردم در انجا با استاد د کتر سیم‌فروش اشناشدم 
ومن در این جلسات شیفته اوو کارش شدم و علاقه‌مند 
شدم که در رشته جراحی کلیه درس بخوانم. در سال 
۸ در رشته جراحی کلیه توانستم با بالاترین ر تبه بورد 

اوج موفقیت علمی در قر آن و پزشکی 

در سال ۷۸ وقتی موفق به گرفتن بورد تخصصی 
شدم‌همزمان در مسابقات قرائت قر آن‌بین ۰ ۴ کشور 
در دنیامقام اول را کسب کردم. پس از اخذ تخصص 
در رشته فلوشیب و فوق تخصصی آندوسکوپی درمان 
بیماری‌های کل ه4(جراحی‌ه ای بزر گ‌ازشکاف 
کوچک )در بیمارستان لبافی‌نزاد دوره دیدم و در 
بیمارستان شهدای تجریش مشغول به کار شدم. 

آشنایی با ق رآن 

همزمان با تحصیل در رشته پزشکی در سال ۷۲ 
در مسابقات بین‌المللی قر آن در کشور مالزی در رشته 
قرائت مقام دوم را کسب کردم و در کشور سوریه اول 
شدم.قر ان کلام خداست و همه دستوراتی که برای 
سعادت بشر ضر وری است در قر آن است.انسان وقتی 
بهقرآن‌رجوع کند تمام مسائل ومشکلات روزمره 
زند گی رابه دید دیگری نگاه‌می کند واصلاً نگرش 
انسان نسبت به جهان و جهان‌بینی عوض می‌شود 
قرآن روی خلق و خوی انسان هم تثیر می گذارد. 

اگم من‌بابیمارانم مداراکنم وبا آ رامش صحبت 
کنم نیمی از مشکل بیمارم حل می‌شود وقتی من قر آن 
وا دن ٩۱‏ اطامات مکی 


بدون مقدمه: 
برای‌اين گفت و گومقدمه نمی گذارم. چون به نظر من 


مقد مه نیاز ندارد. فقط توصیه می کنم گر امید تان این روزها 
کم رنگ شده حتماً بخوانید. 

: د کتر حسین کرمی متخصص و جراح کلیه و فوق تخصص 
آندوسکوپی بیماری‌های کلیه و دانشیار علوم پزشکی دانشگاه 


شهید بهشتی است و در بیمارستان شهدای تجر یش که یکی از 
قد یمی تر ین بیمارستان‌های تهرآن است در رشته جراحی کلیه 
مشغول عمل جر احی و تربیت متخصص در رشته کلیه است. 


4 


می خوانم می‌بینم می توانم به بیمارم آرامش دهم پس 
چرااین کار راازاو دریغ کنم؟ 
زت ت کی پرمښغه 

همیشه در گیر درس و مطالعه بودم اواخر سال ۷۷ 
وجراح زنان وزایمان هستند دوپسر به‌نام‌امیرعلی 
وحامد ۱۲ و ۰ ۱ساله دارم. 

سوابق درخشان 

به کشورهای مختلفی برای قرائت قرآن رفتم. 
داوری مسابقات زیادی رادر قرائت قران کشورهای 
مختلف به عهده داشتم و در زمره پیشکسوتان قرائت 
قر ان هستم. سوابق درخشانی دراین زمینه دارم و 
دو بار در دنیااول شدم واز طرفی دراوج رتبه‌های 
قر آنی» اوج رتبه‌های علمی رانیز کسب کردم.بنده‌در 
رشته جراحی کلیه حدود ۵ ۱ مقاله در امر یکا و ارویا 
به چاپ رساندم دو تا تکنیک جراحی رابرای اولین 
بار در دنیا گزارش کردم که اسم من در کتاب مرجع 
اورولوژی ثبت شده‌است. جمعا شاید این‌ها عواملی 
شد تامسئولین تشخیص دهند در سفرهای استانی 
که به شهر اردبیل داشتند نشان فرهنگ و هنر رابه 
بنده‌اعطا کنند. 

از شناسنامه کاری خود راضی‌ام 

در قر آن آمده که‌در کارهای خير همیشه سبقت 
بگیرید.از شناسنامه کاری‌ام راضی‌ام اماقانع نیستم. با 
توجه به ۸ ۴ سالی که از عمرم گذشته توانستم با تلاش 
در کار و رشته خودم آدم موفقی هستم. تکنیک‌های 
جراحی, عمل‌ه ای جراحی جد ید وبه روز دنیا که‌در 
کشورهای پیشر فته انجام می‌شود رادوره دیدم ودر 
کشور خودم آن را برای بیماران انجام می‌دهم. یکی 
از کارهای مهمی که‌انجام دادم تر تیل قر آن است که 
خوان دم و یکی دیگر از کاره اقرائت ترتیل قر آن به 
روش «ورش» در استودیو که در ایران بر ای اولین‌بار 
من آن را اجرا کردم که دومین روش قرائت قر آن در 
دنیااست.من‌در خانواده‌ای بز رگ شدم که پد رومادرم 


هر دو بی سواد بودند. پدرم که به رحمت خدارفت و 
مادرم در قید حیات است. هیچ کدامشان حتی به زبان 
فارسی هم صحبت نمی کنند. هیچ گاه پدرم برای من 
کلاس خصوصی نگر فت. خودم درسم راخواندم.من 
از چنین خانواده‌ای به این مر حله رسیدم در مراحل 
بعدی هم نقش همسرم در زند گی خیلی پررنگ است. 
به هر حال همه عوامل دست به دست هم دادند تادر 
زند گی موفق شوم. 

شعری‌از علامه‌طباطبایی همیشه در ذهنم‌است 
که: 

من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه 

ذره‌ای بودم و عشق تو مرا بالا برد 

من تر ک زبان» در سطح جهان حتی در کنار یک 
عرب زبان در قرائت قر آن اول شدم این چیزی نیست 
جز معجزه الهی. 

سفارش به منشی 

دوست دارم این جمله از امام حسین(ع) را برای 
شمابگویم:ایشان می‌فر مایند: نیازهای مر دم به شما 
یکی از بزر گترین نعمت‌های‌الهی به شمااست.قدر 
این نعمت رابدانید. من همیشه به منشی در مطب 
هم سفارش می کنم که احترام به بیمار واجب‌ است. 
وقتی بیمار به مطب مراجعه می کند باید به اواحترام 
بگذاریم. من به عنوان یک پزشک وقتی بیمارم از در 
بیرون می رود خود راموظف می‌دانم به احترامش 
برخیزم به حرف بیمارانم گوش می کنم و تا جاییکه 
ممکن است کمکشان می کنم وسعی می کنم در هر 
شرایطی باشند درمانشان کنم. 

۲ ۳ ۱ 

به أن شدتی که به مردم سفارش می کنم اب 
پنوشید خودم نمی نو شم. 

# کار میزدکتر حسین کرمی یک چای‌س از 
مشاهده‌می‌شد.د کتر کر می‌هر نیم ساعت یک لیوان 
چای کمرنگ می‌نوشد د کتر می گوید: هميشه به 
نوشیدن آب سفارش می کنم اما خودم زیاد نمی‌توانم 
اب بنوشم. 

امروزه عامل سلامتی کلیه شامل دو فاکتور است: 
خوردن مایعات. شفاف بودن رنگ ادرار واستفاده 
نکر دن از نمک اضافی در سر سفره‌غذا(اگر می‌خواهید 
کلیه سالمی داشته باشید هر ۲ساعت آب بنوشید) 
د کتر باخنده می گوید که مات رک زبان هستیم و علاقه 
خاصی به چای داریم. البته چای کمرنگ خوب است! 

L_1 
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حهانگب ی آنقدر مد 
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له مشک حجهاندار ی است 


6 عدار حمن 3 ام دی 


گزارش خارجی | . 


ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 


عشق به خلبانی 

اگر چه مشغله اصلی مایکل گرداندن تعمیر گاه 
اتومبیل تسیا بزر گی بود که از دهسال پیش‌تر مالکیت 
آن رادر دست داشت,»اماعشق به خلبانی به قول خودش 
پس‌ازعشق به همسر وسه‌فر زندش»احساسی بود که 
اونمی توانست در برابر آن‌ مقاومت کند. وامااین عشق 
زمانی در ذهنمایکل پدیدارشد که‌اوپس ازپایان 
خدمت در نیر وی دریایی. یک روز سوار یک هواپیمای 
کوچک به اتفاق‌بهترین دوستش جیمی مشغول پر واز 
بود که ناگهان جیمی به مایکل گفت که باید برای آوردن 
وسیله‌ای برای لحظه‌ای قسمت عقب هواپیما برود واز 
مایکل خواست که‌برای چند ثانیه سکان‌هواپیما رادر 
دست نگهدارد.وآن گاه‌زمانی که‌مایکل این عمل راانجام 
داد و سکان در دست به دشت زیریا و اسمان بیکران در 
مقابل خود خیره‌شده.نا گهان احساسی به او دست داد 
که جانشینی برای آن نبود. مایکل شیفته پر واز شده بود 
ودرنزد خودعهد کرد که روزی توانایی این کار رابه 
دست اور د و چنین شد که مایکل پس از ازدواج باجولیاو 
تشکیل خانواده و پیشر فت‌های مالی که در کار تعمیر گاه 
اتومبیل متعلق به خودش به د.ست آورده بود.سرانجام 
توانست تاعلیرغم مخالفت‌های همسرش که خلبانی را 
یک کار خطرناک می‌دانست» یک هواپیمای کوچک از 
نوع سستارا که در سال ۱۹۶۹ ساخته شده بود در ازای 
سیزده‌هزار دلار ان هم در اقساط پنج ساله. خریداری 
کند. البته این خرید انتقادهای همسرش جولیا راهم به 
دنبال داشست. او معتقد بود که شوهرش هر بار که سوار 
این هواپیمای کوچک و کهنه می‌شود,جان خودش راهم 
به خطر می‌|نداز د. اما گوش مایکل به این حرفهابدهکار 
نبود.اواز اینکه سرانجام صاحب یک هواپیما ولو بسیار 
کوچک و کهنه شده‌بود. در پوست خود نمی گنجید.اما 
درطی سالهاءتنهادو بار جولیادر کنار دست شوهرش 


1۸ 


در هواپیما نشست ودر پرواز 
شر کت کرد. اما همان دو بار 
هم تکان‌هاولرزش‌هاچنان 
اوراترسانده بود که او خیلی 
صریح به شوه رش گفته بود که اگر می‌خواهد شیفته 
پرواز باشد. این انتخاب اوست.اما نباید انتظار داشته 
باشد تاهمسرش هم در این شیفتگی شر کت کند. و 
چنین شد که پس ازاین دوبار, جولیادیگر هر گز در 
پروازهای شوه رش بااوهمس_فر نشد. تا آنکه سر انجام 
روز سرنوشت ساز فرارسید و مایکل ترپ و خانواده‌اش 
باید برای شر کت در جشن تولد پدرش که همه ساله به 
عنوان سنتی برای ملاقات افراد فامیل بر گزار می شد. 
عازم میشیگان می‌شدند.مایکل که می دانست همسرش 
دل خوشی از پر واز ندارد.ابتدااوو سه فرزند خود رابه 
وسیله قطار روانه میشیگان کرد تاپس از آن خودش هم 
با پرواز خود را به این میهمانی سه روزه برساند. 
پرواز از نیویو رک 

مایکلابتدابمطالعهنقشه سعی کرد تابهترین مسیر 
راانتخاب کند واز ميزان سوخت مورد نیاز هم مطلع شود. 
آنگاه متوجه شد که کوتاهترین مسیر هوایی از نیویو رک 
تامیشیگان که طبیعتا کمترین میزان مصرف سوخت 
راهم دارد.پ رواز بر فرازدو دریاچه اونتاریووهوران 
می‌باشد. که البته در چنین سفری تنها مقدار کمی از راه 
رابایداز روی خشکی‌طی می کرد وبخش اعظم آن‌باید بر 
فراز دو دریاچه عظیم انجام می گرفت. در حقیقت دو 
دریاچه یاد شده.متعلق به مجموعه در یاجه‌های پنجگانه 
میان آمریکاو کانادامی‌باشند که هر ک دام در میان 
وسیع ترین دریاچه‌های جهان شناخته می‌شوند. امادر 
ضمن این مسیر راه را هم برای مایکل کوتاهتر می کرد و 
او تنها با چند ساعت پرواز خود رابه مقصد در میشیگان 
می‌رساند. و بدین تر تیب بود که مایکل سوخت کافی در 


یک داستان واقعی و تکان د هنده درباره تک سرنشین یک هواپیمای کوچک که بر فراز یک دریاچه عظیم 
دچار نقض فنی شده وباید در میان امواج بیکران خود را تاپدیدار شدن کمک حفظ می کرد 


دو مخزن‌هواپیما جای داد و سوار بر آن 
شد وراه طولانی به سوی میشیگان را 
در پیش گرفت. 
آب و فقط آب 

مایکل ابتداوارد فضای بالای سر 
دریاجه اونتاریو شد و پس از دوساعت 
از آن عبور کرده‌و سپس بار دیگر این 
دریاجه هوران بود که پدیدار شد. 

مایکل خود به تاز گی گام به ۴۲ سالگی نهاده بود 
وازاینکه می‌دانست که هواپیمایش حتی از او هم یک 
سال بز ر گتر می‌باشد. لبخندی بر لبش نشسته بود.و 
اکنون می دید که هواپیمای کوچک غرش کنان مشغول 
پرواز بر فراز دریاچه هوران است. مایکل بر طبق اصول 
خلبانی, از طریق بی سیم تماسی با نزدیک ترین م رکز 
کنترل برقرار کرده وضمن معرفی خود و مدل هواپیما 
مسیر خودش راهم برای آنها مشخص کرد.ضمن آنکه 
از طریق همان مر کز به او خبر داده شد که توفان خفیفی 
در بخش جنوبی دریاچه هوران طی یکی دو ساعت آینده 
وقوع خواهد یافت و او باید قدری مراقب باشد. 

مایکل تا کنون در وضعیت توفانی پرواز نکرده بود 
و تجربه‌ای در این خصوص نداشت.بنابراین همه چیز 
رادر هواپیما کنترل کرد تابا مشکل غیرقابل پیش‌بینی 
مواجه نشود. 

ورود به توفان 

در حدودیک ساعت بعد بود که مشاهده چند رعد 
وبرق,به‌مایکل‌نشان‌داد که توفان آغازشده‌است. 
البته خیلی زود او از منطقه توفانی خارج شد و حتی در 
شرایطی پرواز می کرد که خط ساحلی راهم به خوبی 
مشاهده‌می کرد.اماناگهان‌موتورهواپیمای‌سسنای 
کهنه, شروع به صداهای عجیب و غریب کرد و چند 
دقیقه بعد هم.روشن وخاموش شدن موتور آغازشد. 
مایکل بدون درنگ جریان رابه مر کز کنترل اطلاع داد 
واز آنها کسب تکلیف کرد مس کل بزرگ مایکل این 
بود که هواپیمای کوچک هر لحظه ار تفاع و سرعت خود 
رااز دست می‌داد. و آنگاه درست در زمانی که قرار بود 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۰۸ 


از مر کز کنترل دستورات لازم بهاو داده شود. موتور 
هواپیما به کلی خاموش شد وهواپیما به سرعت شر وع به 
از دست دادن ار تفاع کرد. سرعت هواپیما هم به فقط ۸۵ 
کیلومتر درساعت رسیده‌بود ومایکل می‌دانست که 
در سرعت ۸۰ کیلومتر درساعت.دیگر هواپیما؛حر کت 
قطع شده‌بود و درست در زمانی که مایکل درمانده‌و 
هواپیما به سطح آب دریاچه هوران که یکی از ده دریاچه 
بز رگ جهان از نظر وسعت تلقی می‌شود. بر خورد کرد و 
بلافاصله هم معلق زد. ناگهان مایکل متوجه شد که آب 
بافشار زیاد وارد کابین هواییما می‌شود. مایکل باز حمت 
فراوان درب هواپیما را گشود وبه داخل آب پرید ودر 
سطح آن‌شروع به شنا کرد.اما از سوی دیگر هواپیما 
در برابر چشمان مایکل به زیر آب رفت و همچنان به 
حر کت خود به سوی اعماق آب ادامه داد. ابتداعمق ده 
متری سپس بیست متر وبعد هم سی متر و تأحدود عمق 
پنجاه‌متری.مایکل شبح هواپیما رامشاهده‌می کر د.اما 
پایین تر از آن دیگر اثری‌از هواپیمادیده نمی‌شد ومایکل 
تنهامی‌دانست که هواپیماحر کت خود رابه سوی‌اعماق 
ادامه می‌داد. آن گاه مایکل نگاهی به اطر اف خود کرد. 
تنه امشکل بزرگی که درابتدامایکا ,حس می کرد. 
امواج نسبتاً بلند بود و باهر موج» آب وارد دهان مایکل 
می‌شد.اوشناگر قابلی بود اما شنادر امواج دویاسه 
متری, تفاوتهای عمد ه‌باشنای معمولی داشت که‌مایکل 
با آن آشنابود. مایکل مطابق یاد گرفته هایش‌از زمان 
خدمت در نیروی دریایی سعی کرد تا با استفاده‌از شلوار 
خود یک جلیقه نجات درست کند تابدون دست وبا 
زدن روی سطح آب باقی بماند.اما زمانی که اين کار را 
انجام‌داد. نخستین موجی که به او برخورد کرد چنان 
شلوار را دور گردن او محکم ساخته بود که نزدیک بود 
اوراخفه کند. بنابراين مایکل متوجه شد که جلیقه نجات 
من در آوردی‌چاره کار نیست پس آن رااز بدن خود باز 
جیب خود خارج کرد و درون شلوار ک خود آن راجای 
داد تااگر جسد اوراپیدا کر دند. هویت او به آسانی فاش 
بشود.اما مایکل متوجه شد که در جا ایستادن هم چاره 
کار نیست. او می‌دانست که نزدیکترین خط ساحلی در 
کدام سوی قرار دارد و بنابراین در همان مسیر شروع به 
شنا کرد.اوبه این نتیجه رسیده‌بود که‌هر چه که به ساحل 
نزدیک‌تر شود. آنگاه از ار تفاع امواج کاسته می‌شود واو 
بهتر نفس می کشد. اما واقعیت در دریا یا دریاچه‌های 
بزرگ‌این | ست که به دلیل وضعیت و شکل امواج» در 
واقع این امکان وجود دارد که هر چه شخص بیشتر 
شنامی کند تنها درجامی زده و پیشرفت زیادی حاصل 
نمی‌شود. ضمن آنکه ممکن است حتی از ساحل دور تر 
هم بشود. مایکل چند د قیقه به شناادامه می داد و آن گاه 
روی پشت خود در آب دراز می کشید تا خستگی در کند. 
در این میان چراغهای ساحلی هم نمایان شده بود ند. اما 
این هم یکی دیگر از تصویرها و تصورهای غلط است که 
به آن سراب گفته می‌شود. در حقیقت از فاصله مایکل 
نسبت به چراغهای ساحلی کاسته نمی‌شد و حتی زمانی 
ر 
رن ٩۱‏ طلاعات کی 


که‌اوروی پشت برای استراحت دراز می کشید باز هم 
امواج او رادر خلاف جهت ساحل حر کت می‌دادند. 
مایکل چند ساعتی بدین منوال گذراند و آن گاه تصمیم 
گرقت تاشب را گذرانده‌و بامدادان»شنای خود رااز 
سر گیرد. 

آن شب یکی از بد ترین شبهای عمر مایکل بود چرا 
که به مجرد آنکه از شدت خستگی به خواب می‌رفت با 
آب‌شوری که وارد گلویاومی‌شد از خواب بیدارمی شد 
ودرواقع آن خواب بیشتر به یک شکنجه شباهت داشت. 


تااینکه سرانجام خورشید در شرق بخشی از نور خود را 
نشان داد. و مایکل هم فعالیت خود رااز سر گرفت. 
چند قایق اما... 
بامداد که آغاز شد.ما کل در فاصله‌های دور و 
نزدیک جند قایق را با اندازه‌های مختلف مشاهده کرد. 
اما هر چه فریاد زد هیچ کدام توجهی به اونشان ندادند. 
اصولا در دریاچه‌ای که‌دارای‌امواج دویاسه‌متری 


است یک سرو گردن که از آب بیرون باشد, به چشم 
قایق‌سواران نمی ید و به خاطر وجود صداهای مختلف 
هم صدای مشخصی شنیده نمی شود. برخی اوقات 
مایکل چنان عربده‌ای سر می‌داد که گلوی او رادر خطر 
پاره شدن قرار می داد اماصد ایش شنیده نمی شد.حتی 
یک باریک قایق بز رگ حامل بار آنقدر به‌مایکل نزدیک 
شد که امواج حاصله از آن نز دیک بود مایکل راغرق 
کند. اما باز هم سر نشینان قایق متوجه مایکل نشدند. 
در جستجوی مایکل 

نومیدی مایکل رافراگر فته بود. اوهجده‌ساعت تمام 
رادرون آب گذران ده بود ودیگر انرژی رمق وقدرتی 
که او رابه حر کت در ورد در او وجود نداشت. او متوجه 
شده بود که سرنشینان قایق‌ها هم نه او رامی‌دیدند ونه 
صدای او رامی‌شنیدند. اما از طرف دیگر مر کز کنترل 
که پیام اضط راری رااز مایکل دریافت کرده‌بود.به 
دلیل نداشتن موقعیت دقیق او قادر به یافتن او نمی‌شد. 
ازسوی گاردهای‌س احلی دو کشور آمریکاو کاناداردو 
هواپیما و چهار قایق به منطقه‌ای که حدس زده می‌شد 
که هواییمایمایکل در آن._قوط کرده‌باش_د, گسیل 
شده‌بود.امانه خبری از مایکل به‌دست آمده‌بود ونه 
اثری از هواپیمای او مشاهده شده‌بود وا کنون پس از 
هجده‌ساعت جستجو آنها هم آماده‌می شدند تایرونده 
رامختومه اعلام کنند. اما در حالی که همه فامیل برای 
جشن تولد پدر جمع شده بود ند ان جشن تولد تبدیل 
به مر کز اضطراب تأثر وانتظار شده‌بود. ضمن آنکه 


بسیاری هم دست به دعا بر داشته بودند. جولیا همسر 
مایکل هم با گارد ساحلی ومر کر کنترل در تماس بودتا 
شاید خبری‌تازهاز مایکل به دس تآید.اماهیج اتفاقی 
نیفتاده و بسیاری حتی نسبت به یافتن جسد مایکل هم 
چندان امیدوار نبودند 
و سر انجام... 

مایکل ساعت نوزدهم در آب رابا کرخی وبی‌حسی 
کامل در عضلات آغاز کرد. اومی‌دانست که آن همه 
تحرک وشتانهتنهابه ساحل اورانزدیک تر نساخته, 
بلکهاورااز مسیرهم منحرف کرده بودواین کار 
جستجوگران راهم مشکل‌ترمی کرد مایکل دیگر 
آماده‌شده‌بود تاخود راتسلیم سرنوشت کند و آهسته 
آهسته به خواب می‌رفت. خوابی که مایکل می دانست 
که بیدار شدنی در پایان آن نبود. در همین لحظات و 
در فاصله دو کیلومتری از مایکل. کاپیتان کرو گر سکان 
قایق تفر یحی /ماهیگیر ی خود رادر دست‌داشت.اوقایق 
خود رابرای یک روز پیک‌نیک و ماهیگیری در دریاچه 
هوران به آقاوخانم آندریاس که چهلمین ساگرد ازدواج 
خود راجشن گر فته بودند و چهار نفر میهمان آنها, اجاره 
داده بود که البته خودش هم به عنوان راهنما و سکاندار 
قایق شر کت داشت. در این میان خانم | ندریاس از روی 
عر شه‌متوجه جسمی در دریاشده‌بود که از آن‌برق 
بخصوصی مشاهده می‌شد در حقیقت مایکل که قایق را 
در فاصهنزد یک به خود یافته بودازدرون کیف خود 
یک کارتاعتب اری‌رابیرون آورده و آن‌را که‌به‌رنگ 
نقره‌ای بود در برابر اشعه آفتاب می گرفت و تلالواشعه 
رابه سوی‌قایق می‌داد.اين برق وانعکاس بود که توجه 
خانم آندریاس رابر روی عرشه جلب کرده بود و خانم 
آندری اس‌هم‌بلافاصله جریان رابه کاپیتان کرو گر 
مردبا تجربه‌دریاها انتقال داد و اوهم بادوربین خود 
سرانجام مایکل رامشاهده کر د که سعی می کر د بایک 
کارت اشعه آفتاب رابه سوی قایق پر تاب کند. آنگاه 
کاپیتان کروگر قایق رابه‌مایکل نزدیک‌تر کرد تااینکه 
سرنشینان دیگر با کمک به یکدیگر مایکل رابه درون 
قایق آور دند و پتویی رابه دور او انداخته و آن گاه یکی از 
سرنشینان یک عدد موز به مایکل داد که خوشمزه‌ترین 
موزی بود که تا آن زمان مایکل در زند گی خود صرف 
کر ده بود خانم آندریاس هم از همین روی عرشه با تلفن 
همراه خود با جولیا که شماره او رااز ما کل گرفته بود. 
تماس حاصل کرد و به او گفت: 

«آیاشماهمسری به‌نام مایکل‌دارید؟...نگران 
نباشید مااوراازدر یاچ ه‌هوران به ج ای‌ماهی صید 
کر ده‌ايم. زنده و سالم...» 

مایکل به دلیل ضعف عضلانی ومشکلات دیگر پس 
از آن‌سه روز رادر بیمارستان‌طی کرد وتحت‌درمان 
قرار گرفت. در این میان از جانب گار د ساحلی اعلام شد 
که حداکثر زمانی که کسی بتواند با ان وضعیت وبا ان 
امواج در دریاچه تقلاکنان مقاومت کند حتی در بهترین 
شرایط بدنی پنج تاهفت ساعت می‌باشد.واینکه مایکل 
بیش از هجده‌ساعت رادر دریاچه هوران باامواج دوو 
سه متری ان مقاومت کر ده و سرانجام نجات یافته بود. 
خود نوعی معجزه تلقی می‌شد. ۰ 
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دودی از مر دع ش و در بچه سعادت و زک 
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له دوبک بتهوون 


بامشاورن‌مجله ) 


#+من وشوهرم که هر دو کمتراز ۰سال 
داریم.بعد از سه‌سال‌زند گی مشتر ک دچار چنان 
بحران‌هایی شدیم که می‌روداین روزها بین ماحرف 
جدایی ۳ هم مطرح کند. 

در حالی که ما در سالهای ابتدایی ازدواجمان 
زوج خوشبختی بودیم امابه مرور آنچنان مشکلاتمان 
درهم پیچی ده که هر دوبه این نتیجه رسیده‌ایم 
بدون هیچ قضاوت یک طرفه‌ای از شما چند سوال 
بپر سم : 

۱مگر نه این است که زند گی یک زوج‌باید در 
نهایت عامل ایجاد خوشبختی و سربلندی آنها شود و 
درغیراین صورت هیچ امیدی‌به‌ادامه زند گی‌نیست و 
از نظر من زوجی که در ازدواجشان خوشبخت نشدند 
دیگر هر گز روی خوشبختی را نخواهند دید؟ 

۲ من و شوهرم هر دو سال اول ازدواج دوست 
یکد یگربودیم و آنقدر صمیمی‌زند گی راپیش 
می‌بردیم که هم من وهم آودور تمام دوستانمان 
راخط کشیدیم ولی حالا که مد تی دچار اختلاف 
شده‌ایم ومن به ناچار با یکی از دوستان قد یمی‌ام درد 
ودل می کنم. با وا کنش تند شسوهرم روبرومی‌شسوم 
که چرامشکل رابه‌دیگر ان‌منتقل می کنی واصلا 


پاسخ‌از: ملیحه جلیلی 8 


کارشناس مشاوره خانواده 
باورهای غلط ازدواج 
باوره ای غیر واقعی درب اره‌ازدواج.از خانواده. 
فره نگ وزندگی نشأت گرفته و در ذهن ماحک 
می‌شوند. باورهای نادرستی که با ما وارد زند گی 
مشترک می‌شود و متعهد بودن به آن‌ها باعث از هم 
گسیختن بسیاری از خانواده‌ها شده است. بسیاری از 
این باورها چنان در ذهن همه مارسوخ کرده که خلاف 
آن‌ها غیر واقعی و نادرست جلوه می کند. باورهایی که 
متاسفانه از بیخ وین نادرست‌است وبه سلامت زند گی 
مشتر ک صدمه جدی می‌رساند. 
«لازاروس» روان‌شناس «زوج درمانگر» که 
فال بسه‌این کار مش غول بود.این باورهاراطي 
مطالعات و تحقیقات خود فهرست کرد و در اختیار 
سایر «زوج در مانگران» قرار داد. بنابراین ضمن پاسخ 
به شماخواننده گرامی قصد داریم به شر ح این باورها 
بپردازیم. 
یکی از شایع‌ترین و در عین حال نادرست‌ترین 
باورهای‌غیر منطقی در باره‌ازدواج‌این‌است که«ازدواج 
خوب» باعث می‌شود تمام آرزوها و خواسته‌های فرد 
ب رآورده شود. در حالی که تصور همه ما از خوشبختی و 
سعادت.داشتن یک زند گی مشتر ک خوب است.باید 


۲۰ 


باورهای ناد رست در مورد ازد واج 


سوال مهم زوج های جوان 


دوستیاترابااوبه هم بزن وسوال من‌اين است که 
آیااین تقاضا منطقی است یا خیر؟ 

۳ سوال بعد ی من این است که در واقع بايد 
عشق واقعی وجود داشته باشد تابه یک ازدواج سالم 
مد ما ۲ 

۴ از آنجا که من و شوهرم قبل از ازدواج اصلاً 
همدیگر رانمی‌شناختیم آیا بعد از ازدواج در شرایط 
کنونی ماامکان ایجاد عشق وجود دارد یا خیر ؟ 

۵ مساله بعدی در مورد میزان صداقت موجود 
بین زن و شوهرهاست.مث لا خود من از آنجا که به 
صداقت مطلق معتقد هستم ماج رای دوستی چند ماهه 
خودم راب‌افردی که بعدها کاملاقطع شد وفقط در 
دوران دبیرستانمان ادامه داشت به شوهرم گفتم و 
حالا همین موضوع بهانه‌ای شده تا هر وقت که بخواهد 
مراسر کوفت بزند. آیامن کار غلطی کرده ام؟ 

۶ نکته بعدی پیرآمون این موضوع است که مگر 
نباید زن و شوهر هر دو در خانه کار کنند و کمک حال 
یکدیگر باشند؟ در حالی که همسرم می گوید چون 
من بیرون از خانه کار می کنم دیگر نباید در کارهای 
خانه کمک حال شما باشم! 

۷ در شرایط موج ود من هر طور که شده‌در 
تلاش هستم تازند گی مشتر کمان ازهم نپاشد وحتی 
بدانید این باور, صد مه جدی به سلامت روانی خانواده 
وزوجین می‌زند.بیان این توضیح ضروری است که 
ازدواج خوب.بدون شک یکی از مولفه‌های خوشبختی 
وسعادت است‌ماهمه آن‌هانیست.دقت کنید که 
این باور که باازدواج تمام آرزوها بر آورده‌می‌شسود 
شبیه تصور آرمانی همه ما از ازدواج است. یعنی چیزی 
دست نیافتنی و غیرممکن. 

اغلب نوجوان ان و جوانان تصور می کنند 
سختی‌هایی را که در زند گی می کشند قراراست پس 
از ازدواج خا تمه پیدا کند وباازدواج در واقع از بار 
تمامی‌مشکلات رهایی پیدا کنند. 

درحالیکهطی تحقیقات وسیعی که توسط 
لازاروس وهمکارانش صورت گرفت مشخص شد 
در یک جامعه اماری یک میلیونی از سراسر دنیا نقش 
ازدواج خوب در دست یابی به خوشبختی در افراد 
مختلف از جمله‌افرادشادویاافسرده‌وغمگین.فقط 
۳درصد است. 

|= وحالاپاسخ به سوال های شما:در مورد 
سوال اول شماباید بگویم در کمال‌ناباوری مشخص 
شده ازدواج خوب باعث خوشبختی نمی‌شود. هرچند 
از دواج خوب یکی از مولفه‌های ر سیدن به خوشبختی 
وموفقیت است ام ادر واقع این مايیم که شادی و 
موفقی ت راانتخاب‌می کنیم وطبق همان تحقیق ۰ ۶ 
درصد مصادیق خوشبختی و شادی در زندگی فرد در 


در مواردی با چنگ و دندان‌ این زند گی را که خیلی 
هم به ادامه آن علاقه ندارم حفظ کرده‌ام چون خیلی 
برایم مهم است. آیا کار درستی انجام می‌دهم؟ 

۸ من از آنجا که فرزند سوم خانواده‌هستم 
بارهادیده‌ام که خواهره او برادران متأهلم به 
همسران خود اعتماد کامل دارند. امااين موضوع هم 
متأسفانه در زند گی ما نیست و همیشه بهانه اصلی از 
سوی شوهرم وبااین موضوع شروع می‌شود. ایا شما 
هم معتقد هستید که اعتماد باید کامل باشد یا نه؟ 

٩‏ من هميیشه چه در روزهای تعطیل و چه در 
راشاد کنم اما تمام تلاشم بی نتیجه می ماند ونمی دانم 
واقعاباید تلاشی برای شاد بودن اوانجام دهم یااصولا 
کار غلطی انجام می دهم ؟ 

۰ ۱وسوال آخرم این که واقعازند گی زناشویی 
یک شراکت ۰ ۵درصدی است یااین نوع شراکت 
اصلا وجود ندارد ومادر تخیل خودمان چنین چیزی 
رامی‌پرورانيم ؟ 

از آنجا که می‌دانم پاسخ کامل و کار شناسانه شما 
به این سوال‌ها بسیاری از شبهه‌ها ی افرادی چون مرا 
برطرف می‌سازد خواهشمندم به آنها پاسخ دهید. 

با تشکر:ن-م-۸ ۲ ساله از نطنز 


گذشته او و ۳۷درصد به تلاش‌هایی که کر ده‌مر بوط 
می‌شود. ۲۳ درصد باقی مانده‌هم با ازدواج خوب مر تبط 
وشادی و خوشبختی با یک ازدواج خوب گره خورده 
است. به ویژه در ذهن دختران این ذهنیت آشکارا 
مشاهده می‌شود. اغلب خانم ها پس از طلاق زند گی را 
پایان یافته می‌دانند و تصور می کنند دیگر هر گز روی 
خوشبختی رانخواهنددید. در صور تی که‌این طور 
نیست.بهترین ازدواج در زند گی فقط ۳ درصد فرد 
یابی به شادی و خوشبختی نباشد وبرای رسیدن به 
آن تلاش نکند. ازدواج موفق هم نمی تواند به تنهایی 
او را خوشبخت کند. 

بنابراین باید به سایر مولفه‌های خوشبختی وشادی 
توجه بیشتری کنیم و خوشبختی و سعادت را فقط در 
یک ازدواج خوب و موفق خلاصه نکنیم. 

۲سیکی دیگر از این باوره ای ناصحیح درباره 
ازدواجاین است که زن وشوهر باید بهترین دوست 
یکدیگر باشند. نکته ظریف در این جمله «باید» است. 
دراین واژه نوعی تحکم و قطعیت وجود دارد که نگرش 
فردراتحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع زوجینی که 
به‌اين جمله باور داشته باشند نمی توانند بیذیر ند 

به طور مثالاگر مردی به این باور نادرست 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۰۸ 


ر سیده باشد. برایش قابل تصور نیست که همسرش 
باور را داشته باشد. نمی‌تواند بیذیرد که همسرش 
سر گرمی‌های‌مخصوص به خود دارد که باید آن‌ها 
رابا دوستانش بگذراند و تصور می کند همسرش از 
زمانی که ازدواج کر ده‌باید تمامی‌دوستان خوبش را 

۳ س پیر امون سوال سوم شما باید بگویم بعضی 
نیز به این باور نادرست معتقدند که عشق واقعی و 
گرم باعث ازدواج خوب می‌شود. بسیاری از مافکر 
می کنیم قبل از ازدواج باید عاشق شویمیاباید با کسی 
که‌عاشقش شد ایم از دواج کنیم. بخشی ازدلایل 
افزایش سن از دواج هم به همین خاطر است.اغلب 
مردان جوان در پاسخ به این سوال که چراازدواج 
نکرده‌اید می گویند هنوز کسی را که عاشقش شوم 
پیدانکرده‌ام. در حالی که عشق واقعی یک ایده آل 
است و به ندرت پیش آمده که عشق واقعی به یک 
ازدواج خوب و به خوشبختی منجر شود. 

این طرز نگرش به عشق,ریشه احساسی دارد و 
بر واقعیات زند گی بسته‌اند و پس از ازدواج تازه متوجه 
اشتباهات خود می‌شوند و این نگرش باعث دلزد گی و 
ملال‌از همسر می‌شود. زیر افر دبدون‌این که تلاش کند 
منتظر ورود عشق به زند گی اش بوده است. در صورتی 

نزن وش هر هان پار اظ شسما با ید وروی 
کارهایی که باعث بیشتر شدن‌عشق واقعی و گرم 
می‌شود تمر کز کنند وبرای‌عاشق شدن از خودشان 
شروع کنند. اغلب زوجین این تصور رادار ند که عشق. 
به یکباره.نا گهانی وهمه‌جانبه در یک نفر به وجود 
می‌آید و خود فر د هیچ نقشی در عاشق شدن ندارد. 
درحالی که‌این طور نیست واین ماییم که تصمیم 
می گیریم به همسر مان عشق بورزیم و یا در ذهن از 
عشق و دوست داشتن, رویاها و خیالات موهوم داشته 
شیم 

(۵سدیگر از اشستباهات رایج همسران این است 
که تصور می کنند صداقت یعنی باید همه حرف‌ها را 
بزنند. بعضی زوج‌ها تصور می کنند باید تمام اتفاقات 
گذشته زند گی رابه‌همسر شان بگوین د واین کار 
معنایش صداقت است. در حالی که این طور نیست. 
همین مسأًله باعث از هم پاشیدن بسیاری از خانواده‌ها 
شده است. زوجین بهتر است قبل از گفتن هر مطلبی 
به همسر شاآن از خود بپر سند پس از گفتن‌این حرف 
روابط مابهتر خواهد شد یابد تر؟ وبه‌این تر تیب 
درباره بعضی مسائل تصمیم گیری کنند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارش ناس ارشد حقوق خصوصی) 


چپارشنه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
333۸ 


وا دن ٩۱‏ اطامات مکی 


این است که زن و شوهر باید همه کار هاراباهم‌انجام 


دهند. این باور بسیار نامعقول است زیرازن و شوهر 
کارها باهم تقسیم وظایف کنند. 

از سوی دیگر بعضی تصور می کنند باید دائما روی 
ازدواج کار کرد تابر قراربماند.مشکل‌این‌باورنادرست 
آن است که ۲ کلمه «باید» و «دائما» در آن قرار دارد. 
این که ازدواج رابه یک ساختمان کلنگی تشبیه کنیم 
که داتمًباید آن را تعمیر کرد شاید غیرمنطقی به نظر 
برسد. گاهی اوقات باز سازی ساختمان مشکلی رارفع 
نمی کند و باید آن را برای بهتر شدن, خراب کرد. 

۷ در برخی م وارد حفظ زند گی مشتر 
آسیب‌های بسیار جدی به سلامت روانی زوجین و 
فر زندان می‌رساند و طلاق بهترین راه‌حل است.در 
صورتی که بعضی تصور می کنند هر طور شده باید 
زند گی مشتر ک خود راحفظ کنند حتی درصورتی که 
هزینه‌های زیادی برایشان‌داشته باشد ودر نهایت 
فر زندان آسیب‌ببینند.به‌نظر کارشناسان» درست 
است که طلاق یک انتخاب ناگزیر و یک حلال مکروه 
است اما گاه‌از آسیب‌های بیشتر جلو گیری می کند و 
بهترین انتخاب است. گاه درباره افرادی می‌شنویم که 
به اصطلاح با چنگ و دندان زند گی مشترک خود را 
حف_ظ کرده‌اندام ااگر دقت کنیم درمی‌يابیم آن‌هااز 
زند گی لذتی نبرده اند وفرزندان آن‌ها آسیب‌های 
جدی‌تری دیده‌اند. 

#س مت کل بعذی درمورداعتماداست.تقریباً 
تمام زوجین بر این تصور هستند که یک ازدواج موفق 
نیازمند اعتماد کامل به یکدیگر است. کسانی که چنین 
باوری دارند بسیار کنترلگر ند وسعی می کنند طرف 
مقابل رابه‌طرق‌مختلف تحت کنترل تمام و کمال‌داشته 
باشسند. به خصوص آفاياني که به این پاورتادرسست 
اعتقاد دارند برای همسر خود محدودیت‌های زیادی 
قائل می‌ش وند تابه‌اعتماد کامل برسند.غافل ا زاین 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


که هیچ وقت اعتماد کامل به دست نخواهد آمد. زیرا 
زوجین به هر صورت در همه لحظات با هم نیستند. 

س در مورد سوال نهم شما باید بگویم خیلی‌ها فکر 
می کنند همسر خوب‌باید همسر خود راشاد یاسعاد تمند 
کند. در حالی که یک همسر خوب می تواند خودش 
راشاد یا سعاد تمند کند. در واقع هیچ کس نمی تواند 
دیگری راشاد یاسعاد تمند کند بلکه این خود ماییم که 
می توانیم سعادت و خوشبختی را به وجود آوریم. کسی 
که با این باور نادرست وارد زند گی مشتر ک می‌شود. 
مر تب شکست می خور د زیر | از همسرش توقع هدیه 
دادن شادی و سعادت دارد غافل از اين که انسان‌ها 
طبق نیازهای پنج گانه بقاء آزادی. سر گر می و تفریح. 
عشق و قدرت می‌توانند با تلاش و کوشش و تمر کز 
روی‌اهدافی کهدارند. خوشبختی رابه زند گی خود 
وارد کنند. متاسفانه در جامعه مااین تصور وجود دارد 
که‌زن وشوهر می‌توانند همدیگر راخوشبخت کنند. 
به همین دلیل والدین از همسر فرزند خود توقع دارند 
خوشبختی و سعادت رابرای فرزند آن‌ها تامین کند ويا 
حتی بعضی زوجین هنگام شکایت از هم گلایه می کنند 
که توهر گز نتوانستی من راخوشبخت کنی. می‌بینید 
که این تصور چنان در ذهن مارسوخ کر ده که نمی‌توانیم 
تصور کنیم ناصحیح است. اشتباه بودن این باور فقط 
وقتی به ما ثابت می‌شود که دریابیم هر کس مسژل 
رفتار واعمال خودش است و خوشبختی یا بد بختی هر 
کس به‌خودش بستگی دار د.یک باور دیگر این است 
که در یک ازدواج خوب. زن و شوهر باید نسبت به همه 
چیز بی خیال باشند. در واقع این باور باعث می شود که 
زوجین نسبت به اتفاقاتی که پیر امونشان رخ می‌دهد بی 
اعتنا بمانند و آن‌ها را کوچک بشمارند. این بی اعتنایی 
درواقع سیب رس ان است وبا گذر زمان‌مشکلات 
کوچک را بز رگ و بز رگ تر می کند. 

*سونکته آخراینکه بارها شنیده‌شده که 
زن‌ وشوهرهایی چون شمابر این اعتقاد هستند که 
ازدواج بای د شراکت ۵۰ -۵۰باشد. بعضی تصور 
می کنند زن و شوهر باید در تمام زمینه‌هادوشادوش 
یکدیگر حر کت کنند و زوجین از هم متوقع اند که در 
تمامی‌زمینه‌ه ابا هم همکاری کنند. در حالی که طبق 
روان شناسی زن و مرد. بعضی کارهابرای مردان و 
برخی کارها برای زنان دشوار است و زند گی شراکت 
۰ - ۵۰ نیست. 

در پایان. گفتن این نکته ضروری است که اغلب 
این باورها به نظر منطقی ودرست می آید اما در واقع 
نادرست وغیر متطفی اند و ازفرط تکرار به نظر ما 
صحیح می رسند. 

امیدواریم با دانستن این نکات و تجزیه و تحلیل 
آن‌ها در ذهن خود بتوانید زند گی شادتر وموفق تری 
را تجربه کنید. 0 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تاکنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


هان ای دل عبرت بین 


سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) تلفن:۳۳۸۲ ۲۹۹ حناظت, اطلاعات‌ندامتگاههای فوق الذکر, 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین € 


از حقم دفاع می کنم 


عقر به‌های ساعت نشان می داد که از ساعت یازده 
بیشتر از پنج‌دقیقه گذشته است. خوشحال بودم چرا 
که اولین مصاحبه‌ام تمام شده بود و تا جند دقیقه دیگر 
ترتیب روز کاری خوبی را به پایان برسانم. 

باشنیدن تقه‌ای که ارام به در خورد. سرم را 
بلند کردم.در قاب در. زنی با قد و قامتی متوسط 
جای گر فته بود. جهره‌اش آنقدر شکسته و شرایط 
ظاهری‌اش آنقد ر بهم ریخته بود که نمی‌شد در نگاه 
اول سن و سالش راتشخیص داد. وقتی مقابلم روی 
صندلی نه چندان راحت آن سوی میز جای گرفت. 
اشک در چشمانش حلقه زد و با ناراحتی گفت: 


_به خدامن هیچ جرمی نکر ده‌ام. خدااز سر 
تقصیر شان نگذرد که این آتش را به پا کردند. حالا 
این همه بلا در زندگی به سرم بیاید.اصلاً چرا به دنیا 
آم دم.باور کنید در طول مدت زند گی‌ام یک روز 
خوش نداشتم. بچه تهرانم. ۵۶ سال قبل که من به دنیا 
امدم تهران این شکلی نبود. مردم تقریبا همه در یک 
سطح بودند. پدر من اجناس دست دوم می‌فر وخت. 

مادو خواهر بودیم و سه برادر. خانواده پرجمعیتی 
که در آمد پدرم کفاف زند گی‌مان رانمی‌داد. آن زمان 
درس و مدرسه خیلی رواج نداشت. پدر من که اصالتا 
شهر ستانی بود اجازه نداد دختر ها درس بخوانند. 

می گفت که عاقبت دختر شستن ظرف و 
ظروف است.حالا چه درس بخوان د و چه نخواند. 
درس خواندن دختر. برای پدرم به معنای هدر دادن 
پول بود. امامن دوست داشتم به مدرسه بروم. دلم 
نمی‌خواست بی‌سواد باشم. آنقدر به مادرم التماس 
کردم و انقدر اشک ریختم که مادرم قبول کرد اجازه 
بدهد دور از چشم پدرم به مدرسه بروم و در عین 
حال کار هم بکنم. بهتر است بگویم کار کردن راقبل 
از مدرسه رفتن شروع کردم. همه جور کاری می کردم 
از دست‌فروشی تا پادویی مغازه‌ها. فرقی نمی کرد کار 
پسرانه باشد یا دخترانه. 

همین که شب با پول به خانه برمی گشتم برای 
پدرم کافی بود. 

مدرسهای که شدم» بعد از ساعت مدرسه کیف 
و کتابم راپنه ان می کردم ومی‌دوی دم دنبال کار تا 
پدرم نفهمد که من مدرسه می‌روم. خدا می‌داند با چه 
ترس و لرزی درس می‌خواندم. هم من و هم مادرم به 
شدت از اینکه پدر متوجه موضوع درس خواندن من 
شود. وحشت داشتیم. بیچاره‌مادرم که تمام حواسش 
متوجه من بود تامبادا یک وقت ناخود آگاه کاری 
کنم که پدرم متوجه موضوع شود. همیشه از اینکه 
می‌دیدم صبح‌ها بچه‌ها همراه پدرشان به مدرسه 
می ایند یابعد از ظهرها پدرشان برای بردن انها 
می‌آیند. رنج می‌بردم و صادقانه اعتراف کنم که حتی 
گاهی به آنها حسادت می کردم. 

گاهی هم پنهانی دور از چشم همه. برای خود م 
گریه می کردم! 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین, رجایی شهر, قزل حصار و ورامینء ریاست محترم 
روابط عمومی 
سازمان زندانهاءروابط عمومی‌داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


وقتی کلاس اول د بستان قبول شد م دلم می خواست 
کار نامه‌ام رادستم بگیرم و تا خود خانه بدوم و فریاد 
بزنم من قبول شدم! 

اگر چه نمراتم خیلی خوب نبود. آماهمین که 
توانسته بودم بدون کمک هیچ کس درس‌هایم را 
خوب بخوانم برایم عالی بود. من که امکان درس 
خواندن در خانه رانداشتم, فقط گاهی اوقات وقتی 
پدرم خانه نبود ومن برای دست فر وشی نمی‌رفتم. 
فرصتی بود تادرس بخوانم. تابستان آن سال برایم 
بهترین تابستان زندگی‌ام بود. 

حالا دیگر می‌توانستم تابلوی خیابانها و مغازه ها را 
بخوانم. اگر چه در خانه ما خبری از روزنامه و مجله و 
کتاب نبود اما من هر جا کاغذی را که روی آن چیزی 
نوشته بود می‌دیدم بر می‌داشتم و سعی می کردم تا 
متن آن را بخوانم. 

کلاس دوم که رفتم شور و شوقم برای یاد گرفتن 
خیلی بیشتر از قبل بود. تصمیم داشتم وقتی کلاس 
پنجم راتمام کردم به پدرم بگویم که مدرسه رفته‌ام 
وخواندن ونوشتن بلدم؛ تصور می کردم شاید کمی 
خوشحال شود. شاید هم خیلی عصبانی می‌شد. 

به هر حال کلاس دوم راباهر بد بختی بود پشت سر 
گذاشتم. درسها سخت تر بود و من بايد در خانه درس 
می‌خواندم»امانباید پدرم یا برادرهایم می‌فهمیدند. از 
برادرهایم هم می‌تر سیدم. می‌دانستم آنها گر بفهمند 
برای خودشیرینی به پدرم خبر می‌دهند و آن وقت 
باید برای هميشه با مدر سه خداحافظی می کردم. به 
این تر تیب درس خواندن برایم سخت‌تر شده بود. 
اما باز به هر بدبختی بود سعی کردم تااز هر فرصتی 
برای درس خواندن استفاده کنم. تمام تلاشم را کردم 
تابه قول بچه محصل‌ها یک ضرب قبول شوم. به هر 
بدبختی بود کلاس دوم راهم قبول شدم و خودم را 
برای سال تحصیلی بعد اماده کردم. می‌دانستم هر 
سال درسها سخت تر می‌شود و من باید وقت بیشتری 
برای درس خواندن می‌گذاشتم. اما چطور؟ 

من که از صبح تا بعدازظهر شاگرد مغازه بودم 
وبعد از ظهر ها مدرسه می‌رفتم و بعد از مدرسه‌هم 
تاشب در کوچه و خیابان‌ها دست‌فروشی می کردم. 
شبهاهم که پدرم خانه بود ج رت درس خواندن 
نداشتم. باور کنید با همه بچگی‌ام تمام فکرم در گیر 
این مسأله بود که چطور درسم را بخوانم! 

کلاس سوم که رفتم. درس‌ام ضعیف 
شد.می‌دانستم اگر درست وحسابی درس نخوانم. 
قبول نمی شوم و اگر قبول نمی‌شدم, مادرم دیگر اجازه 
نمی‌داد که درس بخوانم. آذر ماه‌بود و موقع امتحانات 
ثلث اول. 

آن سال ه وا خیلی سرد شده بود. سرمای 
وحشتناکی که تامغز استخوان تفوذ می کرد. شبهای 


هھ 
اطلاعات کل پا رو ۵۰۸ 


امتحان بود خوب یادم هست ما کرسی داشتیم و 
شبهاهمگی دور کرسی می‌خوابيدیم. من که امتحان 
داشتم یک شمع خریدم تاوقتی همه خوابید ند. شمع 
راروشن کنم و گوشه اتاق درس امتحان روز بعدم 
را بخوانم که پدرم متوجه شد. ماجرا اینطور پود که 
من در حال درس خواندن خوابم برد و پدرم که برای 
خوردن آب بیدار شده بود متوجه نور شمع شد و اول 
خیال کرد چیزی در حال آتش گرفتن است و از ترس 
از جا پرید و وقتی فهمید که سوختنی در کار نیست 
و من پنهانی و به دور از چشم همه درس می‌خواندم 
از کوره به در رفت وهمان شبانه مرازیر باد کتک 
گرفت و بعد از انکه حسابی کتکم زد. در آن شب 
سرد زمستانی لباسهایم رااز تنم در آورد و فقط بایک 
پیرآهن که آن هم پاره و خونین شده بود مرا از خانه 
بیرون انداخت!مادرم خودش را جلو انداخت تا پدرم 
رحم کند. اما پدرم بی‌رحمانه او راهم کتک زد و گفت 
که اگر زیادی اصرار کند. او راهم بیرون می کند! و به 
این تر تیب ماجرای درس خواندن من با بیرون کردنم 
از خانه به پایان رسید. 
با تمام بچگی‌ام به فکرم رسید خودم رابه حمام محل 
برسانم و با هزار بدبختی وارد قسمتی که آب حمام را 
یواشکی بر گشتم خانه. مادرم چند دست لباس گرم 
به من داد وسفارش کرد تا چند روزی دور از چشم 
پدر و برادرهایم باشم. صبح‌ها می‌رفتم همان مغازه‌ای 
که شاگرد بودم و تاشب آنجا کار می کردم شبها هم 
این جال چون انجاهوای وی دات ینک 
وبرونشیت گرفتم. 

صاحب مغازه‌ای که آنجا شاگرد بودم متوجه 
بیماری‌ام شد وبه‌مادرم خبر داد ومادرم مرابه 
بیمارستان برد و بستری شدم. 

نمی‌دانم چه مدت بیمارستان بودم. اما وقتی حالم 
بهتر شد و مر خص شدم حتی توان این رانداشتم که 
روی پاهایم بایستم. اما چون پدرم هنوز چشم دیدنم 
رانداشت و برادرهایم هم هر کدام برایم خط و نشان 
فی کشی ددد مادرم مر آفرستاه لواسان دا یرای یک از 
ملاکین آنجا کار کنم. 

در واقع برای کلفتی مرا فرستاد. بابت آن هم پولی 
گرفته بود که دو دستی تقدیم پدرم شد. آن موقع‌ها 
رسم بود که خانواده‌های فقیر دختر یا پسر شان رابرای 


در پر انتر 

(زند گی پر ماجر ای این زن‌شاید در وهله‌اول شنونده 
یاخواننده رامتاً ثر سازد. اما نمونه خوبی از استقامت و 
پایداری و سخت کوشی یک انسان آن هم در شرایط 
بحرانی و سخت است. مسؤولیت پذ یری اوبا وجود سن 
کم. علاقه‌اش به تحصیل ناامید نشدنش پس از مصائبی 
که بر سرش آمد ونهایتأسرپرستی خواهر وبرادرهایی 
که به دلیل جدایی والد ین سر گر دان شده بودند. همگی 


۹ رن ٩۱‏ اطاعات مکی 


کلفتی و نو کری به ارباب‌ها می‌دادند و آنها هم سالیانه 
یولی به خانواده‌اش می‌دادند. 

اما آن روزها من جان نداشتم که راه بروم چه رسد 
به ان که کار کنم. 

یادم هست سرم راتراشیده‌بودند وحتی به ر گهای 
سرم.سرم وصل کرده بودند. دست و پایم همه سوراخ 
وراج ول پود با ابن وضع به کارهای خان ارات 
می رسیدم. 

اگر حال و روزم خوب بود از کار ابایی نداشتم اما با 
آن حال و وضع. فقط دلم می‌خواست گوشه‌ای بخزم 
و هیچ کاری نکنم. 

بیشتر از چهار -پنج روز آ نجانتوانستم دوام بیاورم. 
انها توقع داشتند که من کار چند نفر رابرایشان انجام 
دهم و من ناتوان از هر کاری. یک شب فرار رابر قرار 
ترجیح دادم و جانم را برداشتم واز آنجا بیرون زدم. 
خوب یادم هست کنار خانه ارباب رودخانه‌ای بود که 
از بالا سر چشمه می گرفت من رد رودخانه را گرفتم 
و پیش رفتم. امیدوار بودم که در امتداد رودخانه به 
یک ده‌یا آبادی دیگر برسم. نمی‌دانم چقدر راه رفته 
بودم که از دور متوجه نزدیک شدن دو سرباز شدم. 
خیلی خوشحال شدم. مطمئن بودم که آنهامی توانند 
به من کمک کنند.امازهی خیال باطل. بو که آنها 
از تنهایی من سوءاستفاده کر دند و بعد از آنکه با دو تا 
مشت مرابیهوش کر دند. وحشیانه مرامورد تعرض 
قرار دادند! نمی‌دانم چقدر زمان گذشته بود که به 
هوش آمدم, وقتی چشم باز کردم لباسهایم پاره و تنم 
زخمی و مجروح بود. از آن دو سرباز هیچ خبری نبود. 
اما کار و یکت سک کله خمیا شره زده نود وشایدآگ زاین 
سگ نبود.من زند گی‌ام رااز دست می‌دادم. به هر حال 
با کمک یک چوب افتان و خیزان همراه همان سگ 
وفادار آرام آرام شروع به راه رفتن کردم. باید قبل از 
تازیکیفوا خودم راب چان نت انم آزلین چان 
که سر راهم قرار داشت. یک پاسگاه‌بود. به هر بدبختی 
بود کان کسان خودم را به تاق رسن اند اوا 
دیدن سر ووضع من وحشت کرد ووقتی فهمید دو 
سرباز این بلا رابه سرم آورده‌اند. تمام سربازهایش 
رابه خط کرد تامن دو نفری که‌اين بلارابه سرم 
ورده بودند شناسایی کنم. اما من هیچ چیز از ان دو 
را به یاد نداشستم. لباسهای آنها همه شبیه هم بودند و 
کله‌هایشان تراشیده و بی‌موا چطور می‌توانستم بفهمم 
ام نک این یلار مر سره وزد ایت 

به‌هر حال وقتی سرهنگ از پی دا کردن آن دو 


حکایت از روح بز رگ او دارد. تنها اشتباه‌اودر آخرین 
ماجرای زند کاش است. 

ماجرایی کهاوراچنین گرفتار ساخت در حالی 
که در چار چوب قانونی و مشاوره‌با یک وکیل ونهایتاً 
راهنمایی‌های یک مشاور حقوقی‌به‌ر احتی‌قابل‌پیشگیری 
بود. متأًسفانه این فرهنگ هنوز در جامعه ما به خوبی جا 
نیفتاده. اينکه به همان گونه که هنگام بیماری به پزشک 
متخصص همان بخش مراجعه می کنیم. به هنگام بر وز 
مشکلات حقوقی به متخصص این زمینه یعنی و کلا و یا 


ناامید شد آدرس خانواده‌ام راخواست وبعد هم دو نفر 
رافرستاد تا خانواده‌ام را بیاورند و مرابه آنهاتحویل 
بدهد. پدر ومادرم هر دوبه اتفاق دنبالم آمدندو 
رییس پاسگاه ماجرا را برایشان تعریف کرد و بعد هم 
مرا تحویل انها داد. 

مادرم وقتی ماجرا را شنید نزدیک بود از ناراحتی 
سکته کند و پدرم مدام به سر و کله من می کوبید و 
می گفت که من باعث آبروریزی آنها شده‌ام و بعد هم 
کلی با مادرم دعوا کرد که او باعث اینکار شد و گرنه 
و هرگز مرا برای کلفتی نمی‌فرستاد! 

پدرم بعد از این جریان دیگر نمی‌توانست مرا 
تحمل کند وبالاخره‌هم یک روز مرابردامامزاده 
داوود و بعد هم درست لب یک پر تگاه مرا به پایین 
پرت کرد! 
نکبتی که اسمش را زند گی گذاشته‌اند. راحت شوم! 

چرا که یکی از اهالی روستا مرا پیدا کرد و به خانه 
برد و بعد از چند ماه دواو درمان وقتی حالم بهتر شد 
و توانستم جریان زند گی‌ام را برایشان بگویم. آنها 
مراتحویل پاسگاه‌دادند و دوباره‌از طریق پاسگاه 
خانواده‌ام را خواستند و مرا تحویل دادند. 

وقتی به خانه بر گشتم متوجه شدم در طول مدتی 
که من نبودم. اختلافات پدر و مادرم خیلی بیشتر از 
قبل شده بود. آنقدر که دیگر نتوانست تحمل کند و 
بالاخره‌هر دوازروی لجبازی, تن به طلاق دادند. 
مادرم بلافاصله بعد از طلاق از پدرم.با یک مرد 
مازندرانی ازدواج کرد و رفت مازندران. در حالی 
که دوبچه آخررا که دوقلوبودند تازه‌به‌دنیا | ورده 
بود.پدرم هم وقتی دید مادرم ازدواج کر ده,خانه 
وزند گی‌اش راجمع کرد و آمد ورامین وبعد هم 
ازدواج کردورفت دنبال زند گی‌اش!من ماندم و 
بچه‌ه ا! پدرم فقط روزی یک بار می امد وبه ماسر 
می‌زد و می‌رفت. 

من کمر همت بستم و شروع کردم به کار کردن. 
نصف روز خانه بودم. نصف روز کار می کر دم. از 
کار در خانه مردم تا آهنگری! باید خرج‌مان رادر 
می آوردم. نمی‌توانستم به امید پدری باشم که از روی 
لجبازی, قید بچه‌هایش را هم زده بود. 

برای بچه‌ها هم پدر بودم هم مادر دروغ نیست 
اگر بگویم دلسوزتر و با مسوولیت‌تر از پدر و مادر 
واقعی خودشان. 


بقیه در صفحه ۵۵ 


مشاوران حقوقی 
مراجعه کرده و به اعمالی که توجیه 
قانونی ندارد دست نزنیسم. جامعه انسانی. 
جامعه‌ای است قانونمند که تمامی تعاملات‌اجتماعی 
آن در حیطهاعمال قانونی قرار دارد واگر تمامی آحاد 
جامعه در برخورد با مشکلات و مسایل به قانون و 
متخصصان این امر مر اجعه کنند. داد گاه‌ها خلوت تر و 
زندانها خالی تر خواهد بود.) 


۳۳ 


داذنی ازدواج کید که اگ ھر د می ہو د جهن بن دوست شمامی شد 


ور دون 


سوژه 


کیانا نصرت‌زاده 


دفدفدهای زند کی اکان از بین رفت 


باور کنید دست خودم نبود. همه چیز یک دفعه 
اتفاق افتاد. فقط توی یک لحظه! از آن لحظاتی که ادم 
از کوره در می‌رود. خون جلوی چشمش را می‌گیرد و 
دست آخر می‌ماند با کرده خودش چه کندا! 

امااین بار آب ريخته رانمی‌شود جمع کرد. هر 
آنچه را که نباید می گفتم گفته بودم. رازی رابرملا 
کرده بودم که دیگر راز نبود و گفتن آن زند گی مادرم 
رانابودمی کرد... خیلی طول نکشید که بفهمم چه 
کرده‌ام! ولی مستاصل ماندم که چه بکنم ؟! تنها راه 
حل فرار از آن مهلکه بود. کتم را برداشتم. سوئیچ 
ماشینم رادر دستم چر خاندم واز خانه بیرون زدم... 
وقتی پشت فر مان نشستم. نمی‌دانستم کجا باید بروم. 
انگار حتی توان نداشتم پاهایم راروی پدال گاز فشار 
دهم وتاسر کوچه فرار کنم... قلبم می‌زد و نمی‌زد... 
وقتی می زد می‌خواست از جا کنده شود و وقتی نمی‌زد 
نفسم بالا نمی آمد. نمی‌دانم چقدر طول کشید که 
وان چید حمله آ خری که باصدای بلند در خانة 
پدرم گفته بودم طنینش آرام بگیر د و بتوانم زمان و 
مکان خودم را درک کنم... 


خیلی وقت بود با پدرم اختلافات جدی پیدا کرده 
بودم. حس می کرد پیر شده ووقت آن رسیده که 
زندگی‌اش راسروسامان دهد. حق و حقوق همه را 
بدهد. و در این ميان به تنها کسی که نمی خواست 
هیچ حقی بدهد. ماد رم بود... زن بیچاره از این ماجرا 
هیچ خبری نداشت. یک خانه قدیمی پدری ودودهنه 
مغازه‌در بازار بز رگ‌ارثیه پدری‌اش بود که ماهیانه 
اجاره‌ها به حسایش ريخته می‌شد و جز چند دفعه 
برای عروسی من و خواهرم لیلا و یکی دو بار هم برای 
کمک به جهیزیه دست به آن دفتر چه نزده بود... 

از شانزده سالگی تنهاوارث حاج اصغر آقاشده 
بود و مال دنیا انگار به پای این دختر تنها ريخته شده 
بود. یک آوار و یک ویرانی پدر و مادر و دو برادر رااز 
او گرفته بود و در حالی که فقط سه ماه از عروسی‌اش 
می‌گذشت وارث چنین ثروتی شد... 

آنقدربهاين ثروت بی‌اعتنا بود که ماهم یک 
وقت‌هایی یادمان می‌رفت که مادرمان یک دفتر چه 
پر پر و پیمان دارد. 

زند گی‌اش همیشه ساده بود. ساده می‌پوشید. 
ساده زند گی می کرد... و پدر هیچ وقت سر از این 
بی‌اشتهایی او برای زند گی بهتر درنیاورد! وقتی پدر 
یکی از چک‌هایش بر گشت می‌خورد. می گفت: 

-دو ر کعت نماز خواندم که مشکلت حل شود. 


...` 
1 ۰ 6 وس راه را جلوی پایت می گذارد. 


این حرفها به درد پدر نمی‌خورد ولی با گذشت 
زمان به اين وضع عادت کرده بود.می‌دانست مادر 
فقط بلد است نذر کند وصلوات بفررستد ودعا کند. 
وقتی لیلا خواست شوهر کند. پدر چون از شاه‌داماد 
خوشش نم ی آمد. زیر بار جهیزیه نرفت ومادر 
مختصر جهیزیه‌ای برای خواهرم تهیه کرد. در حالی 


| , که من خوب می‌دانستم می تواند بهترین جهیزیه را 


برای او بخرد. 
برای عروسی من هم همین کار را کرد... سی سال 
م در آن خانه دو طبقه‌ای کوچک قدیمی زند گی 
ديم و نه پدر ونه مادر انگیزه‌ای برای عوض کردن 
ن نداشتند... 

از بیست سالگی کنار دست پدر در مغازه کار 
می کردم و همان موقع‌ها شاید هم زودتر. فهمیدم که 


در همسر و بچه دیگری دارد... هر چقدر به زندگی با 


این راز مثل خوره به جانم افتاده‌بود. بیش از ده 
سال در دل نگهش داشتم وحتی نگذاشتم پدر از آن 
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سال من مان زو کی ارایی ماخرا خر تدای .. 

همسرش به عقد موقت پدر در آمده بود و هیچ 
ردونشانی در اسناد و مدار ک رسمی از او نبود. اما 
حضورش در ذهن پدرم و لبخندهای عمیق پدر وقتی 
بااوحرف می‌زد.م را زار می‌داد. حس می کردم به 
مادر خیانت غیر قابل قبولی می‌شود. مادر جز چهره 
گرفته و بی حوصله پدر را ندیده بود.. 

اماحالابعد از آن‌سکته کوچکی که کرده‌بود. 
مرگ را نز دیک می‌دید. حاج میرزا تو کلی راصدازده 
بود که بیاید وکیل ووصی او شود. خودم از پشت دخمه 
مغازه شنیده بودم که به حاجی می گفت می خواهد 
بعد از م رگش خانه برسد به همسر دوم و فرزندش.. 
مغازه رامی‌خواهد به من بدهد و ویلای شمال راهم 
به لیلا می‌سپارد... 

فکر آنکه یک روز بی‌خبر بيایند و مادر رااز آن خانه 
سی ساله بیرون بیاندازند قلبم رابه درد می‌آورد... 

بعدازاین همه سال هنوز مثل روز اول خانه 
راتمیز و مر تب نگه داشته بود... چنان دل به حال 
معد انی ها وال عبانسی ھمیس وزان د که انار 
رسالتش فقط نگهداری از آنهاست...وقتی گفتند 
آفتاب تهران سوزان شده وب رگ‌های گلدان‌ها 
سوخت. چنان دلواپس بود که انگار بچه‌هایش دارند 
پریر فی و ار 

ازصبح تاشب به آن خانه کلنگی چنان می‌ر سید 
کهانگار تاابدمی‌خواهد آنجا بماند. هر وقت هم که 
من می گفتم چرا دل از این خانه نمی کنی؟ می گفت: 
اینجا خانه‌ای است که بچه‌هایم به دنیا امده‌اند...هنوز 
صدای جیغ و خنده تو و لیلا رادور حوض می‌شنوم... 

دلم داشت اتش می گرفت... می‌دانستم در طی 
این سالهابرای همسر دوم و بچه‌اش کم نگذاشته 
اس 

یک آپارتمان شیک و نو برایشان خریده بود. 
خانم یک ماشین زیرپایش داشت و بچه‌اش به یکی از 
بهترین و گران‌ترین مدارس غیرانتفایی شهر می‌رفت. 
ولی حالا دست روی خانه کلنگی و در عین حال دنیای 
مادرم گذاشته بود. 

خواستم وقتی حاجی رفت. صدایم را بلند کنم. 
یقه‌اش رابگیرم و حرف‌هایم رابهش بزنم ولی نشد. 
برای همین دنبالش رفتم خانه و آنجا بود که در حضور 
مادرهر آنچه‌را که نباید می گفتم را گفتم و باچنان 
حال بدی از آنجازدم بیرون که حس کر دم نیمی از 
وجودم از بین رفته... 

روز بعد به مغازه نرفتم. جواب تلفن‌های مادرم را 
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هم ندادم. می‌دانستم شنیدن این خبر حتماً نابودش 
می کند. اما بالاخره باید از قایم‌باشک بازی دست 
برمی‌داشتم. برای همین رفتم مغازه که با این اتفاق 

پد راز همیشه خموده‌تر شده بود. حرف نمی‌زد و 
سرش توی‌حساب و کتاب مغازه‌بود. همان لبخندهای 
آرام و کوتاه...همان چای با هل و پولکی‌های شیرین.. 
انگار زمان به عقب بر گشته و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. 
هم ارام شده بودم. هم دلواپس بودم. مادر مثل اب 
رودخان های بود که همیشه جریان داشت وه گز 
زاهش رآ عوقن نمی کرد ماد ر جال مر ا قوب فهمند: 
دستی روی شانه‌هایم گذاشت و گفت: 

-چرانگرانی پسرم... پدرت کار خلاف شرعی که 
نکر ده... حتما من همسر ايده آلی نبودم... چه اهمیتی 
دارد که این خانه تاابد مال من باشد یا نه... مال دنیا 
راهیچ کس با خودش به گور نبرده... 

بعد از سالها؛ بعد از مد تهای مدید بغضم 
ترکید.برای اولین بار حس کردم بارم راروی زمین 
گذاشته‌ام... مادر مثل هميشه آرام بود... برایم تعریف 
کرد که همه این سالهاسعی کر ده زند گی رایک فر مول 
ساده ببیند و همه چیز رافناپذیر... اولین درس زندگی 
و آخرین درس زند گی‌اش همین بوده برایم تعریف 
کرد که وقتی خبر فوت همه خانواده‌اش را شنید. دنیا 
همان جا برایش تمام شد. روت باقی‌مانده برایش 
حفظ امانت بود و دلبستگی‌اش به اشیاء و اموال رااز 
دست داده... 

به من اطمینان داد که همه این سالهاسعادتمند 
بوده. حتی حالا هم که می‌داند همسرش به او وفادار 
نبود ۵... 

بهش گفتم: خدا را شکر که محتاج پدر نیستی. 
می‌توانی در بهترین خانه‌ها زند گی کنی. 

لبخند زد و گفت: مگر یک پی رزن چقدر جادر 
این شهر می‌خواهد؟ از آن ثروتی که تو حرف می‌زنی 
من خبر ندارم. سالهاست که دهها بچه در آن ثروت 
سهیمند و ماهیانه خرج تحصیل و دواو درمانشان را 
از ان برداشت می کنند. 

با گرالی اسای اع این وھا چیو 
زیادی برای ولخر جی نمانده اما در عوض سفره‌مان 
پهن است و کلی بچه از سر آن سیر بلند می‌شوند... 

هیچ وقت آدم نمی‌داند کی زند گی را فهمیده کی 
خودش راشناخته و کی می‌داند که چه می‌خواهد!!این 
بار چنان زمین گیر شده‌بودم که نمی‌دانستم چه 

شش ماه بعد پدرم فوت کرد و طبق وصیت پدر 
خانه به همسر دومش رسید. مادر بدون هیچ اعتراضی 
خانه راخالی کرد و یک اپارتمان نقلی برای خودش 
دست وبا کرد.. با گذشت شش سال از این ماجرا 
هنوز مادر همان لبخندهای کوتاه و شیرینش رابر 
لب دارد ومن حس می کنم دو بال سبکبال به من 
ارئیه داده که زند گی ناگهان برای من هم ساده و 
بی‌دغدغه شد ه... 

۰ 
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٦وا‏ دن ٩۱‏ اطاعات ی 


مردی از دست روز گار سخت می‌نالید. پیش 
استادی رفت وبرای رفع غم و رنج خود راهی خواست. 
استاد لیوان اب نمکی را به خورد او داد و از مزه‌اش 
پرسید؟ آن‌مرد آب رابه بی رون از دهان ریخت و 
کت خیلی شور وغیر فابل تحمل بت 

استادوی‌را کن ار دریابرده‌وبه‌وی گفت‌همان 
مقدار آب بنوشد و بعد از مزه‌اش پرسید؟ 

مرد گفت:... خوب است و می‌توان تحمل کرد. 

استاد گفت شوری آب همان سختی‌های زند گی 
است.شوری‌این دو آب یکی ولی ظر فشان متفاوت 
بود. سختی و رنج دنیا هميشه ثابت است و این ظر فیت 
ماست که مزه آن راتعیین می کند پس وقتی در رنج 
هستی بهترین کار بالا بردن ظر فیت و درک خود از 
مسایل است. احسان مرادی از ساوه 

ازنشنکی درهال برک 

از شبلی پر سید ند:استاد تو در طر یقت چه کسی 
بود ؟ 

او پاسخ داد : یک سگ!روزی سگی رادیدم که در 
کنار رودخانه‌ای ایستاده‌بود واز شدت تشنگی در حال 


مرگ بود. هربار که سگ خم می‌شد تا از آب رودخانه 


بنوشد. تصویر خود را در آب می‌دید ومی‌تر سید. زیرا 
تصور می کرد سگ دیگری نیز در رودخانه است.در 
نهایت پس از مدتی طولانی سگ ترس خود را کنار 
گذاشت وبه درون رودخانه پرید. باپریدن سگ‌در 
رودخانه تصویر اودر آب نیز ناپدید شد به این تر تیب 
سگ متوجه شد آنچه باعث ترس او شده خودش 
بوده‌است. در واقع مانع میان او و آنچه به دنبالش بود 
به این شکل از میان رفت. من نیز وقتی به درون خود 
فرو رفتم متوجه شدم مانع من و آنچه در جستجویش 
می‌باشم خودم هستم وبا آموختن از رفتار این سگ 
حقیقت را دریافتم. 


در فواست مشنری را مشه جدی بکبرید 

بخش پونتیاک شر کت خودروسازی جنرال 
موتورز شکایتی رااز یک مشتری‌بااین‌مضمون 
دریافت کرد:«این دومین باری است که‌برایتان 
می‌نویسم و برای این که بار قبل پاسخی نداده‌اید. 
گلایه‌ای ندارم؛ چرا که موضوع از نظر من نیز احمقانه 
است! به هر حال» موضوع این است که طبق یک رسم 


قدیمی, خانواده ما عادت دارد هر شب پس از شام 
به عنوان دسر بستنی بخورد. سالهاست که ماپس از 
شام رای گیری می کنیم و براساس اکثریت آرائ نوع 
بستنی , انتخاب و خریداری می‌شود. 

این راهم باید بگویم که من بتازگی یک خودروی 
شورولت پونتیاک جدید خریده‌ام وب‌اخریداین 
خودرو, رفت و آمدم به فروشگاه برای تهیه بستنی 
دجار مشکل شده است. 

لطفا دقت بفر ماییداهر دفعه که برای خر ید بستنی 
وانیلی به مغازه می روم و به خودرو بازمی گردم.ماشین 
روشن نمی‌شود؛ اما هر بستنی دیگری که بخرم چنین 
مشکلی تخوآهم داشت:خواهش می کنر درک کد 
که‌این مساله‌برای‌من بسیار جدی ودردسر آفرین 
لت ومن هر گر صد موش با شمارا فدارم 

می خواهم بپر سم چطور می‌ شود پونتیا ک من وقتی 
بستنی وانیلی می خرم روشن نمی‌شود؛اما با هر بستنی 
دیگری راحت استارت می‌خورد؟ 

مدیر شر کت به نامه دریافتی از این مشتری 
عجیب.باشک وتر دید برخورد کرد؛اماازروی 
وظیفه و تعهد. یک مهندس را مامور بررسی مساله 
کرد.مهندس خبره‌ش ر کت. شب هنگام پس از شام 
بامشستری قرار گذاشت. آن دوبه اتفاق به بستنی 
فروشی رفتند. آن شب نوبت بستنی وانیلی بود. پس 
از خرید بستنی, همان طور که در نامه شرح داده شد. 
ماشین روشن نشدامهندس جوان و جویای راه‌حل: 
۳شب پیاپی دیگر نیز با صاحب خودرو وعده کرد. 
یک شب نوبت بستنی شکلاتی بود. ماشین روشن شد. 
شب بعد بستنی توت فر نگی و خودرو براحتی استارت 
خورد. شب سوم دوباره نوبت بستنی وانیلی شد و باز 
ماشین روشن نشدا! 

نماینده شر کت به جای این که به فکر یافتن دلیل 
حساسیت داشتن خود رو به بستنی وانیلی باشد, تلاش 
کردباموضوع منطقی ومتفکرانه برخورد کند. او 
مشاهداتی رااز لحظه تر ک منزل مشتری تا خریدن 
بستنی وباز گشت به ماشین و استارت زدن برای انواع 
بستنی ثبت کرد.این مشاهد هو ثبت اتفاق‌هاومدت 
زمان آنهاء نکته جالبی را به او نشان داد: بستنی وانیلی 
پرطر ف دار و پر فروش است ونزد یک در مغازه‌در 
قفسه‌ها چیده می‌شود؛ اما دیگر بستنی‌ها داخل مغازه 
و دورتر از در قرار می گیرند. پس مدت زمان خر وج از 
خودرو تا خرید بستنی و برگشتن و استارت زدن برای 
بستنی وانیلی کمتر از دیگر بستنی‌هاست. 

این مدت زمان مهندس رابه تحلیل علمی‌موضوع 
راهنمایی کرد و او دریافت پدیده‌ای به نام قفل 
بخار(۷20011:001) باعث بروزاین مش کل 
می‌شود. 

خودرو پس از خاموش شدن به دلیل تراکم بخار 
در موتور و پیستون‌ها دیگر روشن نمی‌شد. 

مشتری‌بازبان خودش مشکل رابیان می کند اما 
شما باید با تخصص خودتان آن راحل کنید. 
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ماجراهای‌خواستگاری € 


کورش کاشانی 


در کنار همسرم دوباره متولد شدم 


رفته بودیم شسمال بلکه با اند ک پولی که داشستيم 
یک ویلای کوچک بخریم... وضع ریه‌های‌مادرم خیلی 
بد بود ود کتر می گفت تنها راه‌این است که‌اورااز تهران 
دور کنیم. اولش به نظرم ان غیرممکن می آمد ولی 
وقتی دیدیم پیر زن بیچاره شب تاصبح سرفه می کند و 
راه نفسش تنگ است دیگر به چیزی فکر نکر دیم. 

پولهایمان راروی‌هم گذاشتیم و من و خواهرم راهی 
شمال شدیم تاجایی را بخریم واوراساکن کنیم. 

نمی‌دانستیم بقیه ماجرا چه می‌شود. ایا مادر و 
پدرم‌می‌توانند به تنهایی آنجا بمانند. من وخواهرم 
باید چه می‌کردیم؟ او که شوهر و بچه داشت. من 
هم کارمند بانک بودم وجز آخر هفته‌ها نمی‌توانستم 
به آنهاس بزنم. فکر اینکه‌مادرم شسبی,نصف شبی 
به کمک مااحتیام بیدا کنط و کسی شاد یوانهام 
می کرد! 

نمی‌دانستم چه باید بکنم! به قول خواهرم گفته 
بودفعلآ گام به گام جلوبرویم تاببینیم آخرش چه 
می‌شود! 

خانه راخريديم. در یک محله قدیمی وبومی... 
کوچک بود. کمی هم نمدار و کهنه. اما بعد از چند روز 


درپیچ وخم دادگاه € 


تعمیرات و یک رنگ سفید. رنگ ولعاب خوبی به خانه 
دادیم.وسایل محدودی‌هم برایشان خریدیم. چند 
فرش ویک یخچال و گاز.. 

پد رم از همان روزهای اول رفت توی باغچه و 
ریحان و شاهی و ترب‌هایش را کاشت.مادر در ایوان 
می‌نشست و نفس‌های عمیق می کشید. 

همه چیز که رو به راه شد من و خواهرم به تهران 
بر گشتیم. شبهای اول خواب نداشتیم. نگران بودم. 
پیرزن‌وپیر مردراتنهاگذاشته‌بودیم.اول‌صبح خواهر م. 
به آنها تلفن می کرد و خیالمان راحت می‌شد که یک 
شروع می‌شد. نمی‌دانستیم کار درستی انجام داده‌ایم 
یانه... | خر هفته‌هاتابانک تعطیل می‌ شد می‌رفتم 
شمال...در این رفت و آمدها, باهمسایه‌های مادرم 
بیشتر آشناشدم.از آنها خواهش می کردم که مراقب 
پدر ومادرم باشند... آنهاهم با کمال میل این کار را 
می کردند. کم کم آنقدر به هم نزدیک شده‌بودند که 

همسایه‌ها کم کم شدند نزدیک‌ترین آدم‌ها به 
زند گی پدر ومادرم ودر همین رفت و آمدهابود که 


راشین مختاری 


ماجرای دختری که زود شوهر کرد 


مگر یک دختر ۱۷ ساله جقدر عفل دارد! 


..چراباید به پای این مرد جوانی‌اش را تلف 
کند؟!... من پدرش هستم حق دارم نسبت به اين 
موضوع اظهار نظر کنم و از قاضی بخواهم طلاقش 
رابگیرد... خودش؟ مگ ریک الف بچه از زند گی چه 
می‌داند ؟! گیرم خواست به پای این مرد بنشیند. مگر 
من مرده‌ام که بگذارم این کار رابکند. آخر یک دختر 
هفده ساله مگر چقدر عقل دارد؟!... زند گی خودش ؟! 
حرفهامی‌زنید. این الف بچه چه می‌داند که زند گی 
جیست ؟! 

...مسایل راقاطی نکنید.بله زود شوه رش دادم چون 
دی وش ری وقاون آعاردایس کار اداضت و که 
داشتن دختر جوان ودم بخت در خانه معصیت دارد. 
ولی این به معنی کامل شدن عقل او که نیست... خب 
منظورتان از این حرفها چیست؟ می‌خواهید بگویید 
چرازود شوهرش دادم؟ آخر این چه ربطی دارد... بله 
بای هم زاین مت بکذر ی ارم حواهید کل ما۱ 


۳۶ 


رابرایتان تعریف کنم بهتر است اینقد ر باز خواستم 
تکنید...اين آقا وقتی آمد خواستگاری دخترم گفت: 
قبلا یک زن‌داشته که طلاق داده. گفتم چرا؟ گفت. 
۳ 

زنی که اهل خانه و زند گی نباشد همان بهتر که 
طلاقش داد وراحت شد. گفتم حالا چرا آمدی‌سراغ 
دختر من؟ گفت: به خاطر نجابتش,به خاطر خوشنامی 
پدرومادرش... گفتم کار وزندگی‌ات چیست؟ گفت 
دودهنه مغازه توراسته فرش‌فروش‌ها دارم. پدرش را 
دورادور می‌شناختم. اما دایی‌هایش رفیق‌های دوران 
سربازی‌ام بودند. گفتم دیگر کی بهتر از این که اصل و 
ریشه‌اش راهم می‌شناسم. 

رفتسم پیش اکبر رفیقم گفتم این خواهر زاده تو 
چه جور آدمیه؟ می‌خواهد داماد من شود. گفت اگر 
شیر خواهر مارا خور ده‌باشد.باید از پاک هم پاک تر 
باشد. اماهیچ کس توی فامیل نفهمید چرازنش رابعد 


یک روزم ادر گفت: چرا کارت راانتقال نمی‌دهی و 
نمی آیی‌همین‌جا کار کنی؟ مطمئنم اگر بیایی اینجا 
رییس بانک می‌شوی. 

خندی دم. گفتم: آخه‌م ادر حرف‌هامی‌زنی همه 
می‌خواهند بیایند تهران و پیشرفت کنند. آن وقت 
من ... 
باچنان اطمینانی این حرف رازدم که مطمئن بود م 
پيشنهادها بدهد... 

اما کی از سرنوشتش خبر دارد ؟انفهمیدم چه طور 
جورهایی به دلم می‌نشیند... دانشجو بود و هر روز 
دو ساعت فاصله خانه تا دانشگاه راباماشین می‌رفت 
وم یآمد...وقتی می‌دیدمش.فقط شور زند گی بود 
که دراوموج می‌زد. خندان بود و سرحال... برای 
ا مجله‌های خانواد گی می‌خر ید و یک وقت‌هایی 
نمی‌زد. می تر سید یک وقتی حرفی بزند ومن باز ابرو 
بالا بیندازم و بگویم: حرف‌هامی‌زنی مادرایعنی بایک 
دختر دهاتی عروسی کنم؟! 

اماپدر چند باری بهم اشاره‌هایی کرده‌بود.ولی 
هنوز از خودم مطمئن نبودم. جاه‌طلبی‌هایم زیاد بود. 

دلم می‌خواست با یک دختر از ینک خانواده 
تحصیل کرده شهری ازدواج کنم. چی زی کمتر از 


احمد پسردایی‌ام نداشتم که زن_ش از یک خانواده 


از دو سال طلاق داد... 

به مریم دخترم گفتم.اول و آخرش باید شوهر کنی. 
دانی.می‌خواهی شوهر کن.می خواهی د رس بخوان... 
نه خانم حرف‌ه امی‌زنی. کدام زور واجبار ؟افقط 
بهش گفتم توخانواده‌مادختره احق کار کر دن‌در 
بیرون از خانه راندارند. گر د کتر هم بشوی نمی گذارم 
کار کنی ولی باز تصمیم رابه عهده خودش گذاشستم... 
اراس میب دج مات تور 
فک رم ی کنیم. نه‌اینکه خدای نکر ده به بقیه زنهایی 
که شاغل هستند. توهین کنم ولی دلسم نمی خواهد 
سلام و صلوات بر وند خانه بخت. شوه رشان طلا به 
پایشان بر یزد و یک زند گی راحت و بی درد سر داشته 
باشند. حرف بدی می‌زنم ؟!! 

اگر پد ر شماهم اینجابود حرف مراقبول‌می کر د.همه 
راحتی و خوشبختی بچه‌هایشان رامی‌خواهند مخصوصاً 
تمام شده‌بود که به عقد این مر د در آمد.حکم رشدش 
را خودم از داد گاه گرفتم... عروسی خیلی مجللی برايش 
گرفتند من هم یک جهیزیه کامل دادم دیگر هیچ چیز 
برای خوشبخت شدن کم نداشت. شوه رش آنقدر 
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تحصیل کر ده بود وسرمارابرده‌بود از پس به پدرزنش 
می گفت آقای د کتر! 

دراین کشمکش‌هامانده‌بودم معطل!شبنم هیچ 
چیز کم نداشت که مراعاشق خودش کند ولی از خود م 
مطمئن نبودم. هر دفعه اورامی‌دیدم بیشتر دلبسته 
می‌شدم. مطمئن بودم اگر لب باز کنم جوابش مثبت 
است واگر پشیمان شوم راه بر گشت نیست... 

بعداز یک سال, رفتن‌ه او آمدن‌ها فقط به بهانه 
پدر و مادرم نبود. بیشتر عشق شبنم بود که مرابه آنجا 
می کشید. دست آخر هم فکرهایم را کردم و گفتم: 

-می روم جلو... شبنم دختر باهوشی است. چند 


به اوطلا داد که باور نمی کنید... نمی‌دانستم کاسهای 
زیر نیم کاسهدارد... بعد از چند ماه که از عروسی‌شان 
گذشت.زنم آ مد پیش من و گفت نمی‌داند چرادخترمان 
بچه‌دار نمی‌شود؟ گفتم خب ببرش د کتر.اما تادامادم 
فهمید مادنبال د کتر هستیم شروع به داد وفریاد کرد 
که نمی خواهد به این زودی بچه‌دار شود. گفت دلش 
می‌خواهد با زنش به سفر برود و خوش بگذراند. آمدن 
بچه همه چیز را خراب می کند. 

گفتم این هم از آن حرفهاست! کدام مرد از بچه 
بدش می آید؟ایک سالی گذشت.تااینکه یک روز یک 
زن محترم و متشخص آمد دم در مغازه وبه من گفت 
که همس مایق دامادم است. اول تخواسنم تحوپلش 
بگیر م ولی وقتی گفت حر فهایی دار د که باید بشنوم.من 
هم به او گوش دادم. گفت علت طلاقشان چیزهایی که 
دامادم پشت سرش می گوید نبوده.بلکه‌بچه‌دارنشدن 
آقاء علت جدایی‌شان بوده. گفت هر د کتری رفتیم تا 
آزمایش‌ه ارادید گفت: این مرد هیچ وقت نمی‌تواند 
صاحب بچه شسود لا گفتم دروغ ی گویید. گفت ق رآن 
بیاورید تاقسم بخورم... نمی‌دانید چه حالی شدم.همان 
روزبهزنم گفتم .دست هردوی آنه ارابگیردوببر 
د کتر.اگر واقعیت داشته باشد دیگر نمی گذارم حتی 
یک روز با این مرد کلاهبر دار زند گی کند... 

کار به اینجا که رسید.حضرت آقا زبان باز کرد و 
واقعیت را گفت. همان موقع دست مریم را گرفتم و 
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سال تهران زند گی کند. می‌شود عین دخترهای شهر 
تکوم ان ارم هرک رس نم 
بگویم پدر و مادرش چه کاره اند. 

دل به دریا زدم از مادر خواستم به خواستگاری او 
برود... و در حالی که منتظر شنیدن خبر مثبت بودم. 
ناگه ان باجواب منفی مواجه شدم.مادرمثل من 
شوک زده‌بود. گفت: شبنم گفته نمی خواهد جایی جز 
زاد گاهش زند گی کند. 

خشم وحیرت اولین عکس العمل من بود. گفتم به 
درک او لیاقت ندارد. 

چهار سال دیگر که‌رییس یک شعبه بز رگ بانک 
شدم می‌فهمد چه شانسی رااز دست داده! 

اما از شما چه پنهان غرورم بدجور لطمه دیده بود. 
فکر می کردم این من هستم که باید انتخاب کنم ولی 
حالا می‌دیدم انتخاب نشدهام! 

بعد از چند هفته که حال خیلی بدی داشتم. از مادر 
خواستم اجازه بد هد خودم با شبنم صحبت کنم. تمام 
فکر و ذ کرم این بود که نظر مثبت او راجلب کنم و بعد 
چیزی رابهانه کنم و نوبت به من برسد که جواب رد 
بدهم تا این غرور جریحه‌دارم آرام بگیرد... 

قرار شد یک شب با شبنم صحبت کنم.او بر خلاف 
من نه‌اهل حاشیه رفتن بود و نه پیچید گی داشت. 
حرفش صریح و واضح بود. زند گی در تهران رادوست 
نداشت. می خواست ادامه تحصیل بد هد ودلش کلی 
بچه می‌خواست... ناامید و باز شکست خورده به تهران 
بر گشتم... ریسم که میانه خیلی خوبی با من داشت.به 


آوردم خانه. گفتم زند گی بدون بچه به چه درد دختر 
من می‌خورد؟ این مرد دروغ گفته بود و دیگر نمی توانم 
بهش اعتماد کنم. 

به مریم گفتم می‌رویم داد گاه و تقاضای طلاق 
دوست دارم و با بچه یا بی‌بچه با او می‌مانم... دیوانه 
شده. نمی دانم چی زخورش کرده‌اند و یا از چیزی او را 
ترسانده.بهش گفتم آخه دختر آدم عاقل که جوانی اش 
رابایک مرد سترون نابود نمی کند. اصلاً یک زن اگر 
مادر نشود. دیگر چه دارد؟! 

می گوید می‌خواهد تا آخر عمر با همین مرد بماند. 
دوستش دارد. بچه نمی خواهد. شما باور می کنید ؟! 
کرده‌اید. آخر مگریک دختر ۱۷ ساله می‌تواند دست 
راست وچپش راازهم تشخیص دهد که...دارید متلک 
بله عقلش کامل نشده بود ولی من به جایش تصمیم 
گرفتم. دیدم این مرد پولدار است. خانواده‌دار است. 
چه‌می‌دانستم که... شاید حق با شما باشد. ولی‌همان 
طور که خودم برایش شوهر انتخاب کردم می‌خواهم 
طلاقش راهم بگیرم...یعنی شمامی گویید من به عنوان 
آخه این جه قانونی است. به هر حال داد گاه‌بایداجازه 


درد دل‌های من کوش داد و دست آخر گفت: دست 
از این بچه بازی‌ها بر دار...اگر دوستش داری, دنبال 
میدان جنگ و پیر وزی نباش. برو شهر ستان... همانجا 
کار کن»پیشرفت کن وبچه‌هایت رادر یک محیط 
خوب و آرام بز رگ کن.زند گی‌یعنی‌همین.هیچ‌میدان 
جنگی فاتح ندارد... 

هر چه می گذشت بیشتر باور می کر دم که راه غلط 
دارم می‌روم ومن واقعاً به این دختر دلبسته هستم 
ودیگر موضوع شکست دادنش نیست. می‌خواهم 
اا ر مش افار کل بعداز 
ماه‌ها, بالاخره توانستم شرط و شروط‌هایش راقبول 
کنم و اواز شنیدن خبر انقدر خوشحال شد که با 
همان ساد گیاش بهم گفت این بهترین خبر زند گی اش 
بوده! 

بالاخره من و شبنم ازدواج کر دیم و من روز به روز 
در کار بیشتر وبیشتر پیشرفت کردم.از قضاشبنم 
برای ادامه تحصیل مجبور شد به تهران بیاید و من 
دوباره بر گشتم تهران_بچه‌هایمان پشت سر هم به 
دنیا آمدند.علیر غم میل اولیه شبنم زند گی مامسیرش 
رادر همین تهران پیدا کرد. می‌دانستم او چقدر از دود 
ودم‌نفرت دارد.چقدر ترافیک‌های تهران کلافه‌اش 
می کند ولی هیچ وقت اعتراض نکرد. 

حالا هشت سال از از دواج ما می گذرد ومی‌توانم 
صراحتاً بگویم در کنار همسرم دوبارهمتولد شدم و 
ا رن ا ار ان ا 
می کنم به نظرم خیلی خنده‌دار و مضحک می آید. 


حالم خوب است فقط بگذارید یک گوشه‌ای بنشینم... 
آره‌نفسم آرام شد.هنوز نمی توانم باور کنم دستم از 
همه جا کوتاه‌است. این دختر... این دختر هنوز بچه 
ا اک 
می گذاشتم مثل هم سن وسال‌هایش برود مدرسه 
درس بخواند. شاید اگر درس خوانده‌بود.عاقل تر شده 
بو... نه, حالم خوب است, بگذارید تنه باشم... 


۳۷ 


خط مستفیم نه تنهادر 


هند سه دلکه در اخلافیا! 


‌‌ 


لت دب 


که تاهتړ ین خط است 


اطلاعات‌مفتکی 
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املت ارزان شد! 

بارها گفته ایم. این یک بار هم روش؛ آدم نباید فقط 
نیمه خالی بندی شده‌لیوان را ببین د. اگر در ماههای 
گذشته. شاهد مختصر افزایشی در زمینه قیمت ارزو 


سکه بودیم ( که بحمداللّه حباب وار بود والان روز به روز 
دارد می‌تر کد و پایین می آید) در عوض در پاره‌ای موارد 
استراتژیک دیگر بعضاً با اهش قیمت مواجه بوده‌ایم 
که همینجا جای سپاسگزاری شدیداللحن دارد. 
خبر مسر تبخش:«معاون وزیر جهاد کشاورزی 
از افزایش تولید سیب زمینی و پیاز و گوجه فرنگی در 
پاییز سال قبل و کاهش قیمت این محصولات حساس 
نسبت به سال گذشته خبر داد.» 
-به نقل از جراید دیروز 
ارزانی شما: 
گر دلار و ارز یک مقدار گردیده گران 
در عوض گردد پیاز و گوجه ارزان غم مخور! 
بسته پیشنبادی:بد ون هر گونه صغر | -کبراچیدن 
خاصی, بسته پیشنهادی خود را در راستای هر آنچه 
که عرض شد(آن هم عرض تک نرخی)؛ تقدیم حضور 
می‌داریم. باشد که بعد از باز کردن بسته شدن بسته, آن 
راپس نفرستید. گرچه باز بهتر از آن بنده خدایی است 
که سابقاً يارو گفته بود هدیه رو وانکر ده» پس فر ستاد! 
۱-تغییر رویکرد غذایی:الان که گوجه و سیب 
زمینی و پیاز ناز نسبت به پارسال ارزانتر است. وقت 
آن است که در نوع غذای ملت یک تغییرات مصلحت 
آمیزی داده شود. در حال حاضر؛ درست کردن کو کو 
واملت و...امثالهم. بیش از هر زمان دیگری در طول 
تاریخ بشر می‌صر فد و به اقتصاد خانواده‌و کشور کمک 
می کند. فقط اگر این وسط قیمت تخم مرغ هم پایین 
بکشد که دیگر زیاده عرضی نیست. اگرهم هست. ارز 
است که دست مانیست. 
۲-سیاست حذفی: تا کی باید منت مرغ و تخم 
مرغ رابکشیم؟... ان هم ما که خودمان شهره به مرغ 
باغ ملکوتیم و....از این حرفها. هم اکنون که گوجه و 
پیاز املت شدنی و سیب زمینی کو کو پذیر. اگر چشم 
نخورند.ارزان شده‌اند واسنادش هم موجود است؛ 
بهترین زمان ممکن برای حذف تدریجی تخم مرغ 
از سبد غذایی مردم است. نه به اجبار که به اختیار. 
برایشان نامه بنویسیم واز آنها بخواهیم که اگر مایل 
هستند. تخم مرغشان را حذف کنند. باور کنید که 
بدون آن هم می‌شود املت و کو کو درست کرد. وحتی 
می‌شود خورد. مگر آن که یا شور بشود یا بی نمک! 
املت ارزان تر شد! 
خوب دیدن و خوب گفتن, خیلی خوب است. واقعاً 


۳۸ 


چهاشکالی داشت که آدمها وقتی به هم می‌رسیدند. 
لبخند می زدند و می گفتند:«چطوری خوب من ؟...»؛نه 
مثل یکی از همکاران مطبوعاتی ما که به زعم خودش 
خیال می کرد شوخی خوبی می کند که سر صبحی هر 
که را می‌بیند.به او بگوید:«تو هنوز زنده‌ای؟!». خوب 
است که هنوز شاعر هم بود. پست مدرن هم بود. اگر 
نمی‌بود. چی بود؟! 

در تأیید ما: 
مانگويم بد ومیل به ناحق تکنیم 

کار بد مصلحت ان است که مطلق نکنیم 

توضیح ادبی:این دومصرع.هر ک دام ازیک 
بیت مستقل و مجزااز هم برداشته شده است وما 
همینطور خودسر زدیم به هم چسبانیدمشان ببینیم 
چه شکلی می‌شود که ظاهر | خیلی هم بد شد. درست 
است که ما«حافظ شیرازی» نيستيم. اما «حافظ 
منافع» آن مرحوم که می‌توانیم باشیم. البته اگر که 
خودجناب حافظ می‌بود.بعید بود یک همچین حر کت 
خودسرانه ای رامر تکب شویم. دیدیم نیست. گفتیم 
مرتکب شویم ببینیم چه می‌شود. الان حواس همه 
پرت قیمت ارز و سکه است. 

پارازیت انداختنی: گذشت آن روزهایی که 
بی اراش ار آ شیب پا با متتان اهک آلره 
خطاب به شانه‌های تخم مرغ موجود درمغازه‌ها 
می گفتند: شانه‌هایت را برای گریه کردن دوست 
دارم. دوست دارم!بفرمایید....بفرمایید تخم مرغ! 
ای کاش چیز بهتری از خدا خواسته بودیم. گوجه و 
سیب زمینی و پیاز که دیروز اعلام کردیم ارزان شده؛ 
فقط مانده بود تخم مرغ که امروز ارزانی اش را اعلام 
کردیم.ارزانی شماباد ملت بساط املت رامشب علم 
کند که از هر حیث می‌جسبد. املت ار زان خوردن 
دارد. بخورمش الهی! 

ادامه مثبت نگری: 

منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن 

منم که خوب بگویم ز تخم مرغیدن! 

عجب روز گاری شده؛ همه جی تغییر کرده؛حتی 
گداهای داخل خیابان و سطح پیاده روها. طوری که 
باید گفت: گدا هم گداهای قدیم!..الان خیلی از گداها 
حقوقی که از خلق الله می گیر ند.چندین برابر بیش از 
حقوق ماست که بر ماست وبه زبان خوش وباعرق 
جبین و کذ یمین -بسته به اداری یا بازاری بودنمان - 
از دولت یا ملت می‌گيريم. عرضم به حضور انورتان 
که امروزه تکدی گری در کلانشهرها و به خصوص 
در پایتخت. به صورت شبکه‌های مخوف مافیایی 
در آمده‌است که پدر در می آورد. این حرفها راما 
از خودمان در نیاوردیم. اسنادش هم موجود است. 
بروید کنار می‌خواهم رو کنم. 

آقای را تا کر معاون سازمان‌رفاه خدمات و 
مشار کت های اجتماعی شهر داری تهران»چندی‌پیش 
بااشاره به این موضوع. از درآمد ۶۰میلیونی برخی 
متکدیان در ماه خبر داده و گفته:«مافیای تکدی گری 
به راهکارهای فرار از قانون آ گاهند و مدیریت بدون 


نقص آنها موجب شده تا به صورت سازمان یافته در 
شبکه‌های مافیایی کسب درآمد کنند.» 

وی یکی از مهمترین دلایل افزايش تکدی گری 
در پایتخت را وجود مافیای قد رتمند وهوشمند در 
سطح تهران عنوان کرد و افزود:«مافیا به تمامی‌قوانین 
وبدون نقص آنها موجب شده تا متکدیان به صورت 
سازمان یافته اقدام به کسب در آمد کنند.» 

یک گدای‌هوشمند:مااینیم!... گر گدا کاهل بود. 
تقصیر خلق الله چیست؟ 
تخصص داشته باشیم. استثنائاً در خصوص تکدی 
می‌باشیم؛ اما چون در این سالها طوری با این حقوق 
بخور ونمیر و پول دستی گرفتن از این وآن. گذران 
زندگی کردیم که یک خرده‌ای‌الان این احساس 
کاذب به ما دست داده‌است که یحتمل در این راستا 
که عرض شد هم می‌توانیم از خودمان بسته پیشنهادی 

(-حذف گداها در خوشه بندی:حالا که صحبت از 
است و گفته شده که عنقریب اجرایی خواهد شد؛ حواس 
مسوولان هدفمند کردن یارانه‌ها به اين قضیه هم باشد 
که ما پولدارهای مخفی هم داریم. مثل همین گداهای مایه 
دار که عرض شد. از ملت گدایی می کنند. بسشان است؛ 
دیگر لازم نکرده از دولت هم گدایی کنند. 

۲-اختلال در شبکه گدایان: حالا که شبکه 
مافیایی گداها هوشمند شده؛ می‌توانیم به آنها 
رودست بزنیم. چطور شد که در سیستم هوشمند 
برخی دستگاه‌های اداری و سازمانی و بانکی.همانند 
دستگاه‌های خودپرداز. گاهی اختلال ایجاد می‌شود و 
ناخواسته سیستم از کار می‌افتد ؟ خب گاهی می‌توانیم 
در شبکه هوشمند گدایان نیز اختلال ایجاد کنیم.با 
این توضیح و تفاوت که این بار ایجاد اختلال. عمدی 
و خودخواسته است.اگر گدایی شکایت دارد ومایه 
دار است. بیاید اعتراض کند! 

۴-استقراض از گداها: دعوت کنیم این گداهای 
مایه دار را که اهل رحم و انصاف باشند. مثلاً یکی از 
کارهای خوبی که به جبران عمل زشت گدایی‌شان 
می‌توانند انجام دهند. این است که به برخی از 
نیازمندان دیگر.وام بدهند. البته بدون ضامن کارمند. 
حتما که نباید فقط بانک‌ها وام بدهند. این چه انتظار 

ع-استفاده از تجارب:مگر نه این که گفته شده 
این شبکه مخوف و مافیایی گداهای ۰ #میلیون تومانی 
بیاییم به همین مطلب نگاه مثبت بیندازیم و از جنبه‌ها 
و تجربه‌های مدیریتی آنها در پاره‌ای از مدیریت‌های 
اقتصادی کمال استفاده راببریم. کسر شآن هم نیست. 
یک عمر آزگار, خلق الله راسر کیسه کر دند؛حالالااقل 
تجربه‌های مدیریتی شان رادر اختیار همین خلق‌اللّه 
قرار دهند. راه دوری نمی‌رود. 


مر هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۰۸ 


هر سال در شماره ویژه به معرفی همکاران مؤثر در انتشار مجله اطلاعات هفتگی می‌پر دازیم. همکارانی که با جان و دل گاه 
دا هیک ,١ءء‏ ختی شسبانه‌روزی تلاشی مستمررابه کار می گیر ند تااین مجله به بهترین شکل ممکن آن باهمین آمکاناتش به دست شما بر سد. 
۹ رای اما امسال وقتی صفحه‌های شماره ویژه را جمع‌بندی می کر دیم صفحه‌های بسیاری بیر ون ماند و به همین خاطر در این شماره بد 
۴ ندیدیم تاشما خوانند گان گرامی رابااین موضوع مهم آشنا کنیم که بر خلاف برخی نشریات که در تحریریه وعوامل فنی خود 
ف محله اا خباری تروی کاری ار رای اشتار ا ا هگ ر ا ا س ار حمله ی ےک 
۰ وچاپ عوامل بسیاری در گیر کار هستند تا مجله بدون وقفه و با کمترین اشکال فنی به د که بر ود و به همین خاطر بد ندیدیم تابا 
ود چاپ عکس این عزیزان حداقل تاحد ناچیزی از زحمات آنهاقدردانی کنیم.البته این عزیزان جدای چاپ این مجله و سایر نشریات 
اشنا سو یل موسسه از جمله روزنامه پرسابقه اطلاعات, در انتشار دههانشربه دیگر نیز در بخش فنی موسسه‌اطلاعات وایرانجاپ فعالیت 
5 می کنند. ضمناً لازم به ذ کر است که در این تصاویر جای همکارانمان در دفتر فنی, از جمله مهندس حبیبی مهر سرپر ست محترم 

بخش فنی خالی است. 
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«مر تضی الوشه» با نوشتن «آخر جاده..» 
در دای خاص و منحصر ده فر د داستایی اش. 
دست به تحرده‌ای تازه و موقق رده است. اين 


نویسنده دا قریحه بر ابه دید گاه و بسند ادبی 
خود. تا کنون داستان‌هابی متفاوت نوشته است 
که هر یک از آنیادا(مضمون» تفکر برانگیر و 
طعنه آمین. در ساختار ی متناسب جلوه می کند 
وطنری تلح رادر نس ان و لابه دوم داستان 
عر ضه می دار د. 


ظهر بود و زمین و زمان داغ. عقربه‌های 
ساعت‌های مسافران بر روی هم عدد ۲ رانشان 
می‌دادند. مینی‌بوس فرسوده قدیمی با ۱۴ نفر 
مسافر به کندی سینه جاده را می‌شکافت و ناله کنان 
به سمت مقصد در حر کت بود. هوای داغ. سرشار 
از رطوب بود و در جاده تا چشم کار می کرد و برد 
داشت. سراب مر تعش دیده شد که انگار آهسته 
آهسته به سمت مینی‌بوس می‌آمد. اما قبل از 
رسیدن از برابر نگاه‌ها دور و پنهان می‌شد. هوای 
داخل مینی‌بوس هم مقهور هوای بیرون بود و گرم 
و مرطوب.مسافران را کلافه می کرد مسافران تمام 
پنجره‌ه ار باز کرده و پرده‌ها راهم به کناری زده 
بودند اما باز هم گرما و شرجی به داخل می‌ریخت. 
عده‌ای خودشان را باد می‌زدند ولی گرما و شر جی در 
این نبرد و دفاع نابرابر پیروز میدان بود و همچنان 
حرارتش را بر مسافران تحمیل می کرد. 

سکوت خشکی بر فضای داخل مینی‌بوس 
حاکم بود زیرا هیچ کس حوصله حرف زدن با 
بغل‌دستی‌اش را نداشت. 

فقط صدای هورهور پرده‌ها که بیر حمانه در 
پورش باد سوزان به پنجره‌ها می‌خورد. بر خاموشی 
پرملال بی‌وقفه یورش می‌آورد. جاده تا دور دست 
خالی و خلوت بود. فقط گهگاه چشم‌های خسته یکی 
دو مسافر در محلی پرت به یکی دو درخت شوره گز 
پایه کوتاه می‌خورد. 

در زیر سایه کم‌رنگ این درختان یکی دو سه 
سگ ولگرد لم داده بودند که از فرط تشنگی و گرمی 
هوا زبانشان را از کام بیرون کرده و له‌له می‌زدند و 
کر بآ قر جاودزا کا می گردند. 


۳. 


مرتضی انوشه-برازجان 
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مینی‌بوس کم کم به ۵۰ کیلومتری مقصد 
نزدیک می‌شد. به همین خاطر حال و هوای بعضی از 
مسافران کمی تغییر کرد و تک و تو کی از مسافران 
با مسافر خواب آلود کنار دستشان, زیرلبی شروع 
کردند به حرف زدن» زمزمه‌های انها در صدای 
هورهور بادی که پرده‌های چر کمرده را می‌جر خاند. 
بفهمی نفهمی و در نوعی بیهودگی و ملال؛ بعضی 
دیگر از مسافران را عصبی می کرد. 

راننده که پیرمردی حدود شصت سلله بود. 
مثل جوانان پیر. پیراهن سفید آستین کوتاهی با 
یک شلوار لی آبی رنگ به تن داشت. شاید هم 
می‌خواست جوان جلوه کند. چون به شکلی ناشیاه 
موهایش را رنگ سیاه زده و ریش‌های سفیدش را 
به دست تيز تیغ سپرده بود. ظاهر غریبی پیدا کرده 
بود و داشت آهسته با جوان بیست و پنج.شش 
سلله‌ای که در صندلی جلو کنار او نشسته بود. 
آهسته و بی‌وقفه حرف می‌زد. همگی برای رسیدن 
به ترمینال لحظه شماری می کردند زیرامتر به متر 
جاده را زیر نظر داشتند و تابلوهای نشانه مسافت 
مانده به مقصد را به دقت نگاه می کر دند. حوصله‌ها 
حساپی سر رفته بود. مینی‌بوس همچنان با سرعت 
حدود ساعتی پنجاه کیلومتر, ناله می کرد و روی خط 
صاف جاده جلو می‌رفت. راننده دو دستی فرمان را 
گرفته بود و در حالتی قوز کرده با دقت جاده را 
زیر نظر داشت. 

گاهی اوقات از داخل آینه بالای سرش 
نیم تگاهی په مسافران می‌انداخت تا از حال و احوال 
آنها باخبر باشد. دیگر تا شهر فاصله زیادی نمانده 
بود. مسافران یکباره رنگ عوض کردند و از حالت 
سکوت بیرون آمدند. عده‌ای دنبال وسایل خود 
می‌گشتند و آنها را ردیف می کردند تا هنگام پیاده 
شدن وقت را از دست ندهند! تعدادی هم با بغل 
دستی خویش درباره سختی سفر و گرمای هوا تبادل 
نظر می کردند و همین طور که عده‌ای به جمع و 
جور کردن خودشان و خرت و پرت‌هایشان مشغول 
بودند. ناگهان مینی‌بوس, با ترمز تند و ناگهانی 
توقف کرد. 

این کار چنان غیرمنتظره بود که پیشانی عده‌ای 
از مسافران به پشتی صندلی جلوشان خورد و 
عده‌ای هم که نیم خیز شده بودند به شدت به جلو 
پرت شدند و افتادند کف مینی‌بوس. 

دزهنین کا ی بون که داگهان افو بتک 


یک جوان سی ساله خودش را از ر کاب ماش 
داخل جاده پرت کرد و در حالی که بسیار آشفته و 
سراسیمه بود مرتب فریاد می‌زد: 

«زدمش! زدمش!» و با چهره برافروخته و نگران 
اطراف را نگاه می کرد و دوروبر ماشین می‌چرخید و 
تکرار می کر د:«زدمش.! زدمش!» 

حالا همه مسافران پیاده شده بودند و با کنجکاوی 
توام با نگرانی حر کات راننده را تماشا می کردند. 
همگی در جهت نگاه راننده نگاه می گر داندند. اما 
کسی چیزی نمی‌یافت که بتواند علت توقف ناگهانی 
را توجیه کند. دو سه نفر خندیدند و شانه بالا 
انداختند و با ساد گی از کنار موضوعی که برایشان 
مجهول بود رد شدند! اما عده‌ای دیگر که بسیار 
جدی بودند به راننده تشر زدند. یکی دو نفر هم با 
فریاد از او توضیح خواستند. که:«چه مر گت شده؟! 
افتاب مخت راتکان داده؟!» دو سه نفر هم که 
خمیازه می کشیدند. در کمال خونسردی او را دیوانه 
خطاب می کردند. راننده کمرخمانده بود و خیره به 
زمین نگاه می کر د. مسافران مات و مبهوت نگاه 
پرسش گرانه‌شان را به صورت راننده پاشیدند. 
راننده هم که انگار حیران و مستاصل بود. هاج و واج 
چشمهای تنگ شده‌اش را روی چهره آنها می‌دواند. 
بالاخره سرش را پایین انداخت تا از نگاه خشم‌آلود 
مردم در امان باشد. 

دو نفر از مسافران که روحیه لاتی داشتند و 
احساس گردن کلفتی می کر دند. پاپیش گذاشتند و 
می‌خواستند راننده را کتک بزنند. اما چند نفر که از 
بقیه داناتر بودند با کمک همان مرد جوانی که طول 
سفر کنار راننده نشسته بود. مانع شدند. 

بالاخره با وساطت و پادرمیانی مرد سالخورده‌ای 
که در ميان مسافران بود قضیه ختم به خیر شد و 
مسافران باز سوار شدند. 

راننده آخرین نفری بود که سوار شد رنگ به 
صورتش نبود و لرزش خفیفی وجودش را گرفته بود. 
مینی‌بوس لق‌لق کنان به راه افتاد. راننده فرمان رادو 
دستی محکم گرفته بود و با دقت و نگاهی خسته و 
خیره جاده را زیر نظر داشت. مسافران هم از سکوت 
خارج شده بودند و صدای غرولند خفه‌شان به خوبی 
شنیده می‌شد. دوباره عده‌ای درباره راننده و عده‌ای 
دیگر هم درباره گرما و سختی راه با هم شروع به 
گفتگو کردند. 


تابلو کنار جاده فاصله ۲۰ کیلومتر مانده به شهر 
رانشان می‌داد و ازاین بابت مسافرین خوشحال 
بودند که بالاخره بعد از چند ساعت دست و 
پنجه‌نرم کردن با گرمای کلافه کننده و رطوبت 
چسبناک هواء به مقصد می‌رسیدند و از شر این سفر 
پرملال رها می‌شدند.حالا دیگر کم کم خنده بر لب 
بعضی از مسافرین شکوفا شده بود و جوان بیست 
و پنج, شش ساله‌ای هم که در صندلي کنار راننده 
خمیده بود. دوباره داشت با راننده صحبت می کرد. 
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اما راننده ترجیح می‌داد که فقط شنونده 
صحبت‌های جوان باشد و دیگر رغبتی به حرف 
زدن از خود نشان نمی‌داد. 

اوضاع به خوبی پیش می‌رفت و مسافرین 
قضیه را فراموش کرده بودند و همگی داشتند 
اسباب و وسایل پراکنده‌شان را جمع و جور 
می کردند تا در ترمینال حتی یک دقیقه هم معطل 
نمانند. ناگهان بار دیگر راننده بر پدال ترمز کوبید 
و مینی‌بوس دوباره میخکوب جاده شد و توقف 
کرد. 

این ترمز شدید و ناگهانی آن قدر غافلگیر کننده 
بود که این بار عده بیشتری در کف مینی‌بوس ولو 
شدند و تعدادی هم به شدت به صندلی جلو خود 
برخورد کردند. 

رانن ده این بار ترمز دستی‌اش را هم محکم 
کشید و بدون این که پیاده شود فریاد زد:«زدمش! 
زدمش!.. به خدا زدمش! بیچاره مرد... بدبخت 
شدم!» 

وناگهان سرش را روی فرمان خم کرد و 
دستانش نیز آویزان ماند و دیگر حر کتی نکرد. 

مسافرین این بار با عصبانیت بیشتری از کف 
مینی‌بوس بلند شدند و باعجله به سمت راننده 
هجوم بردند. در این هنگام آن جوان بیست و پنج. 
شش ساله‌ای که در کنار راننده نشسته بود فوری 
از جا پلند شد و خود رابین مسافران خشمگین و 
صندلی راننده سپر کرد و با اشاره به مردم فهماند 
که راننده دجار حادثه شده است و خود بی انکه 
ی 
نبض او را گرفت. نبض. حر کتی نداشت. 

رنگ از چهره مرد جوان پرید. نگاهی به نیمرخ 
خم شده پیر مرد راننده کرد و بعد با چشمانی 
اشک الود به سمت چپ راننده رفت و در حالتی 
خمیده» گوش راستش را به قلب راننده چسباند. 
اما هر چه منتظر ماند صدایی به گوشش نرسید. 
زل زد به چهره راننده که یک باره به سیاهی 
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اشک از چشمش جاری شد. آشکارا می‌شد دید 
که می کوشد تا از ریزش اشکهايش جلو گیری 
کند اما یک باره بغضش تر کید و با صدای بلند زد 
زیر گریه... مسافران در میان بهت و اندوهی که 
به طرزی مبهم و ناگهانی بر وجودشان مستولی 
شده بود شاهد صحنه بودند. 

سکوت مر گباری بر فضای داخل مینی‌بوس 
حاکم شده بود و همه در فکر مرگ عجیب 
پیرمرد بودند و در کمال ناباوری چشم‌های 
خویش را به لب مرد جوان دوخته بودند و در 
انتظار حرف زدن او پا به پا می کردند. جوان بعد 
از اینکه با گوشه آستینش اشک‌هایش را نصفه و 
نیمه پاک کرد با صدایی گرفته و لحنی غمزده 
گفت: «مسافرین عزیز. بنده دانشجوی رشته 
پزشکی هستم و دو سه سالی می‌شود که در این 
مسیر رفت و امد دارم و این پیرمرد را هم به 
خوبی می‌شناختم. 

او از نویسند گان مشهور داستان‌های علمی و 
تخیلی بود که به علت کسادی و از بین رفتن بازار 
معاش و ادامه زندگی به رانندگی در این جهنم 
دره رو بیاورد... همان طور که مشاهده کردید 
او آخرین داستان تخیلی خود را همین جا در 
ذهنش نوشت...» سخن جوان که به اینجا رسید. 
بغض همه مس‌افران هم تر کید و همگی با هم 
شروع به گریستن کردند. جوان هم حالا بلندتر 
از همه همراه با مسافران حیران و س رگردان 
مسافرین جسد راننده را روی بوفه مینی‌بوس 
گذاشت و خودش رانندگی را به عهده گرفت 
و مینی‌بوس را آرام به سمت زادگاه و آرامگاه 


راننده و نویسنده مرده به حر کت در آورد. 
L_i‏ 


۶ خانم نداهوشیار -بر وجرد 

نثر و زبان نسبتاً خوب و محکمی دارید که به یاری 
آن می‌توانید داستان‌هاء مقاله‌ها و مطالب گوناگون 
خواندنی یک و اما را شما که طاهرا 
می‌خواسته‌اید نوعی نوشته داستانگونه فکاهی از آب 
در آید,چنان در چنبره‌اغراقپیچیده‌شده که‌نه تنها«باور 
پذیر» نیست. بلکه تا حدی ملال آور و زننده نیز از کار 
در آمده است. ملاک و معیاری که برای سنجیدن 
کیفیت هنری نوشته‌هایتان در نظر می‌گیرید. لزوماً 
باید داستان‌های قوی و درخشان و ماند گار نویسندگان 
حقیقی باشد.«داستانواره»‌ها و به اصطلاح«قصه»‌های 
سرهم بندی شده و یکبار مصرف و غالبا | بکی و بی‌مایه 
و مبتذل نشریه‌های عوام پسند«زرد» را برای هميشه 
فراموش کنید وبه مطالعه جد ی.عمیق و پیگیر بپردازید. 
شاد و موفق باشید. 

# خانم ندابخردی-؟ 

«آقا ماشاالله» شما نوشته‌ای است گرفتار زبان 
پریشی که نه ساختار قابل قبولی دارد و نه از فرم 
«شکل» داستانی در آن اثری دیده می‌شود. به نظر 
می‌رسد«داستان‌نویسی» و اساسا کار «نوشتن» واقعی 
رادر ذهنتان خیلی سهل و دم‌دستی و راحت به حساب 
اورده‌اید. برای «نویسنده»‌شدن باید واقعا زحمت 
بکشید و بدانید که به قول حضرت بیهقی بز رگ: این نه 
کاری است خرد و سهل! 

#۶ آقای مصطفی بیان -نیشابور 

«مارک لباس» طرح کلیشه‌ای, تکراری و نخ 
نمایی دارد. از شما که داستان‌هایتان در این صفحه 
به چاپ رسیده انتظار می‌رود هر بار داستان بهتر و 
خواندنی‌تری را بنویسید و بفرستید. کماکان توصیه 
می کنم به کار برد عنصر تعیین کننده «زبان داستانی» 
توجه کنید! پیروز و شاد کام باشید. 

# خانم فاطمه آزادی-تهران 

نوشته‌ای که زیر نام«عادت. تحول, آشنایی» 
فرستاده‌اید.در بهترین حالت.نوعی «پیش‌داستان» 
نارسا و ناقص است که نه برای دنیا و نه برای آخرت 
شما و هر خوانندهو مخاطب احتمالی. خير و فایده‌ای در 
بر دارد. علاوه بر این اا و در نگاه اول هم می‌توان 
دید که گرفتار زبان کے است واز حداقل ساخاری 
حتی آشفته و دم‌دستی هم.بهره‌ای ندارد. ضمناء این 
پرسش راهم باید برای شما و برخی دوستان دیگر که 
ذوق و اشتیاقی ممکن است در دور خیز کردن به سوی 
«نویسنده» شدن دارند. مطرح کنم که: چرا و به چه 
دلیل و با چه نوع دید گاه و برداشتی فکر می کنید«زبان 
نوشتاری» به درد«نوشتن» نمی‌خورد و به جای آن. 
با نهایت ساده‌نگری و سهل‌انگاری «زبان گفتاری» را 
دستمایه می کنید و با شکستن دیکته کلام و نادیده 
گرفتن نحو و دستور متعارف و معیار«زبان فارسی» 
امروز. قلم می‌فرسایید ؟! به هر تقدیر اگر -به دور از 
تفنن_قصد دار ید واقعا «نویسنده» شوید. تادو سه سال 
آینده.فقط بخوانید و مطالعه کنید. موفق باشید. 


| اهر ون االین 
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آیا واقعیت دارد؟ 

فضاءاین میدان بازی دانشمندان جهان» به منزله 
باز یچه پیچیده وسر گرم کننده‌ای است که کود کی 
نوپا خود رابا آن مشغول می کند! به رغم هزینه‌های 
سرسام ور وسالهاتلاش و کوشش مستمر؛پیشروی 
بشر در فضا به اندازه‌ای کند و بطئی صورت می گیرد 
که می توان آن رابه یک فیلم خسته کننده‌سینمایی 
باضرب آهنگی کند تشبیه کردابه سخنی دیگرء 
انسان در برابر این گستره‌بی کران کیهانی.از جایگاهی 
بسیار ناچیز بر خور دار است و سیاره‌ای که بر آن سوار 
اسست,در این غالم لایتناهی,دانه شنی پیش نیست.|ما 
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۳ 1 
٩ 
هد‎ 


پویابی بشراوراازادامه کاوش باز نمی دارد هر چند 
که واقعیت بسیاری از حوادت که در بالای سرمااتفاق 
می‌افتد بی‌خبر است! 
مکان شگفت‌انگیزی است. بسیار 
شگفت‌انگیز تر از آنچه در پندار 
می گنجد ابیایید به پاره‌ای‌ازرویدادهای 
فضانظری بیفکنیم وببینیم آن بالا چه 
خبر است؟ 
جنگ ستارگان 

تاکنون فیلم‌هایی بااین عنوان 
ساخته شده و تماشاگران زیادی رابه 
خود مشغول داشته است.اما آیااین 
گونه موضوع‌ها تنهاساخته و پرداخته 
ذهن نویسندگان علمی_تخیلی است با 
آنکه در پس زمینه آنها, واقعیتی نهفته 
است که بشر هنوز از کم و کیف آن 
آگاه پیست؟ 

اگرهمین‌فردایکی‌از کرات 
آسمانی,به کره‌ماه.اعلان جنگ بدهد 
چه وضعی پیش خواهد آمد؟ لزومی 


۳۲ 


رمز ها و راز ها 
ندارد وحشت کنید. زیر تا زمانی که در کهکشان راه 
شیری, آثار حیات کشف نشود ( که نشده) این سخن 
ازحدومرزفرض و گمان فراتر نخواهدرفت.اما آن 
دوره اچه طور ؟ هیچ بعید نیست که در کیهانی به 
این وسعت وعظمت.ودر کهکشان‌های دیگر, کرات 
مسکونی وجود داشته باشد وجنگ‌های وحشتناکی 
بین ستارگان دور دست به وقوع بپیوندد که‌ما کمترین 
اطلاعی از آنها نداریم! 

مثلادر یکی دودهه‌اخیر در حدود ۸۰انفجار 
اسرار آمیز وغیر قابل توجی ه در اعماق فضار خ داده 
است. یکی از آنها,نفجار عظیمی بود که در تاریخ پنجم 
مارس ۹۷۹ ۱میلادی‌اتفاق‌افتاد.این‌انفجار.پنجاه‌برابر 
شدیدتر از هر انفجار دیگری بود که تا کنون گزارش 
شده‌است. این انفجار عظیم. در خارج از کهکشان 
زمین. در نقطه‌ای که فاصله‌اش با ما ۱۸۰۰۰۰ سال 
نوری تخمین ز ده‌شدهاتفاق افتاده.شدت ودامنه 


انفجار به راستی خارق‌العاده بود. به یک چشم بر هم 
زدن.مقادیر زیادی‌اشعه گامای‌مر گبار.به سرعت 
درسراسر فضا پخش شد. هشت فضاپیمای پژوهشی 
که در فضا پرسه می‌زدند این اثار رادریافت کردند. 
این انفجار عظیم. با انف جارهای اشعه گامای معمولی 
تفاوت داشت. راستی این انفجار مهيب چه بود؟ 

برخی از دانشمندان فضایی, محافظه کاری 
راکن ار گذاشته آن‌راحاصل نبردی‌بی‌امان بین 
کرات آسمانی‌دانستند.یکی از این دانشمندان به 
نام «ری کلیب سادل» که در «لس آلاموس» واقع در 
«نیومکزیکو» اقامت داشت گفت که‌اين رویداد.به 
طور یقین, انفجار یک «سوپر نوا 517۳۳۲۵۷۸ 
(یعنی ستاره‌ای که بر اثر انفجار ناگهان بسیار پرنور تر 
و درخشان‌تر می‌شود) نبود. 

این دانشمند افزود: موضوع عجیب در این ميان 
آن است که منبع این انفجار. منطقه‌ای بود به قطر فقط 
در حدود ۱۸۷ مایل. در یک بخش نسبتا کوچکی. 
انرژی خارق‌العاده‌ای تولید شد که شباهت زیادی به 
انفجار یک بمب بسیار نیرومند داشت! 

از اظهار نظر این دانشمند فضایی.چنین بر می آید 
که احتمالاً دوستاره جنگ طلب,به جان یکد یگر افتاده 
ویکی؛دیگری رامورد هجومی شبیه حمله هسته‌ای 
قرار داده است! 

دانشمند دیگری به نام‌«استنتون فرایدمن» که 
یک دانشمند فیزیک هسته‌ای است‌اعلام کرد که‌فعل 
وانفعالات وحشتناک و عظیمی ازاین دست می‌تواند 
نشانه نابودی حیات در دو ستاره در گیر در جنگ 
باشد! 

«جیمز اوب ر گ»نیز در شهر «هیوستون» وأقع در 
ایالت تکزاس آمریکا گفت: نظریه جنگ ستار گان, 
چندان هم دور از ذهن نیست. هر چند به درستی 
نی توان در ارہ این اتنبار اهاز نظر کر امات ید 
نیست که دو ستاره در فضاء باهم به نبردی بی‌امان 
پرداخته و یکی دیگری رانابود کرده باشد! 

سیاره دهم! 

آیابجز ٩‏ سیاره‌ای که در مدار 
خورشید می گردند (و کره‌زمین‌هم‌یکی 
از آنهاست) سیاره‌دیگری نیز در منظومه 
شمسی وجود دارد؟ 

انستیتوی نجوم نظری در «لنینگراد» 
سابق. در سال ۱۹۷۲ میلادی, پیش بینی 
کرد که‌احتمالاً یک سیاره دهم نیز در 
منظومه شمسی ما وجود دارد. گفته شد 
که این سیاره در فر اسوی«یلوتون» یعنی 
دورافتاده‌ترین سیاره‌منظومه شمسی 
نسبت به خورشید قرار دارد که مدار 
آن ۴۵برابر شعاع مدار زمین است! 
این اظهارات. پس از بررسی ومشاهده 
انحراف در مدار سیاره دنباله‌داری 
موسوم به «(۱۸۶۲-۳» بیان گردید. زیرا 
به نظر می ر سید که‌این‌ستاره‌دنباله‌دار.به 
طرف یک جرم آسمانی که‌مدتهای مدید 


اطلاعات سی سارو ۳۵۰۸ 


از نظر پنهان مانده بود کشیده می‌شود! 

دانشمندان روسی همچنین اعلام کر دند که امکان 
دارد یک سیاره‌یاز دهم هم. که حجم آن دو برابر کره 
زمین است در مداری ۰ ۱۰ بار بز ر گتر از شعاع مدار 
زمین وجود داشته باشد! 

ستاره‌شناسان و آزمایشگاه«لیورمور» در کالیفر نیا 
بر این باورند که مدار کی دال بر وجود سیاره دهم در 
اختیار دارند. گر وهی از ستاره‌شناسان که با استفاده از 
کامپیوتر.روی انحراف‌های یدید آمده‌در مدار ستاره 
دنباله‌دار «هالی» و اجرام آسمانی کار می کر دند گفتند 
که‌اين پدیده سه برابر سیاره کیوان(زحل) بوده و در 
نزدیکی مر کز راه شیری«کهکشان زمین» قرار دارد. 

کاملاً در خشان است و همین امر تقریبا شناسایی 
محل وضوح ودید سیاره مجهول را با تلسکوپهای 
رادیویی غیر ممکن می‌سازد! 

ابوالهول مربخی! 

هنوز اطلاعات درستی درباره کره مریخ به‌مردم 
داده نمی‌شود. گاهی گفته می‌شود که در مریخ. اثاری 
از حیات وج ود ن دارد. گاهی می گوین د در اعماق 
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پوسته‌این سیاره, آب منجمد وجود داردااین همان 
دم خروس است! 

این عکس.یکی از چندین عکسی است که به 
وسیله سفینه مدارپیمای آمریکایی«وایکینگ(۱)» 
۱ گر فته شده‌است.اين سفینه مدارپیما: 
درزمانی که برای یافتن مکانی برای فرود«وایکینگ 
(۲)» کره مریخ رادور می‌زد. این عکس را گرفت- 
صخره بز ر گی که در وسط عکس دیده می‌شود ظاهر | 
شباهت زیادی به صورت انسان دارد این عکس 
از فاصله ۱۶۲ ۱ مایلی بر فر از این سیاره گرفته شده 
است. نقطه‌ها و خال‌هایی که در عکس دیده می‌شود 
براثر اشتباهات کوچکی به وجود آمده‌است که پس 
از بز رگ شدن‌عکس به چشم می‌خورد. پهنای این 
چهره نزدیک به دو کیلومتر می‌باشد. 

آیا با یک پیکره فضایی ابوالهول روبرو هستیم؟ 


وا دن ٩۱‏ لمات مکی 


این عکس که شباهت زیادی به صورت انسان دار د به وسیله وایکیز 
شده. بر خی از دانشمندان باستان‌شناسی, آن را ابوالهول مر یخی نامیده‌اند! 


به نظر می‌رسد که 
رابطه‌ای بین ابوالهول 
زمین با کره مریخ وجود 
دارد. به ویژه اينکه برخی 
از دانشمندان حدس 
می‌زنند قدمت ابوالهول. 
از آنچه تا کنون ذکر شده 
بسیار بیشتر است. 

در اطراف این شکل صورت در کره مریخ پنج 
هرم نیز دیده‌می‌شود. درست مانند اهرام مصر از این 
رو برخی ازدانشمندان باسان‌کتانی» آن راابوالهول 
مریخی نامیده‌اند ومی گویند اگر روزی‌از کره‌زمین»به 
بوله ول روی زمین نگاه کنیم شاید آن رابه همین 
صورت ببینیم! 

باز گردیم به موضوع جنگ ستار گان و ببینیم آیا 
در گذشته نیز ستار گانی بر اثر جنگه ای فضایی از 
میان رفته‌اند؟ 

شتر مر ۲۰۰۰۰ ساله فضا! 
هزاران سال است که یک جماعت دورافتاده 
- از سرخپوستان, 

«بولیوی» در 
آمریکای‌جنوبی. 
سالی یک بار دور 
هم جمع می‌شوند 
تابه رقص و 
پایکوبی بپردازند. 
چرا؟ خودشان 
هم نمی‌دانند. 
هنگامی که یکی 
از باستان‌شناسان 
به نام «جرج 
میکانووسکی» این 
پرسش رااز آنها 
کرد. سرهای خود 
را پایین انداختند و 
گفتند که‌نمی‌دانند 
چراچنین مراسمی 
برپا می کنند. اصل و مبداً آن رافراموش کردهاند! 

اما ستاره‌شناسان آمریکایی. احتمال می‌دهند 
که این مراسم ممکن است بافاجعه‌ای که در حدود 
۰۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰ سال قبل درفضااتفاق افتاده‌ار تباط 
داشته باشد. آنهابر این باورند که سر خپوستان با 
اجرای چنین مراسمی»خاطره مرگ ناگهانی ستاره‌ای 
رادر آسمان زنده نگه می‌دارند. بر اثر انفجار یک بمب 


ELT 


۱١‏ از کره‌مریخ گرفته 


هیدروژنی بسیار نیر ومند.روشنایی خارق‌العاده‌ای در 
اسمان پدید امد که مدت چند ماه به منزله کره‌ماه 
در آسمان می‌درخشید! 

«جان بر انت» یکی از دانشمندان ساز مان فضایی 
آمریکا«ناسا» گفت:اگر این نظر یه درست باشد. این 
انفجار,نزدیک تر ین انفجاری بوده که تا کنون در 
نزدیکی کره زمین رخ داده‌است! 

باستان شناسان, ودر رآس آنها «میکانووسکی» 


که نسبت به موضوع کنجکاوشده بود در آن قبیله 


سرخپوستی به کاوش پرداخت و ضمن کاوشهای خود 
به تخته سنگ بز ر گی رسید که روی آن علایم واشکالی 
حک شده بود. روی این تخته سنگ قدیمیء چهار دایره 
کوچک دیده‌می‌شد که درونشان‌ستارگان آسمان 
به چشم می‌خوردند و در کنار آنها دایره بزرگ‌تری 
حک شد م بود که در آان.ستاره‌در خشان« کانویوس» 
8 7میعنی همان ستاره‌ای که امر وزه دیگر 
اثری از آن دیده نمی شود_به چشم می‌خورد!آ یااین 
ستاره راء ستاره د یگری با انفجار یک بمب هیدروژنی 
خارق‌العاده نابوده ساخته بود؟ 

سر خپوستان.اطلاعی از این موضوع ندارند.اما آن 
نقطه از آسمان,برایشان معنی و مفهوم خاصی داردو 
آن را«دروازه‌جهنم» نام نهاده‌اند! در افسانه‌هایشان 
هم شترمرغ آسمانی یکی از علایم مقدس آنان به 
شمارمی‌رود که سگهای وحشی در آسمان, آن‌را 
شکار می کنند! شگفت آنکه این شکار مر گبار درست 
در همان نقطه‌از آسمان اتفاق‌می‌افتد که آن ستاره 
نورانی نابود شده است! 

«میکانووسکی» امیدواراست با تعیین قد مت تخته 
سنگ یافته شد ه به ستار ه‌شناسان در تأیید نظر پاتشان 
کمک نماید. چندین دهه قبل.هنگامی که از ژنرال. 
«مک آرتور» درباره‌احتمال وقوع جنگ سوم جهانی 
سوال شد این ژنرال آمریکایی در پاسخ به خبرنگاران 
گفت: کشورهای جهان باید بایکدیگر متحد شوند. 
زیراجنگ بعدی که در آینده صورت خواهد گرفت. 
جنگ میان سیارات خواهد بود. بدیهی است که در 
این صورت.جوانان و آیند گان مسوّولیت رهبری 
سنگین‌تری بر عهده خواهند داشت! 

شاید تنهادر این صورت بتوان اميد وار بود که بشر. 
از همنوعان خود دست بردارد و ملت‌های جهان در 
برابر دش من خارجی که در آینده‌از فضا خواهد آمد 
متحد ویکپارچه شوند! 

علامت سوال کیهانی 

همان گونه که‌در آغاز گفتیم.فضای‌بی کران.مکانی 
بسیار شگفت انگیز است. در نقطه‌ای از آسمان.جسم 
نورانی بزرگی به چشم می‌خورد که همان سحابی 
معروف به«پ ک ۳× ۲۷۴»است. در سمت راست 
این جسم نورانی بز رگ مجموعه‌ای از ستا ر گان به 
شکل یک علامت سوال دیده می‌شوند! 

آیاراز ناگشوده کیهان نیز همواره به صورت یک 
علامت سوال بز رگ در فراروی دانشمندان باقی 
خواهد ماند؟ این پرسشی است که فقط زمان‌به آن 
پاسخ خواهد گفت! ۰ 
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دا ناشناخته 


ححسف 


ماش 


6 خو اجه عبد اله انصاری 


ازگوشه‌وکنارجبان _. ۲ 
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نوت به زنان مشرق زمین هم رسد انت 
آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنید ممکن است که در نگاه اول امری ساده‌به نظر 
برسد.امادرهند که این وضعیت اتفاق افتاده به معنای تحولی بز رگ محسوب می‌شود. 
در تصویر یک بانوی هندی را مشاهده می کنیم که برای دریافت یک وام.اوراق لاز م 
راامضاء می کند. اصولا در هند و به ویژه‌در روستاهاءزنان حق دریافت وام و امضا برای 
ان رانداشتند. چرا که از نظر راه‌اندازی کسب و کار انهارادارای قدرت مدیریت لازم 
نمی‌دانستند. اما | کنون وضح حتی در روستاهای‌هند هم تغییر یافته است. بسیاری از 
زنان با قدرت اداره‌بیش تری از مردان به راه‌اندازی کسب و کار مشغول شده‌اند. حال 
جامعه‌شناسان این امر را بسیار جدی تلقی می کنند و معتقدند که چنین روندی در 
سراسر آسیای مر کزی و کشورهایی چون نیال پا کستان. افغانستان. بوتان و بنگلادش 
هم به دنبال هند که همواره در میان کشورهای آسیای مر کزی پیشتاز بوده است,دنبال 


کی 


خواهد شد. 


مر 


ان کت 


دنبال راه وروشی می‌باشند که بر طبق آن می توانند 
بدون خطر فاسد شدن گوشت از آن در کندوها 
استفاده کنند. 

تا کنون بهترین راه‌حل هماناگوشت‌های 
خشک شده با نمک سوداست که به آن چر کی 
هم گفته می‌شود. خاصیت تبدیل گوشت به 
حالت خشک شده‌این است که دیگر فساد در آن 
امکان‌پذ بر نیست. 

امابایددید که‌در آینده‌رایحه این دسته 
از گوشت ها که پابودر کوش ت معدوی فتطاوات 
می‌باشد.قادر به جذب زنبور عسل می‌شود یا نه؟ 


۳۴ 


در تاریخ هنر نقاشی, تعداد هنر مندانی که اشتهار 
آنهابه جایی رسیده که حتی کود کان هم نام آنها 
م7 رامی‌شناس‌ند .از انگشتان یک دست فراتر نمی‌رود. 


دنه 


داوینچی و رامبراند از اين دسته می‌باشند. امایک 
72 نقاش مشهور دیگر که متعلق به دسته فوق الذ کر 
می‌باشد.یعنی ونسان‌ون گ و گ,بر مبنای‌مدارک و 
م اسناد جدیدی که به ویژه در خصوص بستری بودن او 
در آسایشگاه‌های روانی انتشار یافته خود کاملاً از نظر 
ذهنی در شرایط نامطلوب به سر می‌برده است تا آنجا 
که حتی در یکی از آسایشگاه‌هااورادر ردیف دیوانه‌ها 
جای‌داده‌بودند.البت ه ناگفته نماند که در همین ایام 
م هماوشاهکارهای خود رایکی پس از دیگری خلق 
۶ کرده‌است. پژوهشگران به ویژه‌روی دو اثر متعلق 
2 به ون گوگ. به عنوان بیانیه‌ای بر مالیخولیایی بودن 
او اصرار می‌ورزند. 

این دواثر که تصاویر آنهارامشاهده‌می کنیدبا 
م نامهای دوفیگور در میان بر گهاو گل آفتاب گردان 
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م شناخته‌می‌شوند که‌درموزه‌های‌سر تاسرعالم به‌عنوان 
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مجنونی به نام ون گوگ 


شاهکارهای ونسان ون گو گ نمایش داده می‌شوند. 
اماپژوهشگران معتقدند که نحوه رنگ پر دازی وبه 
ویژه نحوه نگرشی که دواثر به سبک أمپرسیونیستی 
از انسان وطبیعت نشان می‌دهد نمایانگر آشوبهای 
ذهنی در هنرمند است. 


یکی از پیچیده‌ترین مراکز رد و 
بدل شدن مواد مخدر همانا مرز میان 
مکزیک و آمریکا می‌باشد. درواقع 
حجم مواد معامله شده که بخشی از آن 
راکه‌درمرزبه دست آمده‌مشاهده 
می کنید.در سر تأسر جهان‌بدون رقیب 
می‌باشد.اما مبارزه‌ای هم که توسط 
پل س ضد مواد مخدراز جانب دو 
کشور بر علیه باندهای پر قدرت آغاز 
شده با مشکلات عد يده مواجه‌بوده است که‌مهمترین 
آنهاعبارت بوده‌از فساد در میان‌ما موران که باندها 
آنه اراب اپول فراوان وقول زند گی مر فه خریداری 
می کنند و دیگر هم کشتار بدون وقفه مأموران توسط 
اعضای مساح باندها است که این امر چنان رعب و 
وحشتی در میان ماموران مبارزه‌با مواد مخدر ایجاد 
کرده که حتی در هنگام بازداشت یکی از روسای 
باندها آنها از ترس چهره خود رامی‌پوشانند تا قربانی 
انتقام‌های وحشتناک باندها نشوند. در تصویر دیگر 


سومالی یکی از نگونبخت ترین کشورهای آفر یقایی در طی دودهه اخیر بوده 
است.در حقیقت دراین کش ور در بیست ویک سال گذ شته حتی یک حکومت یا 
دولت موثر ویامعتبر که‌قابلیت گرداندن اوضاع راداشته باشد, وجودنداشته است. 
درواقع‌جنگهای داخلی و قبیله‌ای که جای جای‌این کشور و حتی شسهر مو گادیشو 
پایتخت سومالی رادر بر گر فته باعث شده تاحتی یک ساختمان سالم هم باقی نمانده 
باشد.اماسرانجام اخی را کمکهای سازمان ملل متحد ویونسکو.فعالیت‌هایی 
شروع شده تاجمعیت آنها حداقل از خدماتی مانند بهداشت بر خوردار شوند. در 
بهداشت در انتظار نوبت خود می‌باشند. سومالیایی‌ها آهسته آهسته فرامی گیر ند 
که خد مات شهری و روستایی متعلق به یک قبیله به خصوص نیست. درمان و دارو 
برای همه باید در دسترس باشد وبه همین دلیل هم حمله به این گونه مراکز متوقف 
شده است که این خود یک شروع تازه برای سومالی به حساب می آید. 
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ن ۱ اطلامات 


گگطگگ؟ک دا 


یکی از مردان اصلی باندی‌ موسوم به «ال چاپو» را 
مشاهده‌می کنید که گازمن نام داردودومآموری که 
اورابه دام انداخته‌اند.از ترس ماسک‌هارااز چهره‌های 
خود بر نداشته‌اند! 


۰ 
4 


1 VY 


اخیراً 
در حيطه 
ادبیات‌وشعر 
و داسستان 
کتابی موسوم 
به «مجرمین 
از نوع دیگر» 
انتشار یافته 
که باعث 
جنجال فراوان شده است. این کتاب 


به شرح حال برخی از موفق‌ترین 
نویسند گان و شاعران معاصر پر داخته 
امابه جای تحلیل ونقد آثار آنهاء به 
انتقاد از زندگی و لابالی‌گری در 
وضعیت زند گی آنها پر داخته است.در 
حقیقت در کتاب از بز رگانی چون جیمز 
بالدوین:ترومن کاپوتی و گورویدال که 
همگی از مشسهورترین نویسندگان و 
شاعران معاصر بوده و تصویر آنها را 
هم مشاهده مي‌کنید. به عنوان افرادی 
بس فاسد و لاابالی یاد شده که مر زهای فساد رابه درجات شوک آوری رسانده 
بودن د.همجنس گرایی و مواد مخدر از جمله‌این موار دبوده که در کتاب باذ کر 
جزئیات واسناد و مدارک مستحکم شرح آن آمده‌است وسرانجام نویسنده 
خود در کتاب این پرسش را مطرح می کند که چگونه افرادی تااين حد فساد گر 
ومفسد.قادر می‌شوند تاشاهکارهای قرن رادر مقوله داستان.شعر وادبیات 
ارائه دهند؟ نویسنده این کتاب جنجالی کریستوفر برام نام دارد و کتاب هم 
اکنون به مبلغ ۲۸ دلار به فروش می‌رسد. 
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احمال در و ظابف کو چک خطاهای رر گے 


دای آموزد 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 
دوستان قوب با 
ناباب 


به شرح زیر مطرح ساخته‌اند: 
زند کی با دو فرزند 
بانویی ۰ ۴ساله هستم.هجده‌سال پیش زند گی 
مشترک خودرا آغاز کرده‌ام. شسوهرم‌ده‌سال از من 
بز ر گتر است و همین فاصله سنی باعث شده که در 
بسیاری ازامور بایکدیگر فاهم نداشته باشیم حاصل 
این ازدواج هم دو فرزند پسر ودختراست که هر 
دودرسن‌حساسی به سر می‌بر ند.یسر من ۱۷ ساله 
است ودخترم هم پانزده سال دارد. حال با توجه به 
ومشارکت من وید رشان دارند. امامشکل این است 
که پدر آنهااولاً تادیروقت مشغول کاراست وبرای 
گذران امور خانواده‌دارای دو شغل مختلف می‌باشد و 
زمانی که به خانه می آید التماس می کند که کاری به 
کارش نداشته باشیم چرا که خودش عصبی شدهو نیاز 
مبر می به استراحت دارد. در نتیجه همه مسوولیت 
فر زندان به من محول شده است. البته توان من هم تا 
حدی‌است واداره دو نوجوان که دارای حساسیت‌های 


< 


اغغماد دو خانبه است 


البته‌اینکه تمامی بار تربیت اخلاقی و فرهنگی 
فرزندان آن هم در سنین حساس بلوغ روی دوش 
شماقرار گرفته. می‌تواند کار رابرایتان بسیار مشکل 
کند. اما از طرفی هم شسما به عنوان یک مادر هم این 
حق رادارید وهم اینکه این وظیفه شما است که سر 
از کار فرزن‌دان خودتان در اورید. اما می‌توانید این 
کار رابا سیاست انجام دهید. 
تصور من بر این است حالا که شوهر تان به دلیل 
مشغله و خستگی فراوان قادر نیست تادر حد لازم 
دراین خصوص باشماهمکاری کند.بهتر است از 
گزینه‌های دیگری برای کمک گرفتن استفاده کنید. 
دراین مین بهترین انتخاب همان امادران وحتی 
پدران دوستان فرزندان شما هستند. درواقع اگر 


دوستان دو فر زند شما در هفته دو یاسه بار گرد هم 


می‌آیند.شماحداقل می‌توانید از مادران آنهادعوت 
کنید تا حداقل در هفته یک بار نزد شما بيایند. این 
اتفاق چند وجه مثبت دارد. اولاً آشنایی شما با والدین 
آنهامی تواند در صورت لزوم ودر موارداضطراری 
بسیار مفید واقع شږد. بعد هم حضور آنهامی تواند 


۳۶ 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱ و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تمان تلفتی انجام ۲۲۲۷۶۷۵7۳ 


البته تلاش فراوانی در این راه به خرج می‌دهم چرا که 
واقعا می خواهم که دو عنصر خوب و موثر رابه اجتماع 
تحویل دهم امادر این راه‌مشکلات اساسی دارم که 
باید با شما در میان بگذارم. 
دوستان مشکو کت 

هم پسر و هم دخترم دارای گروه دوستانی هستند 
که متأسفانه یا خوشبختانه مر کز گرد آمدن آنهاهم 
خانه‌مااست.در حقیقت دویاسه روز در هفته‌هر دو 
گروه‌در منزل ما گر دهم‌میآیند.البته پسرم بادوستان 
خودش در اتاق جمع می‌شوند و دخترم هم دوستانش 
رابه اتاق خودمی‌برد. آنها حساسیت عجیبی ایجاد 
کر ده اند تامن به آنهاسر نزنم واز کار آنهاسر در نیاورم 


قدرت کنترل شمارا افزایش دهد چرا که دارای نیرو و 
کمک اضافی هستید و سرانجام هم اینکه نوعی محفل 
صمیمیت خانواد گی ایجادمی کنید که می‌تواند روی 
رفتار فرزندان هم تأثیر بگذارد. 

در مورد جلو گیری از مواد مخدر و حتی سیگار که 
می تواند شسروعی بر مواد مخدر باشد شما باید بسیار 
جدی و بدون تعارف رفتار کنید و فرزندان شماهم 
اید ادود رک کد کن ادرا ن ےس وار 
جدی هستید. در این یک مورد بهتر است که شوهرتان 
راهم به هر تر تیبی که شده دخالت دهید چرا که حضور 
او بر خوردها را جدی‌تر می کند. ۱ 

سرانجام به عامل اعتماد می‌رسیم. معمولً اعتماد 
ات عاد راه کرای اور ران 
سعی کنیدحتی در ظاهر هم که شده به نوعی رفتار کنید 
کےا ااال ار اوه وکو 
شک و تر دید خود رابرملانکنید. بلکه تعقیبات خود 
راپنهان ی انجام‌دهید.امادرظاهر آنهاباید احساس 
کر که مور دهاش ےا آماسراتبام کت 
نکته مهم جمع شدن دریک اتاق‌برای پس تان و 
دوستان ودختران و دوستان او نوعی تنبلی جسمانی 
و عضلانی به وجود می آورد که مشکل عمده زندگی 
| پارتمانی است. حال که آنها به دور هم جمع می‌شوند 
چه بهتر که انهارا تشویق کنید که این جمع را حداقل 


که البته هر گز نمی توانم این خواسته رابپذیرم.امادر 
این میان من بسیار به انها مشکوک شدهام و همواره از 
آن واهمه دارم که آنهامشغول فعالیت‌های ناجوری 
باشند. چرا که هر بار هم که به طور ناگهانی وارد اتاق 
آنها می‌شسوم.انگاری به سرعت پنهانکاری می کنند. 
من چند بار از پدر بچه‌ها خواستم تابا آنهاصحبت کند 
و در مورد مسایل غیر اخلاقی مانند سیگار.مواد مخدر 
ویاسایر فعالیت‌هابه آنها توضیح دهد. اما هر بار که 
اوبه‌اين کار روی آورد. به دلیل عصبی بودن خودش 
و حساس بودن بچه‌ها کار به دعوا ومرافعه کشیده 
شدهو نتیجه‌ای به دست نیامده است. البته من خود 
بوی سیگار را از اتاق پسرها حس می کنم. اما زمانی که 
داخل اتاق می‌شوم افری از سیگار نیست.البته دراین 
بین به دوستان پسرم بیشتر شک دارم تاد ختر ها واتفاقا 
اوهم از چنین امری شاکی است وبه من می گوید که 
تبعیض قائل می‌شوم. اما من خود چنین قصدی ندارم 
و تنهامی‌دانم که پسرها بیشتر در معرض رفتارهای 
نامعقول قرار دارند. حال با توجه به عدم همکاری از 
جانب شسوهرم پرسش مهم من این است که چگونه 
دوستان فر زندانم راشناسایی و چگونه می‌توانم‌بهترین 
کنترل راروی آنهااعمال کنم؟ 

از همه مهمتر اینکه چگونه می‌توانم اعتماد آ نهارا 
نسبت به خودم به دست آورم که مرایک غریبه و 
مزاحم تلقی نکنند وبا من صمیمی‌تر باشند؟ 

لطفا در این مورد مراراهنمایی کنید. 


پار کها و مراکز تفریحی آن تشکیل دهند تا تحرک 
جسمانی هم همراه با آن باشد, بازیهای دسته جمعی 
مانند والیبال که با یک نخ بستن بین دو درخت انجام 
می‌گیرد و یاحتی پیاده‌روی‌ساده‌و سایر انواع بازیها 
می‌توان د نه تنها تحرک رادر میان این نوجوانان به 
وجود آورد بلکه سلامتی و شادابی روح و جسم راهم 
همراه‌می آورد و از همه مهمتر اینکه جمع شدن در 
کنار یکدیگر باعث‌می شود تا آنهابه سراغ سیگار 
و مواد مخدر نروند و خود ورزش در تضاد کامل‌با 

چه بهتر که خودتان و سایر مادران و پدرها هم 
دراین جمع شدنهای خارج از خانه شر کت کنید و 
انگیزه پیش تری‌برای فر زندان خود ایجاد کنید. در 
هر حال با دوستان و رفقا بودن برای فرزندان مفید 
است وار تباط و تح رک اجتماعی به وجود می آورد. 
این ار تباط هاو سخن گفتن با دوستان نوعی تخلیه هم 
برای نوجوان تلقی می‌شود که همه چیز رابه درون 
خود سرازیر نکر ده و عقده‌سازی در خود نکنند. اما 
باید دوستان از نوع قابل اعتماد و شناخته شده باشند 
واز تماس با دوستان ناباب حتی‌الامکان خودداری 
وجلوگیری شود. 


موفق و پیروز باشید. 
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یکی از تماشاگران باغ وحش «سور و کابا» در برزیل به 
هوس افتاد وارد محوطه مخصوص نگهداری میمون‌ها شده 
وبا آنهابازی کند.امااین مرد به محض پا گذاشتن به داخل 
حصار ناگهان باحمله میمون‌های خشمگین روبروشد و 
شگفت‌انگیز اینکه میمون‌های مهاجم او رالخت کر دند وبه 
داخل یک آبگیر انداختن د.نگهبانان باغ‌وحش پس از چند 
دقیقه تلاش موفق شد ند این مرد مهربان را با بازوی شکسته 
وسر و صورت زخمی از چنگ میمون‌ها بیر ون بیاور ند و به 
بیمارستان انتقال دهند. این حادثه را یکی از بازدید کنند گان 
باغ وحش فیلمبرداری کرده‌و در شبکه تلویزیونی کشور 
برزیل به تماشا گذاشته است. 

برای ره بت 


وه و 


ساخته‌اند. 

پلیس لیتوانی پس از دریافت این خبر و تردد مردم به این 
منطقه‌در آنجا حضور یافت و گفت:در این قبرستان اجساد 
حیوانات خانگی همراه با عکس و سنگ قبرشان وجود دارد و 
مردم زیادی‌همراه‌باخویشاوند سگ فوت شده‌بر سر مزارش 
حضور می‌یابند و به پاک ‌سازی مزارش می‌پر دازند. 

ماه ات محیط بست لیتوانی کر ارسار حتف این 
قبرستان به دلیل آسیب رساندن به جنگل وبهداشت عمومی 
شهر شده‌اند. اما سازمان های حمایت کننده از حیواتات 
تا کید کرده‌اند با راهاندازی کمپینی طرح به رسمیت شناختن 
قبرستان حیوان_ات رابه مقام ه ای دولتی ارائه می کنند. 
کار شناس ان اجتماعی بر این عقیده‌اند که افول ارزش‌های 
در میان مردم اروپا باعث شده تا توجه خانواده‌ها برای جبران 
کمبودهای روحی و عاطفی خود به سوی حیوانات سوق پیدا 
کند. 
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اسب زیبایی در روسیه برای هنرنمایی 
می تواند باضر به‌زدن به توپ همچون یک بازیکن 
فوتبال توپ را به جلو براند و آن را گل کند. 

صاحب این اسب که« آناپوپوا»‌نام دارد 
می‌گوید: خاکستری به شدت به توپ وبازی با 
آن علاقه دارد و من سعی می کنم بازی او را به 
سمت فوتبال وحر کاتی منظم وباهد ف, تشویق 
کنم. در این مدت پس از تمرین‌های زیاد.حال 
اوبه راحتی می تواند تسوپ را کنترل کند ومثل 
بازیکن فوتبال در زمین جلو برد وحتی آن را گل 
کند. صاحب او د رباره‌این اسب باهوش می گوید: 
رابطه من و خا کستری‌بسیار نزد یک ودوستانه 
است.اوبه حرف‌های من گوش می‌دهد ومرا 


پیرزن ۵٩ساله‏ چینی که‌مرده‌بود.یس 
از گذشت ۶روزاز فوتش دوباره‌زندهه‌شد.این 
زن کهنسال که «لی‌سیوفنگ» نام دارد.به گفته 
همسایگانش که شاهد مر گش بودند بر اثر ضربه 
به سرش فوت کرد. و بدین تر تیب دوستان و 
اقوامش طبق سنت‌های چینی او رادر یک تابوت 
قرار دادند تامردم به‌اوادای احترام کنند.اما 
یک روز قبل از مراسم تشییع جنازه.همسایه‌ها با 
تابوت خالی اوروبر وش دند ووقتی به خانه‌اش 
شده‌ودر خانه مشغول آشپزی است. یکی از اقوام 
او در این باره توضیح داد: همه ما می‌دانستیم که 
اوبه خاطر ضربه‌ای که به سرش خورده بود فوت 
کرده. اما وقتی با تابوت خالی او برخورد کردیم 
شو که شدیم که چطور ممکن است پس از ۶ روز 
او دوباره زنده از تابوت بیرون امده‌باشد.اما 


توفان معروف آمریکاد ختر بچه دوس اله‌ای 
رابه مسافت ۱۶ کیلومتر با خود برد و دوباره‌اورا 
صحیح و سالم به آغوش بستگانش باز گرداند. 

بنابه این گزارش.اعضای خانواده این دختر 
خردسال «پدر ومادر و خواهر وبرادر» همگی در 
جریان این گردباد کشته شده‌اند.ولی دختر ک 
دو ساله به نام «کندال»راروی صندلی اتومبیل 
درحالی که‌وارونه شدهبود و آوارنیزرویش 
ربخته بود پیدا کر دند و جسد مادرش نیز در 
طرف دیگر جاده مور گان پیدا شد. مادر و فرزند 
هنگام وقوع توفان به درون اتومبیلی پناه برده 
بودند که گر دباد سر رسیده و اتومبیل را همراه 
با مادر و کود ک تا مسافتی ۱۶ کیلومتری با خود 
غلتاند وبرده‌بود. بقیه اعضای خانواده هم داخل 


دوست دارد و من نیز عاشق او هستم ووقتی توپ 
درمقابل پاهایش قرار می گیر د چنان بامهارت 
آن راجابه جامی کند که‌انگار توپ به پاهایش 
چسبیده و پس از هر گل او به نزد من می آید وبا 
لیس زدن صورتم احساس خوشحالی می کند. 


ساله:من‌برای 
مدت طولانی ۱ 
خواب بودم. 
بعد از اینکه از 


از تابوت خارج ˆ 
شوم وبرای خود 

پزشک خانم لی سوفنگ دراین باره گفت: 
این نوع مردن «م رگ مصنوعی» نامیده می شود 
و باید از سنت‌های محلی چینی تشکر کرد. چون 
باعث شد جسد داخل تابوت مدت ۶روز دفن 


نشود و برای ادای احترام باقی بماند. 


خانه کشته شده‌اند. در این توفان شدید فقط 
مردمانی که در زیر زمین پناه‌برده‌بودند زنده 
ماندند.در سر اسر منطقه«ایلینوی و مور گان 
کانتی» تمامی خانه‌ها ویران شدهو اتومبیل‌ها 
در هم کوبیده و اجساد زیادی اعم از انسان و 
حیوانات بر جای مانده است. 
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پاورفی‌تاریخی 6 


با رکسانا که دخت رآرازات بود, به زور ازدواج کرد آنگاه تصمی مگر فت به هندوستان بتازد. 


دشمنی به نام بیابان 

اسکندر از ترس بلوچ‌ها به دل بیابان زد. آن بیابان 
دشت بزرگی بود که در غرب خاش امروزی قرار 
دارد. او می‌خواست از آن بگذرد و خود رابه‌ شوش 
برساند.هشت سال بود که شوش راویران کر ده‌بود 
وبرای جنگیدن به جاهای دیگر رفته بود. هنگامی که 
روی شن‌های داغ کویر راه‌می‌رفت با خود گفت: کاش 
شوش راویر ان نکر ده‌بودم تاپس از این همه جنگ وارد 

اسکندر نیز مانند س بازانش از جنگ خسته 
شده‌ومی‌خواست چن دی از کارزار دوری کند و 
به‌خوشگذرانی روی بیاورد.اما آیااووسربازانش 
می‌توانستند از کویری که تا آن روز هزاران نفر در آن 
گم شده‌بودند.به سلامت بگذرند؟ این پر سشی بود که 
هفستیون کرد. اسکندر به دوردست‌ها چشم دوخت 
و گفت: آری...من از یونان به اینجانیامدهم تا راهم را 
دربیابان گم کنم واز تشنگی بمیرم.ما باید هميشه به 
سوی جنوب غربی برویم تا به مقصد بر سیم. 

سه روز وسه شب بود که به سمت جنوب غربی 
می‌رفتن د.چند پاس بود که‌ذخیره آب آنهاتمام 
شده‌بود.س بازهاله له می زدند وبه هر سوچشم 
می گر داندن د تا کمی آب ببینن د. هر چه بود. گرمای 
داغ بود و تشنگی وسراب. برخی از سربازان روی 
ماسههامی‌نشستند وزمین رامی کندند تابه رطوبت 
روزچنین گذشت ود راین مدت بیش از دویست نفر به 
خاک افتادند ودیگر بلند نشدند.اسکندر فر مان داده 
بود برای کسانی که ناتوان تر ند.دل نسوزانند.اگر اسبی 
از پای می‌افتاد. زود شاهر گش رامی زدند و خونش را 
درمشک می‌ریختند وهر کس جرعه‌ای می‌نوشید تا 
آتش تشنگی‌اش را فرو بنشاند. شاید به دلیل خوردن 
خون اسب و گاو بود که بسیاری از سربازان تب کرده 
بودند و بدن‌شان می‌خارید. 

اسکندرمدام بین مسریازانشن اسب می‌زاند و 
می گفت: 

-به‌زودی به چاه بزر گی می‌رسیم و همه می‌توانید 
هر چه خواستید. آب بنوشید. خوش به حال کسی که 


۳۸ 


مصطفی گلیاری 


زنده بماند و به آن چاه برسد. 

اسکندر راست می گفت زیرابه سوی‌چاهی 
می‌رفت که‌امروزبه آن‌جاه گاوی می گویند اماپیدا 
کردن آن چاه‌در آن دشت بز رگ به نقشه و راهنما نیاز 
داشت کهآ کندر فیچیک را نداشت او قب‌ها یکی از 
ستاره‌ها راوروزها جهت تابش خور شید رانشان کر ده 
بود و به آن سمت می‌رفت تا سربازانش را به چاه آب 
برس‌اند. کار دشواری بود زیر اسربازان بسیار بی رمق 
شده بودند و یکی پس از دیگری از هوش می‌رفتند. 
دیری نمی‌پایید که کر کس‌هااز راه می‌رسیدند وروی 
سربازانی که بیهوش بود ند یاناتوان بودند. می نشستند 
واورامی‌خوردند. 

درگ رگ ومیش سحرگاه‌پنجم یکی از سربازان 
فریاد کشید:چاه..امن چاه رامی‌بینم.اسربازان با 
شنیدن این پیام نیرویی عجیب پی دا کر دند وافتان 
و خیزان به سوی چاه رفتند. انجادوازده‌دهانه چاه 
بود که همگی به یک بستر ختم می‌شد ند. سر بازها 
بی درنگ سط ‌هارابه چاه‌هاانداختن د و کمی بعد 
صدای بر خورد سط ‌هارابازمین شنیدند و آهی از 
افسوس کشیدند. آنها ناگهان چنان ناتوان شدند که 
دراز به دراز افتادند. بغض جوان‌ترها که به آن چاه 
امیدها بسته بودند. تر کید وبی‌یک قطره اشک. چندی 
گریستند. چشمه اشک آنها نیز خشکیده بود. 

اسکندربه سر بازانش رخصت داد تاجندی 
بیاسایند سپس با فر یاد گفت: افراد هر گروهان اسب 
یا گاو ضعیفی بکشند و خونش رابنوشند تا زنده بمانند 
وبتوانند به چشمه سار جوشانی برسند که آبی گوارا 
دارد. یکی از سربازان با فریاد گفت: وعده داده‌بودی 
اگرزنده‌ماندیم.از آب این چاه‌خواهیم نوشید.اینک نیز 
وعده می‌دهی زنده بمانیم تااز آب گوارای چشمه‌سار 
بنوشیم؟ با کدام دلیل پیمان می‌بندی؟ اسکندر به 
تبه‌ای که نزدیک آنها بود. اشاره کردو گفت: آن 
گورخره ارامی‌بینید؟ آنه اصبح زود به بر که‌ای که 
راهش رامی‌شناسند. می‌روند و آب می‌نوشند. اکنون 
یانوشیده‌اند ودارند به محل خود بر می گر دند. یا دارند 
می‌روند که آب بنوشند. ماباید گروهی‌سوار در جهت 
عکس آمدن گورخرهابفرستیم. گر وهی نیز دنبال آنها 


تاریخ تار اج نقبی به تاریخ (۲) 


مقدمات تشکیل سلسله سلو کیان 


در شماره پیش خواند ید که اسکندر پس از فتح پرسپولیس, خزانه‌دا رگنجینه شاهی را 
کشت وباد ژکوب‌های سنگین توانست د رگنجینه رابشکند.د رآنجاچنان ثروتی داشت که 
در تصور خودش وافرادش نم یگنجید. چهل روز طول کشید تا توانست آن گنجینه عظیم را 
با رکند وبه جایی د یگر ببرد.اوبه سر بازانش اجازه داد به شهر بتازند وه رکا رکه می‌خواهند. 
انجام‌دهند.سربازان اسکندر به شه ر تاختند وهر مردی را که د یدند .گردن زدند وزنان 
وجوانان رااسی رکردند.اسکندر جشنی بر پا کرد وتائیس از س ر تفر یح کاخ پرسپولیس را 
آتش زد.اوایرانیان راواداشت به یونانی حرف بزنند وآیین خود رانی ز کنار بگذارند.اسکندر 


مرگ اسکندر 


دراین‌لشسک رکش ی کسی به جنگ اونیامد وبه راحتی‌نیمی از هندوستان رافتح کر دآنگاه 
خواست به ایران ب رگردد ولی به دلیل وجود کشتی‌های فرماندهی به نام گام پوت ناچار شد 
از راه خشکی واز مسیر بلوچستان بگذرد.د رآنجا بلوچ‌ها به او تاختند. همان هنگام سربازان 
اسکندر به رهبر ی لئونیداس زبان به اعترا ضشگشودند که یاد یگ ر نمی‌جنگیم یا هر چه که 
غنیم تگرفتهايم به طور مساوی بین همه تقسیم شود.اسکند رلئونید اس و برخی از شورشیان 
راگردن زد وغائله راخواباند.اینکادامه تار یخ‌تاراج‌رابخوانید وببینید رو زگا رایرانیان و 
سرنوشت اسکندر مقدونی چه شد. 


بروند.افراد هر گروهی که به آب رسیدند, بر گردند 

این سخن سربازان را آرام کرد و دو گروه ده نفری 
دنبال‌فر مان اسکندر رفتند.چندیاس گذشت و گروهی 
که دنبال گورها رفته بودند.به بر که‌ای پر آب رسیدند 
وا شادی‌در آب جستند و تاجایی که توانستند, آب 
خوردند.ناگهان همگی به دل‌درد و تیش قلب بالا دجار 
شدند وهشت نفر شان جان دادند. آن دونفری که زنده 
مانده بودند. نخست پنداشتند آب چشمه‌سار سمی 
است اما کمی که گذشت. یکی از آنها گفت: 

اگراین آب زه رآ گین‌باشد.من وتونیزمرده 
بودیم.اين گورخرها نیز تا کنون مرده بودند. علت 
مرگ دوستان‌مان شتابی بود که در خوردن اب 
کردند.من اب رابه ارامی و به اندازه خوردم. 

آنهامشک‌های خودراپر کردند و به قرار گاه 
بر گشتند.س بازان از جا کنده‌شدند وبه سوی بر که 
دویدند. اسکندر فرمان داد گروهی سر باز مسلح که 
أب مشک هارا خورده بودند. خود را زودتر به ب رکه 
رساندند تاهر سرباز افزون بر دوجرعه آب‌نخورد. 
او می دانست اگر پس از چند روز تشنگی آب بسیاری 
بخورند. خواهند مرد. 

افر اد اسکندر سه روز کنار بر که خیمه زدند سپس 
مشک‌هارااز آب پر کردند ووسایل خود راهمانجا 
گذاشتند و به راه‌وشان ادامه دادند. پس از چند روز 
به شهر گلوکان رسیدند. البته در یادداشت‌های 
نزدیکان اسکندر به شهر گلو کان اشاره‌ای نشده و فقط 
نوشته‌اند به شهر رسیدیم. به گمان مورخان نام آن 
شهر گلو کان بوده.یس از این که به هر رسیدند. 
خیال اسکندر و سر بازانش راحت شد و دانستند دیگر 
از خطر جسته‌اند. 

اس‌کندر گروهی رابرای آوردن وسایلی که جا 
گذاشته بودند. فر ستاد آنگاه‌با تعدادی راهنمای‌محلی 
به طرف فارس رفت تا خود رابه شوش برساند. در آن 
هنگام چند راهنمایمحلی استخدام کرد تا که به شوش 
رسید.باورش نمی شد این همان شهری باشد که‌هشت 
سال پیش آن رابه آتش کشیده و ویران کرده‌بود. 
مردم در همین هشت سال شهر ویران وسوخته شوش 

الاعات شی مرو ۳۵۰۸ 


رابازسازی کر ده‌بودند و زند گی رااز سر گرفته‌بودند. 
اسکندراز کاری که بامر دم شوش و شهر شان کر ده‌بود 
اظهار پشیمانی کرد و از مردم خواست او را بیامرزند و 
برای‌اين که دوستی مقدونی‌ها رابامردم شوش تثبیت 
کند. فر مان داد امیران وفر ماندهان سپاهش وبزر گانی 
که همراهش بود ند. باد ختر های بز ر گان شوش از د واج 
کنند واین پیوندها رانشانه دوستی بدانند. 
درآن‌ جشن‌اسکندر وهفستیون بادختران 
داریوش سوم وصلت کر دند وسرداران وافسرانش‌نیز 
بادختران خاندان هخامنشی یا با دختران خانواده‌های 
بز رگ ایرانی ازدواح کردند. اسکندر در آن جشن 
بز رگ‌اعلام کرد هر یک از سربازانش که‌ده‌سال‌یا 
بیشتر در خدمت او بوده‌اند.با دختری ایرانی ازدواج 
کنند ودارای تیول شوند. تیول زمینی زراعتی بود 
که هم آب داشت هم خانه‌ای زیبابرای مالک و چند 
کلبه برای برده‌هایی که در انجا کار می کر دند.اين 
تیولداران در ایران ماندند و نسل‌های بعدی آنهانیز 
درایران زند گی کردند.بر خی از مور خان از جمله 
کنت دو گوبینو که فر انسوی واز استادان ومفسران 
تاریخ است. معتقدند به دلیل وصلت دختران ایرانی 
باسربازان‌موبور وچشم رنگی یونانی,فرزندان آنها 
دور گه شدند و علت وجود ایرانیانی که امروز موی بور 
یاچشم رنگی دارند. همین موضوع است. در 
پیش خر روستاهاوش هرهای کوچک شمالتا 
مغرب وغرب جنوبی ایران امروزی‌افرادمو 
بور و چشم رنگی که پوستی سفید دارند. بسیار 
دیده‌می‌شود و چون مقدونی‌ها در همه جای 
ایران تیول نداشتند. می‌توانیم به گفته کنت 
دو گوبینوشک کنیم. ۱ 
اسکندر و سرزمین ظلمات 
پس از آن جشن وسر کوبی‌همه شورشیان. 
اسکندر و اطرافیاتش مشغول خوشگذرانی 
شدند امااین عیاشی‌هار وح سر کش اسکندر 
ر آرام نمی کرد. اودوست داشت کاری 
کند که تا آن روز نکر ده‌بود. جنگ ولشکر کشی و 
کشتار وعیاشی برایش عادی‌شده‌بود. مر گ یکی 
از دوستان نزدیکش که کمی بعد آن رابرای شما 
تعریف خواهم کرد به روح او ضر به‌ای مهلک زد ویک 
سال پس از جشن ازدواج همگانی اسکندر وافرادش. 
یعنی در سال ۳۲۳ قبل از میلاد.اسکندر بیمارشد و 
د ر گذشت. ایرانیان درباره زند گی اسکندر در این یک 
سال. افسانه‌های بسیاری نوشته‌اند که ارزش تاریخی 
ندارند. نویسند گان و شاعران‌ایرانی جنان افسانه‌هایی 
درباره اسکندر نوشتند که مردم ایران نام اسکندر را 
روی فر زندان دلبند خود می گذاشتند.انگار نه انگار که 
این‌اسکندرهمان کسی‌است کهلقب گجستک(ملعون) 
داشت. شاید نیز مردم‌این‌اسکندر راباذوالقرنین 
اشتباه گرفته‌اند زیر اذوالقرنین یعنی دارای دوشاخ.در 
یونان رسم بود که خدایان رابادوشاخ نقاشی می کر دند 
وجون‌اسکند ر واطرافیانش معتقد بودنداسکندر 
فر زند ژوییتر است.اورادر زمره خدایان می‌دانستند 
وروی سکه‌هایی که ضرب می کردند. تصویر اسکندر 
وا دن ٩۱‏ اطامات مکی 


ِ ۱ > ۸ 
ا ۱۳ 


رابادو شاخ حکاکی می کر دند. از سویی در لغت نامه 
ابوالکلام آزاد هندی زیر واژه ذوالقرنین آمده‌است: 
مراد از ذوالقر نین همان است که در قر ان مذ کوراست 
واورا کوروش موّسس هخامنشیان نیز دانسته‌اند. در 
لغت. علی بن‌ابی‌طالب(ع) را نیز ذوالقر نین نوشته‌اند. 

بازق :در این اف لها آفته اسست که اسکندر 
تصمیم گر فت به سوی شمال جهان بر ود و در سر زمین 
لمات به اب حیات دست پیدا کند و جاودان شود. 
در کتاب اسکندرنامه‌این افسانه به تفصیل نوشته 
شده‌است که‌تقلیدی است از داستان‌هفت‌خان 
رستم وهفت خانی که اسفندیار از آن گذشت.در 
اسکندرنامه آمده‌است که او به سوی شمال جهان 
رفت وواردسر زمین ظلمات شد که همیشه شب بود 
و پس از جنگیدن با غول‌ها و اژدهای بالدار و گذشتن از 
سرزمین‌های بسیار سرد و تاریک, به سرچشمه آب 
زند گانی دست یافت. در این سفر خضر نبی نیز همراه 
اوبود وهر دوباهم به آب‌حیات دست یافتند اما 
اسکندر که خسته بود خوابید تابا تنی که خسته نیست. 
آب حیات رابنوشد.هنگامی که خفته بود خضر سهم 
خودراخوردو کوزه آب حیات رازیر درخت سرو 
گذاشت ورفت. 
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هنوزاسکندر خفته بود که ماری از راهرسید و 
کوزه راانداخت.مقداری از آب‌حیات.بدن مار را 
خیس کرد وبقیه آن پای درخت سرو ریخته شد. چون 
اسکندر بیدار شد و آب حیاتش رار يخته دید. از شدت 
نومیدی,دق کرد و مرد. برخی گفته‌اند در جهان سر 
گردان شد و مرد. از آن روز به بعد. خضرنبی زند گی 
جاوید یافت, مار هر سال که پیرتر می‌شود, پوست 
می‌اندازد و جوان می شود. در خت سر و نیز هميشه سبز 
است و زمستان‌ها بر گ‌هایش نمی‌ریزند. 

کسانی که چنین افسانه‌هایی ساخته‌اند. خواسته‌اند 
زند گی اسکندر راعجیب تر جلوه‌بدهند اماواقعیت این 
است گنس ازاین که‌از کارایران آسوده‌شدبه‌هر 
یک از دوستانش. گوشه‌ای ازایران رابخشید. هگمتانه 
رابه هفستیون‌داد تادر آن قلمر و بز رگ پادشاهی کند. 
هفستیون عزیزترین دوست اسکندر بود و بز رگ‌ترین 
بخش ایران نصیب او شد. نخستین فر مان هفستیون 
کشتن کسانی بود که گمان می کرد شاید علیه اوفعالیت 


کنند سپس گروه بز ر گی از سربازانش راما مور کرد که 
در سراسر هگمتانه بگر دند وهر زن و دختر زیبایی را 
که یافتند. به نیکار بز رگش ببرند. او در خوشگذرانی و 
عیاشی چنان زیاده‌روی کرد که هر گز از کنار سفره بزم 
که پر از باده و کنیز کان ماهر وی وخنیا گران خوش آواز 
بود. دور نمی‌شد تااين که در یکی از همین بزم‌هاجانش 
رااز دست داد. 

مرگ هفستیون چنان واقعه بزر گی بود که کسی 
جر آت‌نمی کرد آن رابه‌اسکندر خبر بدهد. دوستانش 
تصمیم گر فتند یکی از بز ر گان هگمتانه رابه بار گاه 
اسکندر بفر ستند تاخبر رابه او بدهد. همین که اسکندر 
خبر راشنید. نعره‌ای کشید و پنجه در حلق او فرو کرد 
وخفه‌اش کرد. آنگاه جامه درید وموی اشفته کردو 
روی خراشید و مویه‌ها کرد. پس از چند پاس شمشیر 
به دست گرفت و راه‌افتاد و هر کس را که دید. کشت. 
بااینکه همه از ترس او ینهان شده بودند. صد و دوازده 
نفر را کشت وگردن زد. سرانجام خسته شد وشمشیر 
از کف انداخت و به‌تاخت به هگمتانه رفت و جنازه 
هفستیون را که بو گر فته بود. در آغوش کشید وسه روز 
از جنازه جدانشد. آنگاه فرمود هفستیون رامومیایی 
کردند و مشغول ساختن بنای یادبود باشکوهی شوند 
و هفستیون را در آن دفن کنند. چند ماه طول کشید تا 
آن ساختمان را ساختند. در آن 
مدت. جنازه‌ی مومیایی شده 
هفس‌تیون در تابوتی شیشه‌ای 
بودو اس‌کندر پیوسته به اونگاه 
می کرد و می‌گریست. 

پس از مرگ هفستیون 
روحیه اسکندر کاملا د گرگون 
شد. نخست فرمان داد تمام 
کسانی که روزهای پیش از 
مرگ دوستش بااوبودند. کشته 
شوند. حتی همه دخترانی را که 
از همه جا برای‌هفستیون آورده 
بودند. کشت و کسی رازنده 
نگذاشت آنگاه به شوش بر گشت ویک ماه سو گواری 
کرد. دراین مدت»دختر داریوش سوم را که‌همسرش 
بود و ر کسانا نامیده‌می‌شد.به یونان فرستاد تامادرش 
مراقبش باشد. مورخان می گویند ر کسانا باردار بود. 

پس از تمام شدن سو گواری‌هاء عیاشی پیشه کرد 
وافزون‌ بر خوشگذ رانی کاری‌نمی کرد.اوهشت تن 
ازیاران نزدیکش رافرمانده لشسکریاتش کرد وبه‌هر 
یک تعدادی سرباز و منطقه‌ای برای حکومت داد. نام 
آنهاچنین‌است:لیزی ماخوس,پردیکاس, آنتی پات 
کاس‌اندر. کولوس. سلو کوس بطلمیوس و آنتی گون. 
یکی از مهندسان بز رگ اسکندر به نام دی‌نو کرات که 
علاقه‌ی زیادی به او داشت پیشنهاد کرد در دل کوه 
مجسمه تمام قد و بسیار بزرگی از اسکندر بتراشد. 
اسکندر گفت: 

_مجسمه مرادر یونان بساز زیراا گر درایرانباشد. 
مردم آن را خراب خواهند کرد. 

بقیه در صفحه ۶۲ 


۳۹ 


اعتماد به نفس یکت شر ط عمد مو ققت است 


در روزهای آغازین بهار حافظه خود را تقویت کنیر 


وارد جا ن لحظه فراه کنید برای انجام چه کاری آنجا رفته‌اید؟ 
yy‏ ر ذهنتان فشار بیاوربد که 
چه می‌خواهید!؟ این‌ها از علائم فر اموشی‌های لحظه ای‌اند که ريشه در اختلالات 
جسمی دار ند. وقتی به راحتی همه چیز رافر اموش می کنید. در یاد گیری دچار مشکل 
می‌شوید ونمی‌توانید تمر کز داشته باشید کم کم نگرانی به سراغتان می آید.این 
قبیل مشکلات در هر سن و سالی پیش می‌آید و خوشبختانه کماپیش گذرا هستند. 
در حالی که تغذیه نقش بسیار مهمی‌در تقویت حافظه دارد.برای آ شنایی بیشتر با 
این مواد غذایی با ما همراه باشید. 


بغر مایید صبحانه‌ی کامل 

همیشه قبل از خارج شدن از منزل صبحانه‌ی کاملی میل کنید. غلات کامل را 
در الویت قرار دهید. تا جایی که می‌توانید از مصرف مواد غذایی شیرین (قند سفید. 
مغذی وانرژی‌زای مورد نیاز خود رادر اختیار دار د و در طول روز خستگی روحی و 
فکرتان به حداقل می‌رسد. 

ناهار سالم رادریابید 

برای ناهار از گلوسیدهای تصفیه شده دوری کنید. این گلوسیدها عبارتند از نان 
سفید,برنج سفید. پاستاهاوهمچنین سیب زمینی.برای ناهار مواد غذایی حاوی 
پروتئین مثل ماهی. مرغ وهمچنین سبزیجات میل کنید واز دسرهای شیرین نیز 
بپرهیزید.اگر می پرسید چراباید بگوییم که قندهای ساده و تصفیه شد هبه سرعت 
جذب خون می شوند و همین آمر باعث می شود که دقت و تمر کز و همچنین عملکرد 
ذهنی افراد در بعد از ظهر کاهش یابد. 

شام را چه کنیم؟ 

برای شام مصرف گلوسید های‌تصفیه شده آ زاد است.جذب سریع این گلوسیدها 
باعث می شود که بدن به راحتی استراحت کند و استراحت کامل مغز برای عملکرد 
آن و افزایش قدرت تمر کز و یاد گیری ضروری است. 

0 اد امگا:از مسر ف امکا ۳هاغافل نشوید. هر هفته سه مرتبه ماهی 
(ماهی آزاد. ساردین و غیره) میل کنید. مصرف بر خی از میوه‌های خشک مثل بادام 
و رافراموش نکنید. 
میوه و سبزیچات:میوه‌وس بزیجات برای حفظ سلامتی روحی و جسمی ما 
وری است. این مواد غذایی حاوی ميزان قابل توجهی ویتامین هستند که برخی 
ها آنتی اکسیدان بوده و از سلول‌های عصبی و مغز ما حفاظت می کنند. 
آهن را دریابید:متاًسفانه اغلب زنان با کمبود آهن مواجه هستند. آهن 
ش مهمی در عملکر د مغز ما دارد.این ماده‌ی معدنی در انتقال | کسیزن به مغز 
دارد. گوشت قرمز.دل و جگر سبزیجات سبز ر نگ غلات. حبوبات وغیره 
کر ار از آهن هستند. 

آب بنوشید:باید بدانید که کمبود آب بدن می تواند ریشه‌ی کاهش تمر کز 
افراد باشد. برای‌ همین توصیه می کنیم روزان ه وبه طور منظم به‌میزان کافی آب 
بنوشید و اجازه ندهید تشنگی هلاکتان کند و بعد به سراغ آب بروید. 


اکر دنبال کفش‌های 
مناسبی هستید این 


مطلب را بخوانید 


برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ناخن‌های گازانبری. کفش‌های تنگ نپوشید 

غلامحسین غفار پور متخصص پوست و عضو هیات علمی‌دانشگاه علوم پزشکی 
تهران گفت:پوشیدن کفش‌های تنگ, پاشنه بلند وباریک موجب بر وز بیماری 
دردناک ناخن‌های گازانبری است. در بیماری پوستی ناخن گازانبری, ناخن از حالت 
مس تطیلی به حالت متلئی ش کل ویر یر تکل می دھدوانحنای زیادایں 
ناخن‌ها موجب فرورفتن ناخن در گوشت پا می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد ناخن‌های گازانبری یکی از شایع ترین بیماری‌های ناخن 
میان افراد جامعه است اما هنوز میزان شیوع آن بر آورد نشده است. 

این استاد دانشگاه در عین حال اظهار داشت:ناخن‌های گاز انبری ممکن است 
بطور ارثی از دوران کود کی همراه فرد باشند اما در سنین ۲۰ تا ۳۰ سال. شدت این 
بیماری به اوج خود می‌رسد. 

غفار پور با بیان اینکه‌این بیماری همچنین بین زنان ۳۰ تا ۰ ۵ سال شایع است 
گفت: فشار به ناخن موجب تغییر شکل ناخن می‌ شود. پیش از این برای درمان 
بیماری ناخن‌های گاز انبری, ناخن رامی کشید ند و فر د دیگر ناخن نداشت اما | کنون 
با استفاده‌از روش ابداعی می توان د وباره ناخن‌های سالمی داشت و حالت مثلثی ناخن 
دوباره به حالت مستطیل بر گر دانده شود. 


با خواندن این خبر حون 
را تصیفه کنیدا 

تصفیه خون‌یکی از مواردیرآهمیت 
است زیراجریان خون موادغذایی 
حیاتی واکسیزن رابه اندام‌های‌بدن 8 
می‌رساند.هنگامی که سموم در جریان‌خون باشند. اندام‌ها اسیب می‌بینند ودر 
معرض خطر قرار می گیر ند و در این زمان سر درد.مشکل تنفس, خستگی, آلر ژی و... 
ظاهر می‌شوند. برای پیر وی از این بر نامه بايد موارد زیر را مورد توجه قرار داد: 

مصرف غذاهایی که جریان خون را تصفیه می کنند باید در دستورالعمل غذایی 
قرار گیرند.این موادغذایی شامل اسفناج. مار چوبه. موسیر تره‌فرنگی. کر فس و 
هویج است. از این رو توصیه می شود اسفناج. کر فس وهویج به سالاد افز وده شود. 
موسیر و تره‌فرنگی رانیز بايد خر د کر د وهمراه‌باسوپ مصرف کرد. مارچوبه بخار پز 
شده نیز به املت اضافه شود. 

مصرف غذاه ای‌مفید برای کبد. از آنجایی که کبد یکی از مهم‌ترین اندام‌ها 
است که سموم بدن راجدامی کند. خوردن غذاهای مفید برای کبد.برای ته 
نیز مفید خواهد بود. این موادغذایی شامل سبزی‌جات تلخ دارای بر 
سبز, کلم پیچ. شاهی آبی ... است که باید در برنامه غذایی روزآته 

مصرف غذاه ای غنی از فیبر مانند پودر تخم کتان, جوی دوس 
و... برای روده‌ها مفید است وسلامت راافزایش می‌دهد. تنظیم 
برای تصفیه خون ضروری است زیر ایبوست باعث می شود سمو 
وارد جریان خون شوند. 

مصرف چای‌سبز به دلیل بر خورداری از خواص آنتی‌با کتر 
قدیم در چین رواج داشته است. این چای همچنین برای سلامت عموم 
نیزمفید است. کافئین‌های موجود در چای سبز خون رارقیق می کنند 
تشکیل لخته‌های خونی جلوگیری می شود. این چای همچنین در 
و سطح کلسترول مفید است لذا توصیه می شود روزانه حداقل سه 
نوشیده شود. 


4ھ 


الاعات مى 


عير نور وز است, نور وزی شویرا 
راشر انصاری(فالو راشر)۔بنرر عباس 
عير نو روز است, نور وزی شویر 
برفلاف فرر ریروزی شویر 
هرچه آبی هست رر سال جریر 
از هوارار ار پیروزی شویر 
۰ ۳۷ 1 ۰ ۰ 
يا زبانم لال الر سبزیر و سرخ 
(بی فبال قافیه,آبی شویرا) 
د 2 
سال قبلش سیفلی بور ير الرء 
سال باری مر تی قو زی شویر 
م2 ا 
لله‌ها فلوت شر از قلر زيار 
۰ 7 . 1 5 
عاز | رلان توروزی شویر 
این بسیج اقتصاری راولش 
عضو نوع ران ش آموزی شویر 
مرگ اسر اییل با« سه »لوست 
پى تدریع این یوزی شویر 
هنس‌های فار یی را ول لیر 
طالب شورت‌مامان روزی شویر 
ا 4 
روک بیرون لار لررن a‏ 
نم نمک مشغول توروزی شویر 
تامتان , امفتصر تر ت مرگنیرا 
بای سوز ار بعر ا زاین سوزی شویر 
م2 ص 
ماله از اول به مرر لفته ای 
بر فلاف فررریروژی شویر 
مثل «فالو» ساره بورن فوب نیست 
۳3 ۳ 2 . 5 
مثل بعشی‌ها لمی‌موزی شویر! 


رعوت به شاری 


مورۍ انش اررییل 


کم به غیغب بار زا رای فك 
سم زار دزا رای فلک 
از سرای ناله ا مگوشت پر است 
یک نوار شا ر بگزار ای فلک! 


4 


. ۳ 
۹۱7 اطاعات لل 


قصیره و بهاری 
سعیر سلیمانپور(بوالفضول الشعراء) -ارومیه 
«نوبهارآمر و آور کل ویاسمنا» 
فرج این عیر در آورر همی رفل منا! 
پیشتر زآن که ر سر رکولبه مومانان 
نشر ای که بلريزیم به رشت ورمنا 
0 بجنبیع » »یھو بر سرمان شر آوار 
فیلی از پیر وجوان »فر دوکلان» مرروزنا 


تولو بور پنین ر 
کل فامیل هماهنگ شره تلفنتا(۱) 


۳ 5 
ار واعظم وگلپهره ومنظر فاتون 


۳ صفرر و قنبر وعاج مهس ومشری هسنا 
عینهو لشلر تا تار پیاو ره ههو 
۳ وم 
عسلر لثره شلم ر رجلوشان صف شلنا 
بر در فانه سیر نر و به رویش فوانر نر: 
ی ره ا 
«عیر رارر سفر ستیع و لنول در تر تا» 
قلی سورچران از رل وبان زر فریار 
کوییا رستم ی لکشت یوو تعره ز زئ 
«لای فلانی ارب این همه رهاق 
با زگن د رکه قریمی شره این فوت وفنا» 
عاقبت باز نموریم و هبو آوررثر 
له شر از بن ره ر ۴ در» عضلات بر زا 
بچه‌هایر سر من ریفته» فریار زرثر: 
۳ 4 عفر 
«ررلن این عیری ماءبی پل وپانه زرا 


شم تن قرو گرره انباشتلی 
رونته ولمه شره وا فور به فور از پیر هن 
کفتمآ را ومتیں : پهر فرا رک لنیر 
هیر این مفلس بر یقت ,که بر فویشتنا 
هنتی نیست مرابر همی تان باه 
میهمانیر و هبیبان عق والمننا 
لیک رر موقع فوررن ز فرایا رآریر 
پر فو ری نیست به چز وسوسه اهر متا 
هرچه لفتم نشنو ر نر ورولبی فور ر نر 
تااز این راه د رآمر یهوی یکفر منا 
عاقبت رار زر :ای همه از بیغ عرب! 
فوررن العیر. للم رلور القرج ل5 
چ هکس یگف تکه بامیوه وآیل هقير 
gE‏ ی 
سوم هر شفس رو قاچ وسه نف ریک میوه 
ن هکه هر شفص ج رآکانه شور پوس تکنا 
سال یر نف ۴ میوه و شیرینی عیر 
چارپایه بفر ۴ بارو سه‌هتری سنا 
شو آونگ وا زاین هل فلاصی یاب 
آن زما نکه شو رآ زار روانع ز تنا 
هم هکفتن رکه عي آم رو شاری افزور 
لیک بر بنره نیفزو به غیر از مهنا 
بوالفضولا! گر وصله تنگ مرا 
و لکن این لهن سوسولانة تن تن تن 


¥ ۰ 
لرمنوچھر ی از این رست بهاری می ریر 


و ۰ ۳ 
«پانسری» رار۴ ولفتنر: :«عموء ا ربلر از عیر ثر اری همه رار سفنا 
1 ر 
ره تومن هست مق ن هکه پانهر تومنا» گفتم ای یار ز نوروزملن این همه راد 
ء ۰ ر a‏ او 
الغرض از شُلموهای قزر قررت شور جای ریلر بطلب منشاء شر و عتتا 
کم 
کشت تشلیل به ااه یکی انجمنا چشم وحمپشمی و اسباب تجمل شرهاثر 
رید ۴ از جعبه شیرینی و ظرف آچیل بمله تهری فگررسم و رسو و نتا 
پر شور چیب و سپس لیف ,ز بعر رهنا کاش و ص رکا شکه با فرج تر اشی هامان 
۳7 7 
افترا جات (!) نبنریم به هشن ی گینا! 
1 .. > 
جج ب لوص اف ى کے 
رخ | 
1 3 سال نو این هار ها مان 
سال نومرر میعا شوخ وشئل! ل نو این ره 9۳ ۳ 
علی اصفر نجفی (اغو)-شیراز ال ور ها مین وا 
ا ا و 4 
عير نورو زآمر و سالی قشنل ال توران ر ر ر 
کا 0 سال و هیهات ار یک زره ثث 
پهره‌ها شر ترلل وفوش آب ورثل ۱ E‏ 
0C‏ ۱ رن Esk‏ 
سال نو مرر ۴ جمیعا شوخ وشنل نومعتار ها بی سیخ و سنل 
سال نو انرا" ها تاب و تریب سال نو وافوریان رور از موار 
ls ۳ 9 7‏ 4 
سال نو رفسا رهاهست وملث ۳ سال نو تز ریقیان رور از سرنل 
هه 5 4 ۳ 1 1 
سال و تی شرت‌ها قرر یگشار سر زر 
سال نو شلوارهایک فرره یات سال وء هم وامها یی رن و فنل 
سال نو این فلق در صلح وصفا اب توا ھل وا تخر 
۱ هس o.‏ سال و طناژها رور از چفنگ! 
سال نو شور به رور از جنگ ومنل ین 


۴۱ 


ee 


« 


اند ق مان فر مان د د 


انون 


نمونه شعر کین 
آرزو _ 
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست 


ای آفتاب حسن, برون آ, دمی ز ابر 
کان چهرة مشعشع تابانم آرزوست 
گفتی ز ناز: بیش مرنجان مراءبرو _ 
آن گفتنت که:«بیش مرنجانم» آرزوست 
زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول 
آن های و هوی و نعرة مستانم آرزوست 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
کز دیو و دد ملولم وانسانم آرزوست 
گفتند: یافت می نشود. جسته‌ایم ما 
گفت:«آنکه یافت می نشود. آنم آرزوست» 
ینهان ز دیده‌ها و همه دیده‌ها از اوست 
آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست 
یک دست جام باده و یک دست زلف یار 
رقصی چنین ميانة میدانم آرزوست 


۴۳۲ 


تماشاگه راز € زير نظر: محمدرضا مهد یزاده 


رسازاست جشمت 
SL‏ 
بیا شبهای عشقم راسحر کن 
تاکی؟ 
دای رو کار مخت تا که 
امش شور راز بت دای ٩‏ 
به زیر غصة سنگین دنیا 
نشستن با خیال تخت تا کی! 
کریم شیخی -نور آباد دلفان 


خسته 
 ..‏ احساس بدی دارم من 
مثل مرغان گرفتارم من 
پر تنهائیم و دلتنگی 
داد از دست خودم دارم من 
زیر پلک تر این پنجره‌ها 
شب گذشته‌ست و بیدارم من 
روز و شب زند گی‌ام تکراری‌ست 
خسته از این همه تکرارم من 
خسته از گردش این عقربه‌ها 
عسته از ساعت دیوارم من 
مثل شرجی شبی مر دادی 
پرم از ابرو نمی‌بارم من 
وسعتی خشک. تر ک در تر کم 
دشت در دشت خس و خارم من 
با فه بافه غصه بر می چینم 
دانه‌دانه یاس می کارم من 
بد شدم خوب خودم می‌دانم 
ِ از خودم آه که بیزارم من 
دل آینه وش پاکم کو؟ 
تیره و تار ودل آزارم من 
زندگی؟ مرگ؟ چه در من جاری‌ست؟ 
همه تردیدم و انکارم من 
مثل یک برج فرو ریختنی 
باز در معرض آوارم من 
عشق کوتا که بسازد مارا؟ 


آه احساس بدی دارم من! 
محمد رحیمی -رامهرمز 


نمونه شعر نو 
بهار به جدایی 

وا کوتاه شد دست دلم از دامن تو 
بهار: مسیحای فصلها اینک دریغ از بویی از پیراهن تو 
درمانده از شفا دادن سر می‌برم در وحشت تنهایی خویش فش 
به جیبهای جذامی بی‌چشمهای مشکی اما روشن تو کسی چه می‌داند 

»« سرد است و سنگین لحظه‌های بی‌توی من شاید این یاس 
آجیل‌ها و تقویم ۱ و ها کی ا ن ی ارال ا 
به بهار گواهی می‌دهند عاشق شدن هم معنی رنج و جدایی است که رفته بود به سفر 
امادراین ميان لعنت به عشق بین مابر هم زن توا وقرار بود امسال بر گردد 
ا ا اینک منم بااین دل از جنس شیش شاید او ب رگشته 
رون فیست اینک تویی و آن دل از آهن تو اینک در بهار نگاه من 

۰۳ جای تعجب نیست با این بی خیالیت به وفای عهد 
این پارازیت زمستان است خون دلم افتد اگر بر گردن تو خسین‌پیرتاج 
ا ت لک سیزش Es‏ 
سرفه می کند؟ شعر قشنگی گفت افق از رفتن تو 

سیدحسن حسینی یوسف شیردژم-فسا 


۱7 اعات سل 


خوشه‌ای تازه 


سه رباعی از شبنم فرضی زاده-اردبیل کت و شلوارم راء پیرهنم را 
۳ ساعت و عینک و این میز 
۳ قاصد ک ی 
مخواه ای عشق ۱ صندلی‌ها رانیز 
ااا لالم خواهی مخواه‌ای عشة یک قاصد ک سپید رامی‌مانی ۳ 
یینه‌ام را ال می‌خواهی» مخواه ای عسق : فا ۳ ا مثل این شعر. امانت 
1 چ ُ ز امد 
حالی مرا بی‌حال می‌خواهی, مخواه‌ ای عشق . , . نوسکی از می‌سپارم به شما 
از خیل یارانی که با ارفت: باباغ و بهار نسبتت معلوم است ۳9 
فد ای و رام سا می‌روم در تاریخ 
ا ال اهی:مخواهای عشق 9 جر ھی ای پرسه‌ای, گشت و گذاری بزنم - 
من با تویک رنگم. توا نیستی, یعنی: ای کاش بر گردم 
در کار من اشکال می خواهی» مخواه ای عشق ای کاش دلم جای عبورت باشد کاش آن روز که برمی گردم 
ی می‌بینم امسال همان سال حضورت باشد همه اینجاباشید 
از رنج مالامال می‌خواهی, مخواه‌ای عشق ‏ ای کاش که‌انتظار پایان گیرد ا 
تو بال و پر داری, مرادر اسمان, در اوج عیدی تمام ما ظهورت باشد آسمان, ملک مشاع «اخوان» است و 
چون کفتری بی‌بال می خواهی. مخواه ای عشق کی -«فروغ» و «عمرآن» 
مارابه زیر بار این اندوه. نه این کوه ۱ کی رونق شور و حال ما م ی آید؟ و کسانی که جهان را 
سل ا یه قه‌ی بی‌مثال ما می‌آید مثل من می‌بینند 
این خسته, این دلتنگ را در گیر اشک و آه عمریست که انتظار عیدی داریم... و زمین مال کسانی‌ست که هر روز 
ا کی عیدی ماه و سال مام ی آید؟ روی آن کشت کنند 
گاهی مرامثل گیاهی هرز بر دیوار خوشه‌ای تازه بچینند 
گاهی مرا پامال می خواهی» مخواه‌ای عشق ل حسن فرازمند.۹۰/۳/۳۰-ورامین 
ا ي سار دو رباعی از بیژن ارژن 
مارا بدین منوال می خواهی» مخواه ای عشق باران نخواهمم سید 
شعیان کر مدخت بابر آن آبی که پشت سرمامی‌ریخت با این ره و این قدم نخواهیم رسید 
صحرا دارد از تشنگی می میرد من هر چه که فکر می کنم؛ می‌بینم 
نك هاوااد باران آنجا به روی دریا می‌ریخت هر گز من و تو به هم نخواهیم رسید 
#علی محمد ایوانکی-پاکدشت  .‏ # حمیراصادقی-تهران 0 بهار وقت آواز چلچله‌ها 
ر تعداداوزان‌رایج حدود سی وزن‌است که . e‏ دل اتاق من گرم است رویای تودر ذهنم 
ATÎ ۰‏ زلعت هزار دل به 3 تست 1 ا 3 
وزن دوبیتی ورباعی رانیز باید بر آن‌افزود. رهب هزراب یی د ردو از اینکه بهار جاری می‌شود 
نزدیک به نود درصد از اشعار فارسی در : راه هزار چاره گر از چارسو ببست فردامیرسد از راه همچون آب این رودخانه 
E‏ نام دارد و کلمة قبل آن یعنی «مو» و «سو» iT I‏ 
و قافیه‌اند. OL UC e‏ 
۳ دی نی دباوند 0 وبه برگ می‌نشینند ساقه‌ها ی 1 
NENE‏ ی ی ای و کنار می‌روند پرده‌ها " وبه تونمی‌رسم 
1 7 تج ر و ما رز ی 2.7 
وزن بیت فوق«مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن :وی رو بر می‌شود خیابانها را که به دنبال کویر می گردد 
مفاعیلن» است: 0 ی به تماشا نشست ما دوقت میرارد 
۱ وبه توسلام می‌گویم ٠‏ متوجهر آ5 e‏ ا ۲ 
e‏ و حالت رامی‌پرسم دراین‌دشت ۰ 
بر افشانی: مفاعیلن . جن می‌دانم رویای تو 
TT‏ و ودوباره دوست می‌شویم با هم هنوز تنهایم ِ 
E SS E‏ 
TT‏ ازعناصری چون خیال, آهنگ واحساس که پاران: SIT‏ 
lL E‏ کک که‌بارانش lT‏ 
E‏ بهره‌ها ببرید. تماشایی است ۱ E‏ 
ف بشکافی: مفاعیلن ۰ مریم احمدی -شیراز ا CC u‏ 2 
م و طر حی نو: مفاعیلن 0 پست با کلماتی چون دست و بست قافیه YY‏ چ 
در اندازيم: مفاعیلن E‏ لبریز از اقاقی 


۴۳ 


شیطان دا 


اند نمی ۱دده سلطان دامفلسان 


سعدی 


نوشئه های‌ناب € 


Neveshte_Nab@yah0q_ilowÎ سنگ‎ 


لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفر ستید 


تازتیتم خويم 
آرزویم این است, در میان‌مردمی که می‌دوند برای زنده 
بودن. آرام قدم بردار برای زندگی کردن 
باهره هميشه بهار 
#بدان! آن خدایی که گنجینه‌های آسمان‌ها و زمین به 
دست اوست. وقتی به تواجازه‌دعاداده‌است. یعنی که 
اجابت رابر عهده گرفته... عاطفه.م 
*ماسهها فراموشکار ترین رفیقان راهند پا به پایت 
می‌آیند, آنقدر که گاهی‌سماجتشان در همراهی 
حوصله‌ات راسر می‌برداما کافیست تااند ک بادی 
بوزد»یاخرده‌موجی بر خیزد. تا برای همیشه از حافظه 
ضعیفشان رد پایت پاک شودامن از نسل ماسه نیستم, 
از نسل صدفم. صدفهایی که به پاس اقامتی یک روزه تا 
دنیادنیاست صدای رد پایت رابرای‌هر گوش شنوایی 
زمزمه می کنند پسر خورشید 
ز ند گی«باغی» است که با عشق «باقی» است» «مشغول 
دل» باش, نه«دل مشغول» بیش تر «غصه‌های ما» از 
«قصه‌های خیالی ما»ست. یس بدانا گر «فرهاد» باشی. 
همه چیز «شیرین» است گلشناس 
#بهترین درسهارادر زمان سختی آموختیم, دانستم, 
صبوربودن.ایمان است وخویشتن‌داری.یک نوع عبادت. 
نا کامی به معنی تا خير است. نه شکست و خندیدن نیایش 
است نه تفریح مهسا 
#با یک دل غمگین به جهان شادی نیست /تا یک ده 
ویران‌بود آبادی‌نیست/تادر همه جهان یکی زندان 
هست /در هیچ کجای عالم آزادی نیست ۱ 
شهر آشوب دل ارام 
#«واحد اندازه گیری فاصله متر نیست. اشتیاق است. 
مشتاق که باشی حتی یک قدم هم فاصله‌ای دور است 
لیلاسراج 
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی /چه مکانی بهتر از 
جان که تو در میان آنی مهوش 
٤‏ عازم یک سفرم.سفری دور به جایی نز دیک.سفری 
از خود من تا به خودم. مدتی هست نگاهم به تماشای 


سعیده 


#الهی نه‌من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم /نه تو آنی 
که گداراننوازی به نگاهی/در اگر باز نگر دد نروم باز به 
از تونخواهم چه بخواهی چه نخواهی /باز کن در که جز این 
خانه مرانیست پناهی گلبرگ 
«دلتنگی‌هایم رابه بند می کشم شاید روزی‌لایق 
گریبانت باشد باران آرامش 
به خداحافظی تلخ تو سو گند نشد. که تورفتی دل من 


خداست وامیدم به خداوندی اوست 


ثانیه‌ایی بند نشد اشرف جلیلی 
#آرامش: نبودن جدال نیست. تجر به حضور خداست 
امینی 


#«سرم خاک کف پای رفیق است /دلم مجنون صحرای 
رفیق است /بهشت ارزانی خوبان عالم /بهشت من 


تماشای رفیق است کوزت 
#اشکی که هنگام شکست می‌ريزیم. همان عرقی است 
که هنگام تلاش نریختیم سارا 


۴۴ 


#«+خوش تر از قالی کر مان غزلی ساخته‌ام /نخ به نخ زیر 
قدمهای توانداخته‌ام /من‌همان‌قالی پاخور ده خاک 
آلودم/ که دلم را به تمنای دلت باخته‌ام روبای شبانه 
#۶ بوی یوسف می دهد پیراهنت. پیر کنعانم برای دیدنت 


لیلاقاضی 
راید بت اش ا قاط خیاشتیا 
نباشد. من خیس از یاد توام رها 


دلت شاد و لبت خندان بمان د /برایت عمر جاویدان 
بماند /خدارامی‌دهم سو گند بر عشق /هر آن خواهی. 
برایت آن بماند/به پایت ثروتی افزون بریزد / که چشم 
دش منت حیران بماند /تنت سالم سرایت سبز باشد / 
برایت زندگی آسان بماند 
#الهی به عارف کلید بسم‌اله داده‌ایی و گفته‌ایی: هر چه 
خواهی کنی کن.امامن می گویم بااین جاهل بیمقد ار تو 


هرچه خواهی کن. که او کلید دارد و من کلیددار! ۱ 
ی از 


#ن دارم طاقت جفا,. شاد باش که جانم به لب رسیده 
ب م.کباتان 
#شیشه ناز ک احساس مرادست نزن / چندشم می‌شود 
از لکه انگشت دروغ/ آنکه می گفت که احس‌اس مرا 
می‌فهمد / کو؟ کجارفت که احساس مرا خوب فر وخت! 
#۶همیشه سخت‌ترین کارها رادر حد توانت بر عهده بگیر 
چون خداسخت‌ترین کارها را آسان می کند اگر توکل 


مرضیه احسانی 


آنست: 


باشد کرامت بیگلری 
آنچه بر لوح زمان می‌ماند.راه ورسم سفر است, رهگذر 
می گذ رد بارون مهربونی 


3% اگر دو تاب رگ باشیم. دوستدارم وقتی خزون شد. اولین 
ب ر گی که افتاد من باشم تاوقتی تو می‌افتی من فرش 


زیرپات باشم آهو 
#«راننده تااکسی اسکناس رو گرفت و پر سید: یک نفری؟ 
مکث کردم و گفتم: خیلی وقته! بهزاد.م 


##من,من رادوست دارم وتو خودت راودیگری نیز 
خودش را اینگونه است که همه ما تنهاییم 

مهرناز دوراندیش 
٤د‏ کتر شریعتی:من شادی دختران هندی رابیشتر از نماز 
پدر وماد رم دوست دارم.زیر ااینان از سر عشق می ر قصند 
و آنان از سر ترس رایکا 
۶ در بساط می‌پر ستان حیله و نیرنگ نیست. سینه رایر 
کر دن از جان حقیقت ننگ نیست. پیکر این خانه راچیزی 
نسازد جز صفاء عاقبت از آدمی چیزی نماند جز وفا 1 


زی 
کی وو اد ای رال ا ار وار مهاد 
عمر این شبها بیفزاید زوار تربتی 


«امشب که بلرزید. دل وبغض وصدایت. آرام روان 
گشت دلت سوی خدایت. وقتی به در خانه آن قاضی 
حاجات. یاد آر مرا متلمس لطف و دعایت 

علیرضا رضایی 
##زند گی تمامش خطای دید است. من تو رامی‌بینم و تو 
مرا نمی‌بینی! مصطفی کیانی 
پر ورد گارا چگونه عاشقت نباشم چنانکه تو دیدی و 
پوشاندی, اما مردم ندیدند و فریاد کشیدند فرید 
در زند گی بارون‌نباش که فکر کنند خود توبامنت به 
شیشه می کوبی, ابر باش تاهمه منتظر باشن که بباری 

شازده کوچولو 
#ای شمع رقصان با نسیم. آتش مزن پروانه راء باادوست 
هم رحمی چو با دشمن مدارامی کنی لاوین 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
شیمای تو(۲)(خدا آن روز که دنیا رانهاده) محبوبه(درود 
به کسانی که از پاکی‌شان) ر بحانه (۲)(هوا گرفته بود 
باران می‌بارید) سوسک سیاه(دوستای خوب مثل 
ستاره) شادی(۲)(هر کسی به من رسید بازیگر) عاشق 
دکتر علمی(الهی با خاطری خسته) :۷۲.7(قشنگ ترین 
لحظاتت) سدانه. م(دلتنگ تو امروز شدم) سونو (رابطه 
زمانی زیبا می‌شد) ۷ .⁄(اسمتو رو سیگار نوشستم) 
روبای تنها(۲)(زندگی آب روان اسست) سرباز هاشمی 
ابر کوه(خدابا مزد رفاقت) مهتاب خط خطی(کوچه 
باغی‌ست که در خواب خدا) اصغر با یمانی نژاد(۲)(بهترین 
مردم کسانی) خور شید خانوم(۲)(یک ساعت که آفتاب 
بزنه) زری(من می‌بافم. او نیز می‌بافد) مصطفی(اگر بودی 
دلم رسوانمی‌شد) بشسرک فتحی(۲)(الهی همنشین 
از همنشین) مهدی از کرکان(اند کی عاشقانه تر) 
پربا (نبودن» هرگز) دانیال رحمانیان(لابهلای 
انگشتانم) عشق لاف(مرگ از زندگی پرسید) مصطفی 
کاظمی (کو تاه ترین فاصله) مریم ملک‌لی(۲)(گذر 
تک‌تک این انیه‌ها) ۲۸۱6۲۲ ۲(۲0۷)(در 
دیارماکه‌هر کالابه هرجا) میثم غفاری(شادی‌هایم 
هدیهبه تو) ایمان(تاعمردارم به یاد تم) دلارام(۲)(تا 
زمانی که دلم سوی خدا پر نکشد) مر ناز مظلومی(هر 
چقدر دره غرورت) صلاح(۲)(برای خندیدن منتظر 
خوشبختی) قلب غمگین(۴)(بر سر سفره سبز رمضان) 
بهار ۸ ۶(دور باش اما نزدیسک) وروجک(دراین شسهر 
صدای پای مردمی است) آدمیرال(۳)(خداوند آرامش 
عطافرما که بپذ برم) آرو شا(۲)(تقصیر مانیست که روی 
حرف‌هایمان) ناشسناس(گهگاهی که دلم تنگ و نگاهم) 
بانوی‌شرقی(اجتناب از بدی‌ها) مبیار شهابی (روزهارفت 
ولسی یاد تو کمرنگ) مجید فدابی(۲)(امروز رابرای‌بیان 
احساس به عزیزت) زهرامترجمی(خوشابه نیمه شب 
با خداصفا کردن) ۴(55)(تا به حال به کفشادقت کردی) 
گلشناس(۴)(پشت هر کوه‌بلند) الهه زیگورات(خنده 
برلب می‌زنم) بچه(عهد کردم که بد هکار نباشم به 
کسی) ع(اگرروزی دلت لبریزغم بود) محمد(اگر 
چه تیر رد خورده به قلبم) پروین افتخاری(من کفش 
نداشتم و مدام) سکرت(زندگی به‌من آموخت) اوای 
ارسنجان(برایت آرزو کردم) برباد رفته(از تندباد حادثه) 
مبسا(۳)(به روز دروغ به حقیقت گفت) ونوس(مردم 
اعمالت را. گفته‌هایت‌را) تنها تراز تنها(ا سشایدقانون ۲- 
از بچگی باید) جو جه کو شولو(سخت ترین باور من) میثم 
دلیری(کاش یادت نرود) دالبا(ین اس‌ام‌اس رو می‌زنم به 
سلامتی) فاطمه بانوی باران(۲)(سرمشق‌های آب وبابا) 
شاهد(آنان که با افکاری پاک) مریم جهانی(هیچ قفسی 
حریف) پرستو(روز اول گفتی قسمت اینه) هاجر(۳)(هر 
کس بد مابه خلق گوید) آربو برزن(باران که می‌بارد) 
عشق لعنتی(۲)(خدایا کفر نمی گویم. پریشانم) آوای 
ارسنجان(بیادت آرزو کسردم) ستاره من(می گویند 
غروب جاییست) سعید موسوی (الهی قلب غم آتش 
بگیرد) عباس جباری(آسمان صاف و شب آرام) ز ینب 
قبادی فرد(من و خداوند هر روز صبح) وطن خواه(خدا آن 
حس زیباییست) سپیدا ر(صدای چک چک اشک‌هایت) 
ن رکس شیبراز(دانی که چرا خدا تو را داده دو دست) 
ترنم(۲)(اسیر چشم‌هایی خواهی شد) میمینا(چه 
آسان تماشاگر سبقت) ۰11114111 ).(](۲)(زندگی مانند 
لبخند ژکوند) آرش دبلمی(اگر سنگ در مسیر رود) 
آرامش(هميشه يه گوشه دلتو) نر گس(یه روز به خدا 
گفتم) بی نو کیو(هیچ گاه به کو چه بن‌بسست) م.همتی(ای 
هميیشه جاودان) علیرضا(۲)(دوست داشتن هميشه 
گفتنی نیست) مسری اول(گر محبت مرش سوختن 
و ساختن است) محبوبه(گاهی گمان نمی کنی و 
می‌شود) شسبنم اردبیل(دختری به کوروش گفت) 
کبوان حبدر یو ر(۲)(حسد ایمان را می‌سوزاند) محمد 
ساری(۲)(کسی که اشتباه نکند) بدونه فروغ(۲)(مانه 
آنیم که در بازی) 

هه 
اطلاعات کی سا رو ۳۵۰۸ 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۵۰۰ 
۱-متقاطع: مر تضی کیوانی مراغی -مراغه 


جدولمتقاطع 


جدولها زیر نظر:داود بازخو ۲-شرح در متن: مهر آرامردانی -تهران 
yahoo.com‏ @ 3۸21۲۲00 ۳-سودو کو:حسن میرزایی-ازنا 
افقی: ۱ جوز ان مسستقیمابه آدرس آنه 
۱-مجم وعاجزاء تشکیل دهن ده سس ۹ ارسال خواهد شد 
موجود زنده-علف هزار ب رگ یا ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۷ 1۱۱ 1 ۳ ۱۴ ۱۵ ۶ ۱۷ 


زهره‌القندیل ۲ -یاسبان -پیروسنت 
_نقطه تکیه گاه‌اهرم ۲ -از پوستش 
سیر میساختند سر کش_خباز ۴- 
جمع امر-جمع کردن, فراهم آوردن 
-تهی دست ۵-عقاب-ختم کننده- 
ماشین جنگی_بهاءقیمت ۶-رودی 
دراروپا_عددهندسی_پتک آهنگران 
-فال نیک -تصدیق روسی ۷-پرنده 
کوچک ماهیخوار معروف به ابوالر قص 
-ازاشکال‌هندسی_ اسب سیاه ۸- 
خود شیفتگ ماد ر آذری_متضاد 
بلند -٩‏ کوزهسفالی-غذایی ایتلیایی و 
پرطر فدار -لباس. جامعه ۰ ۱- سپرده 
-اسلحه مار و عقرب -دیکتاتور معروف 


,چ حادم اه داح 


ست مگ 


» 


شوروی سابق ۱ ۱ - از توابع سیرجان 
-قلاب کمربند- سنگواره ۲ ۱ -به 
سیگار زنند -شسینم -ایتالیای باستان 
-چای فرنگی از شهرهای مذهبی 
ایران۳ ۱- علامت مخصوص متکا 
از شهرهای استان کر مان-برادر 
مرگ ۱۴ -مصون. محفوظ_زن‌بابا 
-نام برادر بزر گتر امام اول شیعیان ۱۳ 
حضرت علی(ع) ۱۵ - از رامشگران 
عهد خسروپرویز-شریان حیاتی جنوب 
_خیال کننده ۶ ۱ -هوشیار_دودلی. ۱۵ 
شک مر کز مازندران ۷ - سفارش 

کتبی اموات -ساختمان چند اشکوبه. ۱۶ 


عمو دی: ۷ 
۱-یگان تاکتیکی‌نیروی‌هوایی که 2 
معادل یک گردان می‌باشد -زبان مغازه-منسوب به اهورا_فرزنداناولاد ۵ ۱ -طرد 2 تا وم ام EOE‏ 
بین‌المللی اختراعی د کترزامنهوف ۲ -داستان بلند - کردن_-سوراخ.سوراخ_سالنامه ۶ ۱- چیره‌دست. ۳2 ۲ #7 

هار هدرمش ۱۳۲۲ و ماهر_آینده_دهکده ۱۷ -محل نمایش نقاشی وسایر له 
مسلمانان_ازنیر وهای سه گانه دفاعی کشور ۴ -آژدها آثار هنرهای تج -صفتی بر ای اشخاص سنگدل 
دارد_قرابت ۵- غذای همه -زیاد -خاک -اشاره‌به 
نزدیک ۶- پول کشور آفتاب‌تابان_مکان_آسانی 
_صحنهای از یک فیلم که بدون قطع ودر یک نوبت 
فیلمبرداری شده-نفی عرب ۷- امتداد یافته-اثاثیه 
خانه_فناء نیستی ۸- کشوری که حکومتش زیر نظر 
یک کشور قوی‌تر و بیگانه باشد -یار رامین -عدد -٩‏ 
رو کار بنا_استاد سلمانی_-بلی ۰ ۱- پایتخت لبنان 
_لیست غذای رستوران-شهری در منطقه اندلس 
سپانیا ۱۱ - نوعی نمایش کامل-مگر بجز-نرمه 
بیتی ۲ ۱ -ضمیراول شخص جمع-رانی در هم ريخته 
یونان -طفل -برشته کن برقی -خزنده گزنده ۴ 1- 


ورون ٩۱‏ اطعا کی م 


چم چه مه 


آدنکه شماذییچید 


ات ا سح ناه لس اس( 


٤ 


5 3 ل در ۳۳9 ۳ آن‌دسته از خوانن دگانی که نسبت به جدول های آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
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باهوش خود کلنجار بر وید زبرنظر:سه راب صفادار 


نقاشی پنهان 

در میاناین نقاط واعدادبه‌هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است. بر ای یافتن آن کافی 
است مداد یا خود کاری بر دارید ونقاط رااز شماره‌یک تا ۱۰۰ باخط مستقیم به هم وصل 
کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی جالب در مقابل خشمان شما ظاهر می‌شود. 
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نردبان چکش قایق کاغذی نی که 
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شکلهای پنهان در تصویر دوچرخه‌سواری 
این دو حیوان مشغول دوجر خه‌سواری هستند اما ۱۴ شکل دیگر نیز در این 
تضویر شاد پنهان شده است که ا. آنها زابه همراه اسامی‌شان جهت راهنمایی بیشتر 
اختلاف در تصویر جادو گر و زرافه‌ها برایتان آورده‌ایم. حال از شمامی‌خواهیم شکلهای پنهان را در تصویر اصلی پیدا كنيد و 
دراین دو تصویر که در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر می آیند.پانز ده اختلاف‌وجود وپاسخ خود رابا جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 
کا ال را کر ف مدد ناش ایر که پارا کید یر 0 N‏ 


گلها باید یک مسیر 
طولانی راطی کندتا 
به گلهای‌پایین سمت 
راست صفحه برسد. 
ا ر 2 ) ولی‌برسرراه‌اوگلهای : 
دیگری هم وجود 
دارد. آیا می‌توانید به 
او کمک کنید و ببینید 
چند مسیر رامی‌تواند 
به سمت گلهای پایین 
صفحه بپیماید ؟ 


ان ٩۱‏ اطایات س 


سرگذ 3۳ واقعی صبا ادیب Saba. Adib@yahoo.com‏ 


من یکی از منفوران دو عالم هستم! کسی که شاید 
از نظر خیلی‌هاصور تم حتی ارزش تف انداختن هم 
نداشته باشد اما من هر گز نمی خواستم به اینجا برسم. 
من کوچکترین اراده‌ای برای تغییر سرنوشتم نداشتم 
وحالا اینجا و در کشوری غریب ثانیه‌ها و دقیقه‌ها و 
ساعت‌هارامی گذرانم و هر لحظه بیشتر در منجلابی 
که نامش زند گی سست. فر و می روم. اغراق نمی کنم 
اگر بگویم اطلاعات هفتگی در این روزهای ز جر آور. 
تنهادلخوشی من است. هر هفته چهار شنبه بعد از ظهر 
به کافی نت می‌روم و ساعتی پشت مانیتور می‌نشینم 
وفارغ از هر زنده‌باد ومرده‌باد. اطلاعات هفتگی را 
می‌خوانم.وقتی ایران بودم هم همه عشقم رسیدن روز 
چهارشنبه و خریدن مجله بود. راستش نمی‌دانم چرا 
ام امروز یکهو زد به سرم تا داستان زج ر آور زند گی‌ام 
رابرای شما- صبا ادیب - بفرستم. 


از وقتی که خودم را شناختم مادرم مریض بود 
خیلی مر یض. هميشه بی‌حال و باصور تی رنگ پریده و 
حلقه‌های‌سیاه‌دورچشم د رر ختخواب‌خوابیده‌بودوناله 


می‌کرد.مادوخواهر بودیم ومادربز رگم (مادر پدرم) 
هم بامازندگی می کرد. خوب به خاطر دارم که 
مادربز رگم گاهی به پدر التماس می کرد تامادرم را 
نزد پزشک ببرد اما پد ر با تمسخر می گفت: «اين زن 
اگه خوب ‌شدنی بود که تاحالا خوب شده بود. برای 
چی بیخودی پولم‌رو خرج دواو درمونش بکنم؟ بذار 
زودتر بمیره‌تاازش رش خلاص شیم !» وقتی پد راین 
حرف‌هارامی‌زد قطره‌های اشک از چشمان بی فروغ 
مادرفرومیچکید ومادخترهابه آغوش مادربزر گم 
پناه‌می‌بر دیم و گریه می کر دیم.من‌هیچ وقت نتوانستم 
پدر رادو ست داشته باشم. اوموجودی بود که هیچ 
بویی از آدمیت نبر ده بود. او شرخر بود وبا پول نزول 
دادن و خون مردم بیچاره‌رادر شيشه کردن. ثروتش 
راروز به روزبیشتر می کرد. پدر با آنکه وضع مالی رو 
به راهی داشت ومی توانست خیلی کارها برای درمان 
مادرم بکندامانمی کرد.در عالم بچه گی آرزو داشتم 
یک روز پدر با مهربانی از در وارد شود و کنار مادرم 
بنشیند وبامحبت با او حرف بزندامااین ارزوهیچ 
وقت بر آورده نشد. در عوض پدر هر روز به بهانه‌های 
واهی با کمر بندش به جان من و خواهر ومادرم می‌افتاد 
وسیاه و کبودمان می کرد.آوحتی به مادر خودش هم 
رحم نمی کرد. خوب یادم می‌آید که یکبار مادربزرگ 
بیچاره‌ام راچنان کتک زد که مادربزر گ از فرط درد تا 
چند روزی نمی توانست از جایش تکان بخورد. 

پدر ثروتمند بود وخانه بسیار بز ر گی داشت که 
سهم ما از آن خانه و زند گی مرفه اتاق انباری کوچک 
نمور در گوشه حیاط بود و نان بخور و نمیری که آن را 
هم‌اگر عشقش می کشید می‌داد. او مرد خوش گذران 
وعیاشی بود و من بارها زنان خوش برورو و آنچنانی را 
دیده‌بودم که باعشوه وناز از ماشین بابا پیاده‌می‌شد ند و 
همرآهش به خانه می | مدند و چند ساعت بعد در حالی 
که نیششان تابنا گوش باز بود از خانه می‌رفتند. یکبار 
از مادربز رگم پرسیدم: «چرابابا با اون زن‌هایی که 
میآ رد شون خونه می گه ومی‌خنده ومامان بیچارهرو 
این همه کتک می‌زنه؟ مکه اون از مامان بهترن که 
بابا دوستشون داره؟» و مادربز رگ لبش را با دندان 
می گزید ومی گفت:«حواست باشه به خودش چیزی 
نگی که زندهت نمی ذاره. یه تار موی سر مادرت 
می‌ارزه به صد تا از اون زن‌های بی‌سر و پا. بابات لیاقت 


زن نجیبی مثل مادرت‌رو نداره!» 

روز فوت مادرم بد ترین روز زندگی‌ام است. چند 
نفری از همسایه‌ها جمع شد ند و جنازه مادرم راتشییع 
کردند.پدر آنقدر سنگدل وبی‌احساس بود که روز 
تشییع جنازه‌مادرم پیراهن سفید پوشیده‌بود. چهره او 
با ادامسی که در دهان داشت وتند تند آن‌رامی‌جوید. 
مشمئز کننده‌تر از همیشه شده‌بود. پیکر بی‌جان‌مادرم 
رابه سمت گورستان می‌بر دند ومن و خواهر کوچکم به 
دامن مادربز رگ چنگ زده‌بودیم و گریه‌می کر دیم. 
من آن روزهاده‌س ال بیشتر نداشتم و ترس از آینده 
موهومی که بعد از ماد ر انتظار مان رامی کشید همه 
وجودم رادربر گرفته بود. چند روز بیشتر از فوت 
مادرم نمی گذشت که پدر زن جوان و زیبایی راعقد 
کرد وبه خانه | ورد. بابا؛‌ملیحه راخیلی دوست داشت 
و او را اختیار دار خانه کر ده‌بود. اگر او اجازه نمی داد ما 
حتی حق نداشتیم از اتاقمان بیرون بياییم. او زن بی‌حیا 
وبددهنی بود واز من و خواهر ومادربزر گم تاجایی 
که می توانست کار می کشید. ملیحه خیلی زود بار دار 
شد ووقتی یک پسر برای بابابه دنیا آورد دیگر خیلی 
بیشتر از قبل شد نور چشم بابا. حالا دیگر بابامثل 
سابق کاری به کار مانداشت وما هم سعی می کردیم 
دستورات ملیحه خانم راتمام و کمال انجام دهیم تا 
بهانه ای برای کتک خوردن دست بابا ندهیم. وقتی 
از مدرسه برمی گشتیم خواهر کوچکم برای نگهداری 
از تحفه ملیحه به خانه اومی رفت ووقتی بابامی آمد. 
به اتاقمان بررمی گشت و تا پاسی از شب می‌نشست و 
تکالیفش را انجام می‌داد. 

آن روز لعنتی راهیچ وقت فرام وش نمی کنم. 
ساعت شش بعداز ظهر بود ومن ومادربز رگ در 
اتاقمان نشسته بودیم که صدای گریه‌های خواهرم 
و جیغ و دادهای ملیحه همه جاراپر کرد. به سرعت 
داخل حياط دویدیم. ملیحه موهای بلند خواهرم رادر 
دستانش گرفته بود و می کشید ومی گفت:«صبر کن 
بابات بیاد. می گم دمار از روز گارت دربیاره!» و بیچاره 
خواهرم گریه می کرد و می گفت:«به خدامن بیدارش 
نکردم. خودش از خواب پرید!» 

در همان گیر و دار بود که پدر از راه‌رسید. ملیحه 
فورابه سمتش دوید و گفت:«تا کی می‌خوای‌اين 
توله‌ه ارو تو خونه من نگه داری؟ پدرمو در اوردن. 
دیگه نمی تونم هیچ کدومشونو تحمل کنم.بامکافات 
بچهرو خوابوندم.انداختمش روی پای‌اين جونور و 


گفتم تکونش بده که بیدارنشهاماهمین که ردشدم 
اون ور بچه مثل جن زده‌هااز خواب پرید. نمی‌دونم 
چهبلایی سرش اورده که طفلک مدام داره گریه 
می کنه!» و انجابود که پدر کمر بند چرمی‌اش را کشید 
وخواهرم از ترس کتک خوردن پابه فرار گذاشت. 
پدر که همچون پلنگی وحشی دنبالش می دوید بالاخره 
گیرش آورد.خواهرم تاب ضر بات سهمگین پدر را 
نیاورد ونقش زمین شد. پدر با بی‌رحمی تمام اورا از 
زمین بلند کرد وبا تمامتوانش به طرف باغچه کوچک 
خانه پر تاب کرد.سر خواهرم باشدت به موزائیک‌های 
کنار باغچه خورد. نفسش رفت وبرنگشت. باعجله 
خودم رابه اورساندم وسرش رادر آغوش گرفتم. 
مردمک چشمانش حر کت نمی کرد. هر چه صدایش 
زدم جواب نداد. وقتی سرش رابلند کردم دیدم از 
گوشش خون جاری شده.بادیدن این صحنه وحشتی 
غیرقابل توصی ف به قلبم چ نگ زد واز حال رفتم... 
پدربازیر کی تمام مرگ خواهرم راحادثه جلوه‌داد و 
سرمزارش اشک تمساح ریخت. | نقدر از باباو ملیحه 
متنفر بودم که دلم می‌خواست خر خره شان را بجوم. 
بعداز آن حادثهباباوملیحه دیگر کاری‌به کارمن 
و مادربز رگم نداشتند وراحتمان گذاشته بودند. دلم 
می‌خواست آنقدر بز رگ و قوی بودم که می‌توانستم 
با مادربز رگ برای همیشه از آن خانه لعنتی پروم اما 
مانه‌جایی راداشتیم که برویم‌ونه کسی راداشتیم 
که‌پناهم ان‌دهد. کلاس اول دبیر ستان بودم که با 
«تورج» اشناشدم.اوجوان زیباوفریبنده‌ای‌بود که 
من‌هرروزبرای‌رفتن به‌مدرسه باید از کنارمغازه 
ل وکس فروشی‌اش می گذشتم.بارهااورادیده‌بودم 
اماتصور نمی کردم عاشق من شده باشد. یک روز که 
کلاس فوق بر نامه داشتیم و یکی دو ساعتی بیشتر در 
مدرسه‌مانده‌بودیم.موقع بر گشتن از مدرسه وقتی 
داشتم از کنار مغازه اش می گذشتم. تورج از خلوتی 
خیابان استفاده کرد و بازویم را گرفت وبه داخل مغازه 
کشاند. شو که شده‌بودم. با صدایی که بیشتر شبیه 
ناله بود گفتم:«تور خدابذار بسرم. اگه بابام منواینجا 
ببینه هیچ کدوممون رو زنده نمی‌ذاره!«» تورج بازوانم 
رامحکم گرفته بود ومن توان هیچ حر کتی نداشتم. 
باچش مان زاغش خیره‌شده‌بود به من و می گفت: «تو 
حواست نیست. هفت ماهه که هر روز به عشق دیدن تو 
دم مغازه‌وایستادم.بابات روهم می‌شناسم.نمی خواد 
منواز ش بتر سونی. تازه مگه خاطرخواهی جرمه؟ من 
عاشق دخترش شدم!»شنیدن حرفهایی که تور ج آن 
روز برایم زمزمه کرد برای دختری چون من که تشنه 
محبت بودم.حکم باران در کویر راداشت.راستش 
من هم تورج رادوست داشتم اما ترس برملا شدن 
راز دیدار کوتاهی که با اوداشستم وبرخورد پدر.باعث 
شد که‌هر روز وقت رفتن به مدرسه راهم را کج کنم 
واز سمت دیگر خیابان بروم.دریک شب زمستانی 
مادربز رگ هم فوت کرد و آن موقع بود که تصمیم 
گرفتم برای فرار از تنهایی وحشتناکی که دور وبرم را 
گرفته بود به تورج‌پناه‌ببرم.هر روز تورج رامی‌دیدم.او 
آرزوهای دور و درازی در سر داشت. می گفت:«وقتی 


5 دن ۱ اطلاعات تن 


اومدم خواستگاریت وبا هم ازدواج کردیم. می‌ریم 
خارج.من اصلادلم نمی خواد توایران زند گی کنم!» 
باوجود تورج زند گی‌ام رنگ وبوی دیگری پیدا کرده 
بود.دیگر گاه‌وبیگاه کتک خوردن از پدر وناسزاشنیدن 
از ملیحه قلبم رابه درد نمی آورد. من حالاعشق 
زندگی‌ام را پیدا کرده بودم و برای رسیدن به او لحظه 
شماری می کر دم. 

- می‌دونی «رونا ک». من تک پسر خانواده هستم. 
مادرم چند سال قبل به خاطر هر زه گری‌های بابام 
سکته کرد و مرد. هر باری که بابام به فکر زن گرفتن 
افتاد من مخالفت کردم چون می‌دونستم هر کی 
بخواد با پ درم ازدواج کنه فقط به طمع رسیدن به 
ثروت بی حد و حصرش این کاررومی کنه. من عاشق 
توام وخودت هم خوب اینومی‌دونی.دلم می‌خواد 
بادقت به حرفام گ وش بدی.اگه قب ول کردی در 
نکردی مطمئن باش ذره‌ای از علاقه من نسبت به تو 
کم نمی شه. بابای من تو ظالم بودن از بابای تو چیزی 
کم‌نداره‌منتهاش کل ظلمی که د رحق زن‌وبچه شون 
داشتن باهم فرق می کنه. بابام از صدقه سری ارثی 
که‌به‌مادرم رسیده‌بود واسه خودش کسی شد اما 
دل مادر بیچاره ام‌رو با خیانت‌هاش خون کرد. من 
می خوام هر جوری شده‌این پول رولااقل یه مبلغی 
که برای خوشبختی هر دومون کافی باشه از چنگش 
در بیارم. می‌دونم راضی نمی شه سهم الارثم رو بده و 
من‌باید تاروز مردنش صبر کنم. به همین خاطر هم 
تصمیم گرفتم برای سر کیسه کردنش یه نقشه جانانه 
بکشم.بابای من عاشق دخترای جوون و خوشگله؛ تو 
هم که هزار ماشالله تو خوشگلی چیزی کم نداری فقط 
امیدوارم برای رسیدن به هدفم همراهی‌ام کنی::: 

کاری که تورج از من خواسته بود. کار آسانی نبود 
اما من حتم داشتم که از عهده‌انجامش بر خواهم آمد. 
من آنقدر تورج رادوست داشتم که حاضر بودم براش 
از جانم مایه بگذارم پس بی‌چون و چراهر آنچه را که 
می گفت انجام می‌دادم. «طهماسب» -پدر تورج- 
مرد میان سال و شیک پوشی بود که برای اولین بار در 
مغازه‌دیدمش. تورج می گفت پدرش عصرها خودش 
در مغازه‌می‌ایستد و آن روز عصر به‌هوای شکار دل 
طهماسب و به بهانه داشتن کلاس فوق بر نامه و کلی 
فحش شنیدن از ملیحه» راهی لو کس فروشی اوشدم. 
طهماسب با دیدنم به سرعت از پشت میزش بلند شد 
وباخوشرویی سلام و خوشامد گویی کرد واجناس 
مازه‌رایکی یکی نشانم داد.حدود نیم ساعتی که 
مغازه بودم. دست وپایم راحسابی گم کرده بودم و 
به بهانه این که جنس دلخواهم رانیافته‌ام خداحافظی 
کوتاهی کردم و از مغازه‌بیرون آمدم. ان شب تاصبح 
دراتاق کوچک انباری گریستم.باورم نمی‌شد روزی 
بیایدومن آنقدری‌جرات‌بیابم که‌بدون فکر کردن 
به عواقب ماجرادست به چنین کاری بزنم.اگر بابا 
می‌فهمی د یحتمل‌مرامی کشت اما آن روزها تنها 
چیزی که برایم اهمیت داشت زود به نتیجه رسیدن 


نقشه تور ج و خوشبختی‌ام در کنار او بود. چند روز بعد 


وقتی دوباره به مغازه رفتم طهماسب خیلی زود مرا 
شناخت.باروی گشاده به استقبالم آمد ومن بعد از 
حدود چهل دقبقه چر خیدن بین لوازم ل وکس وشیک 
مغازه» یک تابلوی پوست بسیار زیبا انتخاب کردم و 
آن راجا یوی کهدررتددا ردو له شیف سار 
زیادی که طهماسب برایم در نظر گرفت. خریدم. 
وقتی از طهماسب خداحافظی کرده ومی خواستم از 
مغازه‌خارج شوم صدایش رااز پشت سرم شنیدم که 
گفت: «لطفا چند د قیقه وایستاء کار تون دارم!» سرجایم 
خشکم زد. طهماسب روبرویم ایستاد و کاغذی که 
رو ی آن شماره‌موبایلش رانوشته بوددستم‌دادو گفت: 
«بازهم حتمابه من سر بزنید. شماره‌موهم داشته باشید 
واگه یه وقت کاری داشتید حتمابهم تلفن بزنید!» وقتی 
ماجرای دیدارمان رابرای تورج تعریف کردم خندید 
و گفت:«کارت‌واقعاعالی‌بود دختر.زدی به هد ف! 
حالا فقط مونده تیر نهایی‌روشلیک کنی!» و تیر نهایی 
راوقتی برای سومین بار به مغازه طهماسب می‌رفتم 
شلیک کردم. آن روز یک ساعتی در مغازه اش بودم 
واو که تلاش می‌کردهنگام حرف زدن‌پیچ وتاب 
خاصی به صدایش بد هد. می گفت:«همون روز اولی که 
دیدمت دلموباخودت بردی. خداخدامی کردم که 
دوباره بیای و خدا چقدر دوستم داشت که بهم فرصت 
داد فرشته‌ای‌مثل تورودوباره ببینماعاشقی به سن 
وسال نیست به دله. من مرد ثروتمند ودنیادیده‌ای 
هستم که حاضرم برای داشتن تو دار و ندارم‌رو بدم. 
خواهش می کنم دست رد به سینه‌ام نزن و در خواست 
منوبرای ازدواج قبول کن!» گفتم: «پدر من خیلی 
متعصبه. اگه بدونه که‌من و شماقبلا همدیگه رودیدیم 
قشقرق به پامی کنها» 

طهماسب خن-ده‌ای کرد ودر حالیکه کاغذ و 
خود کاری رابه دستم میداد گفت:«خیالت راحت 
باشه عزیزم. کسی باخبر نمی‌شه. تو فقط آدرس خونه 
تونوبنوی س‌بقیه ش با من!» وبه این تر تیب بود که 
طهماسب با دسته گلی بز رگ و در حالیکه کت و شلوار 
و کراواتی گران قیمت به تن داشت ماشین آخرین 
مدلش راجلوی در خانه پار ک کرد وبه خواستگاریام 
آمد. همین‌ها کافی بود تا برق از سر بابا بپرد و بی انکه 
حتی نظرم را بپر سد قول مرا در ازای سه دانگ یک 
مغ‌ازه‌به طهماسب بدهد. همه چیز خوب ومطابق 
نقشه تورج پیش می‌رفت. من و طهماسب بعد از 
یک مراسم باشکوه زند گی مشتر کمان رادر خانه 
قصرمانندطهماسب آغاز کردیم. تورج از همان بدو 
ورود من به خانه شان بنای ناساز گاری گذاشت و 
طهماسب که توانسته بود دختر ک زیبا و دبیرستانی 
آفتاب و مهت اب ندیده‌ای چون من را در دام خود 
اسیر کند.به خاطر من با تورج بحث می کرد و از او 
می‌خواست حد خود رابشناسد و در کارهایش دخالت 
وپای ش رااز گلیم ش دراز تر نکن د. بازی خطرناکی 
بود اگر طهماسب بویی می‌برد بی گمان هر دویمان را 
می کشت. هیچ گمان نمی کردم آن‌روناکی که روزی 
از ترس شلاق‌های پدر در آغوش مادربزر گش قایم 


بقیه در صفحه ۵۵ 
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گاحی او قات تاس انسان به سنگت ذخو ر د و اه در ست ر ایدانمی کند 
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ارسلان قاسمی و کاوه آهنگر 


زير نظر: علی کیانی موحد 


گفتگو: مهدیس جعفری 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 


از اینکه کودکی کر ده‌ایم نار اهت نسنیم 


باارسلان‌قاسمی‌درش رکت پدرش‌قرار مصاحبه داشتیم. زمان ی که به داخل رفتیم حضور داشته‌اند.اوبه واسطه پد رش واردا ین عرصه شد ومادرش وخواه رش‌هم 


متوجه شدي مکاو هآهنگر ه مآن جاست.جالب اینکه ظاه رش بادوران کو دکی‌اش 
تفاوتی نکر ده. کاو هآهتگر در خانواده‌ای رشد کرده که همه اعضا یآن د ر کار هنری 


خودمان است. 


د رکار تهیسه وطراحی لباس بودند.براد راوهم امی دآهنگر یاهمان عل یکوچولوی 


٭رابطه بسیار صمیمی‌با هم دارید ؟ 

بشنبار زياد | گر اهدرم ازما دو تفر زاین 
کنند.اگر به یکی از مازنگ بزنند می توانند با آن یکی 
هم صحبت کنند! 

#به چه شکل با هم آشنا شدید؟ 

قبل از اینکه سر کار مشتر کی برویم همدیگر رادر 
دفتر آقای‌صمدی‌دیدیم.اتفاقا کلی هم از همدیگر 
بدمان می‌آید.سرکارهم که بودیم کلی کل کل 
داشتیم. 

#چه شد که با هم اینقدر صمیمی‌شد ید ؟ 

به‌جایی رسیدیم که‌باید کل کل‌هاراتمام‌می کر دیم. 


شیطنت‌هاو کج خلقی‌هایمان بر روی کارمان تاثیر 
می‌گذاشت. به این نتیجه رسیدیم که در کار حرفه‌ای 
باید بچه بازی را کنار گذاشت. 

#چند سالگی وارد این عرصه شد ید ؟ 

ارسلان:اولین کارم سریال در چشم باد بود که 
حدود ۷ سال سن داشتم. البته بعد از آن هم در سریال 
حضرت یوسف ایفای نقش کردم که حدود سال 
سن داشتم. 

کاوه: من سه ساله بودم که برای سریال آپارتمان 

#حفظ کردن دیالو گ‌ها برایتان مشکل نبود؟ 

خیر.برایمان سخت نبود. هميشه در این مواقع پدر 
و مادرها هستند که به کود کان کمک می کنند. 

پدرارسلان:ارسلان بسیار باهوش بود وبه خوبی 
دیالو گ‌هارا حفظ می کرد. 

#آقای قاسمی‌شمابه همر اهارسلان سر لو کیشن 
حضور پیدامی کردید؟ 

بله.نه تنهامن بلکه گاهی‌هم مادر و خواهرش با 
او بودند. به خصوص در سریال در چشم باد که اولین 
تجربه کاری ارسلان بود.من ان زمان کارمند دولت 
بودم. یک ماه‌یک ماه‌م رخصی می گر فتم تابتوانم 
همراهش باشم. مادرش هم که مدیر مهد کودک بود 
مجبور بود. مدتی سر کار نرود. 

#+چه شد وارد کار تصویر شدید؟ 

ارس لان: خانم به اره رهنما از دوستان 
صمیمی‌مادرم است. او مرامعرفی کرد و من هم 
به همراه‌پدر ومادرم در دفتر | قای جوزانی تست 
دادم و آن‌ها قبول کردند که در سریال در چشم باد 
نقش کود کی بیژن ایرانی را بازی کنم. 

کاوه:پدرم. رضا آهنگر, مدیر تدار کات بود و از 
طریق او وارد این کار شدم. همان طور که می‌دانید در 
خانواده‌ماهمه به نوعی در تلویزیون فعالیت داشتند. 
مادرم‌مدت‌هادر کار تهیه وطراحی لب اس بود و 
خواهرم پس از اتمام تحصیلاتش وارد کار مادرم شد 
وبا او همکار شدند. برادرم هم که علی کوچولوست! 

#با وجود محصل بودنتان چطور به درسهایتان 


میر سید ید ؟ 


|رسسلان: برایم معلم می گیر ند تااز درس و مشق 

کاوه: آن زمان که من محصل بودم به خاطر دارم 
که مرابا گریه بر سر کار می‌بردند. آخر سخت بود که 
هم درس بخوانم و هم به بازیگری بپر دازم. 

کاوه آهنگر با وجود کار نامه خوب به چه‌دلیل 
طی این سال‌ها اینقدر کم کار است؟ 

آخرین کار من بعد از روز گار قريب سریالی بود به 
نام راه‌شیری که نمی‌دانم چرا کار ناتمام ماند؟!بعد از 
آن به سربازی رفته و حدود ۲۶ ماه سرباز بودم. شاید 
در طول مدت خدمتم بیش از ۴۰ کار به من پيشنهاد 
شد اما به خاطر سربازی نمی توانستم قرار داد ببندم. 
به همین دلیل بود که از سال ۸ کم کار شدم. 

#در این مدت کار مشترکی با هم داشتید؟ 

بله.دو کار که یکی سال گذ شته پخش شد و دیگری 
هم آماده‌پخش است. هر دو کار هم ساخته اقای 
افشین صادقی است. 

#آقای قاسمی.شمابه عنوان پدر در انتخاب 
نقش‌های ارسلان دخالتی دارید؟ 

هميشه به ارسلان می گویم که از پذیرفتن 
نقش‌های منفی خودداری کند. 

#چرا؟ 

به دلیل اینکه نقش‌ه ای منفی در افکار مر دم اثر 
بد می گذارد. 

# بعنی ارسلان!... تابه حال نقش منفی بازی 
نکرده‌ای؟ 

ارسلان: یک نقش منفی بازی کرده‌ام. 

پد(:(باخنده می گوید) نقش منفی‌ای نبود فقط در 
آن فیلم نقش یک پسری را بازی کردی که شیطنت 

#اولین حقوقتان راچه کردید؟ 

ارسلان: با خنده) بابا بگو چه کار کردی! 

پذ(:برات سرمایه گذاری کردم. تاهمین چند 
وقت پیش به حقوق واین‌ها کاری نداشت. اماحالا..! 
ییک موضوعی راداخل پرانتزبگویم.مابرای‌اینکه 
در ماسوله و برای تصویربرداری در چشم باد کنار 
ارسلان باشیم. شاید هفته‌ای ۲۰۰ هزار تومان خرج 


می‌کردیم. 

#خاطره‌ای هم از آن دوران دارید؟ 

ارسلان: کل کار برایم خاطره بود. 

ی د(:بگو چه دست گل‌هایی به آب‌دادی! در 
ماسوله مر غابی وارد ک وبوقلمون‌بود.دست‌وپای 
آن‌هارا می‌بست. بعد در فرغون می گذاشت و این 
طرف و آن طرف می‌بر دا 

#پس در حین کار کود کی هم کرده‌اید؟ 

ارسلان: آخر بامرغ و خروس می‌توان کود کی 
کرد؟! 

#پس ازاینکه کود کی نکرده‌اید احساس خلا 

ارسلان:نه!ناراضی نیستم.به جایش چیزهایی را 
به دست آوردم که ارزشش رادارد. 
دارم. به نظرم هیچ چیز باارزش تر از آن نیست که 
بتوانی در دوران کود کی بازی و شیطنت کنی.شاید 
چیزهایی را که‌الان به دست آورده‌ام ۵سال دیگر هم 

#با انتخاب خودتان وارد این عرصه شدید؟ 

ارسلان:بله, آن ز مان ما که به ای فای‌نقش 
نمی‌پرداختیم بلکه کارمان حکم باز یمان رابرایمان 
داشت. از همان کود کی عاشق این کار بودم. 

کاوه: به خاطر اینکه خانواده‌هنری داشتم» وارد 
این کار شدم.شاید یک وقتهایی مرابا گریه بر سر 
کار می بر دند.الان که کار تون بخش می‌شود. تا اخر 
کود کی است که هنوز در من وجود دارد. البته این را 
کار نباشیم کلی احساس افسرد گی می کنیم. بازیگری 
جزئی از زند گی من و ارسلان شده است. 

#+چند کار تصویری داشته‌اید؟ 

ارسلان: حدود ۲۶ کار. 

کا9ه: فکر می کنم حدود ۰ کار. 

#به کدام یک از کارهایتان علاقه دارید؟ 

ارسلان: تا ثریاء به دلیل اینکه اولین نقشم برای 

پدزا( سلان:جالب است بر خی دوستان‌بامن‌تماس 
می گیرند و می‌گویند چطور اجازه‌می‌دهی پسرت که 
دانشگاهش راتازه شروع کرده ازدواج کند؟ من هم 
می‌گویم جدی نگیرید. شوخی می کند! 

#ارسلان رشته تحصیلت چیست؟ 

اول کامپیوتر می خواندم بعد تغییر رشته دادم ودر 
ار ف ای و 

#الگویتان در بازیگری کیست؟ 

آردندلان: الگوی خاصی ندارم. هميشه دوست دارم 

#سریال تاثر یاباسن شما کمی‌متفاوت بود. 
آقای قاسمی‌به عنوان پدر با این موضوع مخالفتی 
نداشتید؟ 


و ۳۳۳۳۳۳ 


وا دن ٩۱‏ طامات کل 


خیر.بالاخره نقش است واوهم فقط آن رابازی 
می کند. قرارنیست که هر نقشی بازی کند در رفتار و 
شخصیت او تاثیر بگذارد. 

#طولانی ترین کاری که انجام دادید؟ 

ارسلان: سریال در چشم باد. 

کاوه: روز گار قریب. 

#آقای قاسمی‌شما کار هنری می کنید؟ 

خیر ش ر کتی دارم که در آن مشغول به کار 
هسم 

#چند فرزند دارید؟ 

ارسلان دو خواهر بزرگتر دیگر هم دارد. 

# کدام کار ارسلان را از همه بیشتر می‌پسندید ؟ 

انصافا همه کارهایش خوپ بوده‌است امادر 
فیلم «صد و یک راه» به دلیل د شیطنت‌هایش وشیرین 
زبانی‌هایش بیشتر مورد پسند من و عموم واقع شد. 

# آقای قاسمی‌چقدر از ارسلان رضایت دار ید ؟ 

حدود ۸۰درصد به‌اين دلیل که هیچ موقع شنونده 
خوبی برای راهنمایی‌های من نیست. دوست دارم 
او هم همانند خودم اهل ورزش باشد. من یک تور 
کوهنوردی, غارنوردی و صخره‌نوردی دارم امااوهیچ 
وقت در این تورها شر کت نمی کند. 

#ارسلان, علاقه داری کار پدرت راانجام دهی؟ 

به هیچ عنوان! به خاطر اینکه من اصلااهل پشت 
میز نشستن نیستم ولی خوب به خاطر پدرم هم باید 
کار اورا ادامه بدهم.الان اون ۲۰ درصد هم حل شد. 
مگه نه بابا! 

#(خطاب به ارسلان) امااینطور که پدر می گوید 
گویااهل ورزش نیستید؟ 

خیر.مگر کارمان به‌ماجازه‌ورزش کردن را 
می‌دهد ؟ یکی از دلخوری‌های پدرم‌هم این است که 
چرامن به همراه تور او به کوه نوردی و صخره‌نوردی 
وغار نوردی نمی‌روم. 

#(باز هم خطاب به ارسلان) پس چرا با وجوداینکه 
از کود کی وارد دنیای بازیگری شدی هنر نخواندی؟ 

زبان انگلیسی من بسیار خوب بود و با کامپیوتر هم 
خوب کار می کردم.بادوستان نزدیکم تصمیم گرفتم 
که به این رشته‌بروم اماوسط راه‌نظ رم عوض شد به 
رشته ریاضی آمدم. 

#از زند گیتان راضی هستید؟ 

|(سلان:بله من و کاوه‌سعی می کنیم از زند گی‌با 
تفریحات سالم لذت ببریم. 

کاوه: یکی از تفریحات ماهم این است که فیلم 
بازی کنیم.همانطور که گفتم بازیگ ری جزیی از 
زند گیمان شده است. 

#بد ترین سال زند گیتان چه سالی است؟ 

ارسلان:سال ۱۳۸۴ که‌بیتاتو کلی‌دوست‌دوران 
کودکی ام از دنیارفت. 

کاوه: سال ۸۰س ال تلخی برای خانواده ما بود و 
فوت پدرم زند گی ما رادگر گون کردومادرم نیز کار 
طراحی لباس رارها کرد. 


#نمی‌خواهی درباره تصادف بیتا تو کلی برایمان 
بگویی؟ 

ماخانواد گی باخان_واده‌اودر ار تباط بودیم. اواز 
دوستان من‌بود.حدود دوس ال از کاردر چشم باد 

می گذشت که‌بیتاباسر بخیه زده‌سر کار آمد. بهش 

گفتم چی شده؟ گفت ما تصادف کردیم و مادرم هم 

به شدت آسیب دید و در کماست.ارسلان انقدر نذر 

کردم تامامانم خوب بشه! یکی از نذرامم اينه که اگه 

مامان خوب بشه به مشهد می‌رویم. بعد از مدتی حال 
مادر بیتا خیلی خوب شد و | نها برای ادای نذر به مشهد 
رفتند اما در جاده مشهد دوباره تصادف کردند وبیتا 


به همراه مادر و پدرش از دنیارفت. 

پدر ارسلان:تامدت‌ها ارسلان روحیه خوبی 
نداشت مرگ بیتا آن هم بدین شکل برای من و 
خانواده‌ام بسیار غم‌انگیز و حیرت آور بود. 


ا۵ 


اگر پایگاه‌های خبری فارسی زب ان وب رامرور 
کرده‌باشید.لابد دیدید این روزها دستمزدیک مجری 
تلویزیونی به نام فرزاد جمشیدی کلی حاشیه ساز 
شده‌است.ماجراهم به زمانی برمی گر دد که شایعه 
شداو گرانترین‌مجری‌برنامه‌های تلویزیون در ماه 
رمضان بودهاما مهدی فر جی مدير شبکه اول سیما در 
مضاخب ای ضمن ننک مقذارمعتنابهی اژاین‌مجری 
تعر یف و تمجید کرد. گفت:«طبیعی است که دستمزد 
جمشیدی با مجری که برنامه ساده‌ای با مخاطبان 
محدود رااجرا کند یکی نیست امااینکه بگوییم او گران 
ترین مجری سازمان است را تایید نمی کنم.» 

این یعنی یک تکذیبیه‌ای که به نوعی تاییدیه هم 
در دل خود دارد! تایید اینکه فر زاد جمشیدی مجری 
خوب سیماست و دستمزد خوبی هم می گیرد. هر چند 
که گرانترین مجری سیمانیست. 

نان آن سال‌ها 

در سال‌های دهه ۸۰ فضای کار برای مجریان 
تلویزیونی هم باز تر شد و آنها هم در قامت ستارگان 
تلویزیونی مورد توجه عام مردم قرار گرفتند. حالا مردم 
ازدر آمدهای‌شومن‌هاومجریان صحبت می کنند.اینکه 
مثلافلان مجری از صداوسیما جقدر حقوق می گیر دیا 
برای اجرای یک شب بر نامه مناسبتی از سازمان‌هاو 
نهادهاچقدر طلب می کند؟ خیلی باقاطعیت نمی شود 
درباره‌د رآمده ای فعلی مجری‌ه ااظهارنظر کرد و 
حکم صادر کرد که زیاد یا کم می گیر ند اما واضح است 
اوضاع مالی مجری‌های فعلی تلویزیون با تعد د شبکه‌ها 
و برنامه‌ها خیلی بهتر از دوره‌های پیش شده است. 

چن دی پیش خانم الهه رضایی مجری سابق 
برنامه‌های کود ک و نوجوان گفته بود: «در سال ۱۳۵۸ 
ماهی ۱۲۰۰ تومان حقوق می گرفتم.» این حقوق در 
آن سال‌ها حقوق کمی‌بود که البته ناگفته نماند این 
مبلغ‌برای‌اجرای ۲ | برنامه‌بود.یعنی‌هر اجرا ۰ ۱۰ 
تومان. خانم گیتی خامنه‌هم در سال ۵۸همزمان با خانم 
رضایی واردصداوسیما شد. خانم خامنه در مصاحبه‌ای 
گفته بوددر آن‌مقطع ۰ ۰ تومان از صداوسیماحقوق 


۵۲ 


4 ی‌پلاین 


می گر فته وبه دلیل علاقه‌ای که به اجر اداشته گله‌ای 


از دستمزد پایینش نمی کرده است. 
وضعیت متفاوت مجریان رادیو 

«تعیین کنند گان حقوق مجری ان رادیو بر این 
تصورند که حرف زدن پول نمی‌خواهد.» 

این جمل ه راژاله صادقیان یکی از پیشکس وتان 
اجرادر رادیو می‌گوید.او در اعتراض به حقوق پایین 
مجریان رادیومی گوید هنوز پس از سال‌ها کار کردن 
درصداوسیماخبری از قرارداد رسمی‌نیست وبه 
عنوان میهمان با آنها قرارداد می‌بندند. 

چندی پیش فرزاد حسنی هم که چندسالی هست 
از تلویزی ون به رادیو کوچ کرده گفته بود برای اجرای 
بر نامه هفتگی‌اش در رادی وماهانه ۰۰ ۲هزار تومان 
حقوق می گیرد و می‌گویند برای اجرای یک ماهه هر 
شب در سیمابین ۲تا ۴میلیون دستمزد می گیر د.او در 
گفت و گویی که با یکی از تشر بات انجام داده نصیحتی 
از مرحوم منوچهر نوذری را به مجری‌هایاد آوری 
کرده که می گفت: «مبلغ دستمزد اجرای خود رابرای 
بیرون زیاد بگویید ورقم بالایی راطلب کنید.» به 
گفته حسنی:«اين کت و شلواری که ما می‌پوشیم. 
به واسطه مبلغ دستمزد اجراهایم ان در بیرون از 
صداوسیما و در این مراسم‌ها مبلغ خوبی هم می گیریم 
امادر صداوسیماست دستمزد آنچنانی نداریم.»ا گر 
به صورت هزینه‌های نهادهاوسازمان‌های دولتی و 
خصوصی را در بر گزاری مراسم و جشن‌های مناسبتی 
نگاهی بیندازیم.متوجه می‌شویم واقعامجریان 
صداوسیما به این نصیحت مرحوم نوذری خیلی خوب 
جامه عمل پوشانده‌اند! چندی پیش در خبرها امده 
بودیکی از مجریان برنامه کود ک سیمابرای یک 
شب اجرااز حوزه هنری ۱۶ میلیون تومان پول گرفته 
است. راه‌دوری نرویم همین چند وقت پیش مسوولان 
یکی از دانشگاه‌های آزاد تهران برای یک شب مراسم 
جشن فارغ التحصیلی دانشجویانش ان مجبور شد ند 
یک و نیم میلیون تومان پول به یکی از مجریان نسل 
سومی‌صداوسیما بد هند. 


ون تومانی 


ات 


Sî 


فردوسی پور ماهیانه ۵-۶ میلیون تومان؟ 

دستمزد اجرای عادی فردوسی پور یکی از 
جذاب ‌ترین سوژه‌های مورد بحث بین مردم بودهو 
هرا زجند گاهی اعداد عجیب و غریبی از دستمزد او به 
گوش می‌رسد. شاید مهم ترین نکته‌ای که تا چند ماه 
پیش باعث می‌شد رقم‌های حدسی درباره دستمزد 
این مجری‌بسیار متفاوت باشد. سکوت همیشگی او 
درباره شایعات بود. در تابستانی که گذشت. یک 
روزنامه صبح با اعلام رقم نجومی‌دقیقه‌ای ۱۰۰ 
هزار تومان برای اجرای فردوسی پور در برنامه ٩۰‏ 
جنجال‌ها درباره دستمزد او را وارد فاز تازه‌ای کرد و 
فر دوسی پور را مجبور کرد که در برنامه ٩۰‏ به شفاف 
سازی روی بیاورد. 

شفاف‌سازی که با پاسخ رشیدپور هم رو به روشد. 
ماجرااز این قرار بود که در آن روزنامه ادعاشده بود 
فردوسی پور سال گذشته بر ای «نود», دقیقه‌ای ۶۰ 
هزار تومان دریافت می کرده که قرار بوده این مبلغ 
به دقیقه ۱۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا 
کند که در این صورت. در طول یک سال مبلغی حدود 
یک میلیارد تومان عایدی اواز این بر نامه می‌شود و 
لقب مجری میلیاردی را به فردوسی پور داد! این ادعا 
چندان به مذاق فر دوسی پور در آن بر نامه خوش نیامد 
او در حر کتی جالب در یکی از بر نامه‌های نود درمورد 
حقوق خود شفاف سازی کرد 

فردوسی پور در آن برنامه‌میزان کل در آمدهای 
برنامه‌اش رادرسال ۸۹ح دود ۲۵۸ میلیون تومان 
عنوان کرد و گفت:براساس قرارداد منعقدشدهبا 
صداوسیما ميزان پولی که به هر برنامه « ۰ »٩‏ داده 
می‌شود به صورت د قبقه‌ای و تأاسقف ۱۲۰ دقیقه 
است‌ واگ برنامه‌ای‌بی ش از ۱۲۰ دقیقه به‌ طول 
بینجامد.برای دقایق اضافی هیچ پولی به عوامل بر نامه 
پرداخت نمی‌شود. 

اودر ادامه‌بیان کرد که‌در آمد خودش برای‌اجرای 
برنامهء تهیه کنند گی.نویسند گی و«قس علیهذا».در 
طول ماه از یک و نیم میلیون تومان و بیشتر نیست. 


مه 
اطلاعات لی ارو ۳۵۰۸ 


این رقم برای فردوسی پور هم اما کمی‌عجیب و دور 
از ذهن به نظر می‌رسید به طوری که رضا رشید پور 
هم در برنامه ماهواره‌های خود وهم در مصاحبه‌ای 
به آن وا کنش نشان داد. رشید پور گفت فر دوسی پور 
در آمدش ۱/۵ میلیارد تومان‌هم نیست اما ماهی یک و 
نیم میلیون تومان هم امکان ندارد.اوادعا کرد که برای 
تهیه کننده یک برنامه اینچنینی در سازمان. حداقل 
ماهی ۵-۶میلیون تومان درآمد وجود دارد و ما نباید 
نه از این طرف بام بیفتیم نه از آن طرف. 
احسان علیخانی, گران‌ترین مجری 

احسان علیخانی در غیاب مجریانی چون فر زاد 
حسنی, رشید پور و... در حال حاضر به یکی از گران‌ترین 
مجریان تلویزیون تبدیل شده است. مجری که در اوایل 
کارش از او به عنوان نسخه کپی از فرزاد حسنی نام برده 
می‌شد. در روز گار کمبود مجری صداوسیما به نسخه 
اصلی تبدیل شده‌است. شنید ه شد ه علیخانی بر ای‌اجرای 
روتین‌یک ماه چیزی د رحد ودچهار-پنج میلیون تومان 
دستمزد می گیرد. او به تاز گی وارد جر گه تهیه کنند گان 
برنامه تلویزیونی هم شده است وبا این حساب از این به 
بعد رقم دریافتی اوبه ميزان قابل توجهی‌بالا خواهد رفت. 
بین دو تا چهار میلیون تومان است. 

محمد سلو کی, تا چبار میلیون 
نشیب‌های زیادی همراه بوده و در دوره‌هایی حضور 
او در صداوسیما به صفر می‌رسد و در دوره‌هایی به 
یک مجری پر کار تبدیل‌می‌شود.از آخرین اجراهای 
خوب او در تلویزیون می توان به برنامه تهران ۰ ۲ که از 
شبکه تهر ان پخش می‌شد. اشاره کر د که چند مصاحبه 
زنده در این برنامه او سر وصدای زیادی به پا کرد. او 
البته کمی‌بعدتر ترجیح داد باتیم جدید تهران ۰ ۲ کار 
نکند واز آن برنامه جداشد. درمورد دستمزد او از 
برنامه‌های تلویزیونی شنیده می‌شود او ماهانه حدود 
۰ هار تومان از تلویزیون حقوق ثابت دریافت 
می کر ده که همین باعث شده به سمت دنیای تجارت 
روی بیاورد و سراغ برند وپوشاک برود. شنیده شده 
این رقم فقط حقوق ثابت اواست و هزینه اجرای او در 
و به ماهی چهار پنج میلیون تومان هم می‌ر سد. 
محمود شیریاری, محبوب در اجرا 

از محم ود شهریاری به عنوان یکی از مجریان 
محبوب در اجراها ومراسم‌هانام بر ده‌می‌شود. اوبه 
مراسم‌ها رادارد و طر فداران زیادی هم بین شر کت‌ها 
وموسسات برای خودش دست وپا کرده‌است. گفته 
حدوداشبی ۱۰۰ هزار تومان دریافت می کر ده‌است 
که بااین حساب در طول یک ماه چیزی نزدیک به سه 
میلیون تومان از آن بر نامه کسب در آمد کر ده‌است. 
رقم دریافتی او برای نهادها و سازمان هم از دو میلیون 


تومان هست به بالا... ۰ 


ور دن ٩۱‏ اطلاعات تن 


آن قدر بیمار ودل شکسته بود که هر لحظه 
امکان داشت بغضش بت رکد. 

«ناد یادلدا رگلچین »باز یگ ر سینماوتلو یز یون 
کشورمان حدود ۱ ! سال پیش کلیه‌هایش را 
از دست داده ودر حال حاضر هفته‌ای ۳ مرتبه 
دیالیز م یکند. 

اوم یگوید:حتی منزلش رافروخته است تا 
بتواند از عهده مخارج سنگین درمان براید. 
«گلچین»بابغضی د رگلوخنتهازمسوولان 
به دلیل حمایت نکردن وبی مهری شان گلایه 
م یکند. 


# چه زمانی متوجه بیماری تان شدید؟ 

بیماریام به ول وقوع تصادف و حادثه 
نبود. بلکه من در بدنم کلیه ندارم! حدود ۱۱ 
سال پیش, زمانی که همسرم فوت کرد متوجه 
بیماری‌ام شدم و بعد از مراجعه به پزشک دریافتم 
که کلیه‌هایم از کار افتاده‌است واز همان سال با 
این بیماری دست و پنجه نرم می کنم. هفته‌ای ۳ 
مرتبه دیالیز می‌شسوم و پوکی استخوان گرفته‌ام. 
مهره‌های کمرم نیز جا به جا شده است و ۲مرتبه 

#با توجه به وضعیت جسمی تان در این سال‌ها 
بازی هم کردید؟ 

٭##بلهء بیکار ننشسته‌ام؛ باید گذران زندگی 
کنم چون زند گی خرج دارد. 

#آیادستمزدی که دراین سال‌ها دریافت 
کرده‌اید در ان دازه‌ای بوده که گذران زندگی 
کنید؟ 


خير متأسفانه دستمزدها کافی نبود. ولی 
خدا را شکر می کنم که دستم جلوی کسی دراز 


نسد. 


#پس با این وجود. چگونه زند گی می کنید 
و خرج معالجه و دیالیز تان راچگونه فراهم 
می کنید؟ 

# چون خرج عمل جراحی و هزینه دیالیز 
بالا بود. خانه‌ام را فروختم. خوشبختانه هنگامی که 
برای دیالیز به بیمارستان می‌روم. کار کنان آن جا 
رسید گی خوبی می کنند. مردم هم به من محبت 
دارند. اما مسوولان بالا دست هیچ کدام به دادم 
نمی‌رسند! 

#بیمه هنر مندان هستید ؟ 

خير خودم را بیمسه خویش فرمای تأمین 


اجتماعی کرده‌ام. خانه سینما هم من رابیمه تکمیلی 
کرده است. 

#مسوّولان چه حمایتی از شما می کنند؟ 

هیچ حمایتی نمی کنند!ده‌ها بار به مسوّولان 
نامه نوشته‌ام و حضوری نیز با برخی از آن‌ها از 
جمله با مسوّول انجمن بازیگر ان درباره بیماری‌ام 
صحبت کردهام اما پاسخ شان این بود که ما 
هشت‌مان گرو نه‌مان است حتی حقوق کارمندان 
خود رانمی‌توانیم بدهیم و به شما هم نمی‌توانیم 

#در گذشته انجمن بازیگران, از هنرمندان 
بیمار عیادت و حمایت می کردن د؛ فکر می کنید 
تعطیلی خانه سینما تأثیری در عیادت تکر دن از 
شما داشته است؟ 

کے احتمال زیاد تأثیر گذاشته است. وقتی 
مسوولان در گیر تعطیلی خانه سینما و مشکلات 
آن هستند. دیگر به یاد عیادت و دلجویی از من 
نمی‌افتند. 

البته برخی از مسوّولان به دیدار من آمده‌انداما 
به چه درد من می‌خورد ؟ فقط یک دسته گل گر فتند 
و هیچ کمک مالی نکر دن د.اکنون من ۱۵ میلیون 
تومان سنوات طلبکار هستم. مسوولان قول دادند 
که چون بیمار هستم من را در اولویت قرار دهند و 
زودتر پرداخت کنند اما تا کنون خبری نشده است. 
از مسوّولان تقاضایی ندارم و تنها می‌خواهم به دادم 
برسند. چون سرپرست ندارم. 

#چرا تنها زندگی می کنید؟ 

#فرزندانم ازدواج کرده‌اند و سر زندگی 
خودشان هستند و چون دختر هستند نمی‌توان از 
آن‌ها زياد توقع داشت.اکنون در منزلی اجاره‌ای 
زندگی می کنم. 


و 
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ډه چە سو می در وی از 


ادنکه! کنون کجاهستی 


مھم ر است 


8او لبود و ندل هو لمو 


داستانهایانتخاب یآلفر د ھیچکا 2 
۲ گردو خاک 
روی گلو له 


«جرالد وینگر» بعد از صرف نهار در آن روز 
آفتابی بهار با بر ادر خود«سپ» استراحت می کرد. 
اوروی یک صندلی راحتی تابستانی در تراس ویلای 
خود لمیده وبه فکر فرورفته بسود. بعد هم کم کم 
مشغول چرت زدن شد وچشمان خود راروی‌هم 
گذاشت. 

دراین‌هنگام «مارتا»خدمتکار خانه آهسته 


نزدیک شد و خواست جیزی بگوید«سپ» انگشت خود راروی لبهايش گذاشت وبادست 
به «جر الد» اشاره کرد که روی صندلی راحتی به خواب رفته بود. «مارتا» آهسته چند ظرف 
را که‌روی‌میز کوچک جلوی آنهابودبر داشتو آهسته‌پرسید:شماقهوه‌میل دارید تا 
برایتان بیاورم.؟ 

سپ سر خود را به علامت مثبت تکان داد. 

مارتارفت. او ظرف‌ها راروی میز آشپزخانه گذاشت و قهوه‌جوش را به برق وصل کرد 
ومی‌خواست مشغول کار شود که‌نا گهان«سپ» باعجله و نفس نفس‌زنان وارد آشپز خانه 
شدوبه‌مار تا گفت: برادرم را کشتند.. بر ادرم را کشتند!می‌فهمی مار تا. به جر الا شلیک 
کردند واو را کشتند! 

سپ این را گفت و بعد ناله کنان روی صندلی آشیز خانه افتاد والتماس کنان به مار تا گفت: 
خواهش می کنم به پلیس تلفن کن و قتل جرالد رااطلاع بده, من نمی توانم این کار را بکنم! 


نیم ساعت بعد از این تلفن, کار آ گاه«سام» وار د خانه ویلایی ج رالد وینگر شد وپس از 
می کنم به خودتان مسلط باشید و بگویید چه اتفاقی افتاده و برادر تان چطور به قتل رسیده! 

نټ د رال حیلی کا راجت وغمکین به نظ ر ھی رس کت :اجر اخیلی ناکهانی و 
برد مارتا آمد ظرفهاراجمع کرد و پرسید که من قهوه می‌خورم یا نه؟ بعد هم رفت. کمی 
بعد از آنکه او رفت من صدای خفه‌ای شنیدم. اما به آن اهمیتی ندادم چون تصور می کردم 
از لوله اگز وز اتومبیلی بوده که در جاده حر کت می کر ده چند لحظه بعد می‌خواستم سیگاری 
بزر گتر می‌شد. کار آ گاه حرف او را قطع کرد و پرسید: 

-شما کسی را در تراس ندیدید؟ 

-نه.روی چمن مقابل تراس کسی دیده‌نمی‌شد و آنجا کاملاً خلوت بود. تصور می کنم 
از داخل جنگل به برادرم تیراندازی شده بود. 

کار گاه‌سام متفکرانه سر خود راتکان داد و گفت: الان دستور می‌دهم که آنجارابازرسی 
کنند. ببینم شما این خبر را به اقوام خود اطلاع داده‌اید؟ 

سپ وینگر لبخند تلخی زد و گفت: آقای کار آ گاه جرالد برادرم غیر از من ویک برادر 
دیگر به نام مار ک قوم و خویش دیگری ندارد و من مطمئن هستم مارک از شنیدن این خبر 
اصلاً ناراحت نخواهد شد. 

_چرا؟ مگر آنها باهم اختلاف داشتند؟ 

سپ وینگر سری تکان داد و گفت: بله,اين یک داستان نسبتاً طولانی دارد. حدود بیست 
سال قبل مار ک با دختری نامزد می کند و خیلی هم به او علاقمند می‌شود اما متأسفانه در دام 
کلاهبر داران می‌افتد و ورشکست می‌شود. حتی مد تی هم در زندان می ماند.در این میان 
نامزدی او ودختر مورد علاقه اش به هم می‌خورد. جرالد آن زمان وضعیت مالی خوبی داشت 
اما کمکی به مار ک نکرد. اگر چه مار ک چندین مر تبه از او تقاضا کر د. اما هر بار پاسخ«نه» 
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شنید تااینکه دوره‌محکومیت مار ک تمام شد واز زندان بیرون آمد وبه سراغ نامزدش 
رفت وبعد هم خبر دار شد او در یک تصادف ماشین از دنیا رفته...از آن روز تابه امروز ما رک 
هر گز سراغ جرالدنیامد و آنها شاید یک کلمه هم با هم حرف نزده باشند. 
اوخانه نبود. گویا به کوهنوردی ویاشکار رفته باشد چون تاجایی که می دانم اوعاشق این 
دو ورزش است. 

کار آ گاه نگاه تندی به سراپای سپ کرد و گفت: 

-... که اینطور؟ خب شمااز خودتان چیزی نگفتید؟ آیا دلیلی وجود نداشت که شما 
قصد جان برادر تان را بکنید؟ شما ادعامی کنید که گلوله ممکن است ازداخل جنگل شلیک 
شده‌باشد.ولی امکان آن هم هست که از دهانه تپانچه‌ای که از فاصله چند متری به طرف 
بر ادر تان تیر اندازی شده باشد. از نظر ما خود شماهم مورد سوء ظن هستید. زیر ادر موقعیتی 
بودید که می‌توانستید برادر تان را بکشید! 

سپ حرف‌های کار | گاهراخوب گوش کرد.ولی باخونسردی گفت: منظور تان راخوب 
می‌فهمم آقای کا رآ گاه‌ولی باید به شمااطمینان بدهم که من با برادرم اختلافی نداشته وبه 
او تیراندازی نکرده‌ام. 


کا رآ گاه‌ريچ‌وارداتاق کا رآ گاه سام شده پرونده‌ای راروی‌میزاو گذاشت و گفت: این 
گزارش کالبدشکافی پزشکی قانونی در مورد جنازه جر الد وینگر است. 

کار آ گاه‌سام در حالی که سیگارش راروشن می کر د پرسید: خب نظر تو در مور د گزارش 
قتل جرالد چیست؟ 

_بااین اوضاع واحوالی که من دیدم می‌توانم بگویم سپ هر گز نمی تواند قاتل جرالد 
باشد گلوله‌ای که ازس ينه جرالد خارج کرده‌ند ظاهر آمتعلق به تفنگ شسکاری است کهبا 
توجه به وضعیت آن در سینه باید از فاصله ۷۰ متری شلیک شده باشد ومن فکر نمی کنم که 
سپ بتواند در عرض دو -سه دقیقه بعد از رفتن مار تابه اندازه‌هفتاد متر از آنجا دور شود و 
گلوله را شلیک کند و دوباره باز گردد. این کار غیرممکن است. 
مارک چه تحقیقاتی انجام دادید. بالاخره‌اوراپیدا کردید؟ 

ريج جواب داد: نه! او نتوانسته شاهدی بیاورد که شهادت بد هد به کوهنوردی رفته بود. 
من فکر می کنم او دروغ می گوید. شاید همان موقع او در جنگل ونزدیک خانه ویلایی جرالد 
بوده» واز آنجا به برادرش که روی صندلی راحتی به خواب رفته بود. شلیک کر ده است. 

کار آ گاه سام گفت: خب این هم فرضیه‌ای است که باید ثابت شود. 

بات این نظر خیلی طول نمی کشد. چون امروز صبح که گزارش کالب شکافیوپزشکی 
قانونی را گرفتم. دستور دادم بروند تفنگ شکاری مار ک رابیاورند!اگر گلوله‌ای که در سینه 
جرالد به دس ت آمده‌به آن اسلحه بخورد ومال آن‌باشد. آن وقت دلیل محکم وغیرقابل 
را تلفنی اطلاع دهند. الان هم منتظر تلفن هستم. 

نیم ساعت بعد با کار آ گاه‌سام تماس گرفتند. کسی که صحبت می کرد کارشناس اسلحه 
اداره پلیس بود که می گفت: گلوله درست به تفنگ شکاری مار ک که از نوع «موزر» است 
می‌خورد وبدون شک از همان تفنگ شلیک شدهامایک چیزی‌هست که من نتوانستم 
توضیحی برای آن پیدا کنم. یک موضوع جالب و تعجب آور. 

کار آ گاه پر سید: منظور تان چیست و چه می‌خواهید بگویید؟ 
وچمن روی آن مشاهده‌شد. حال سوالاین است‌اگر گلوله از دهانه تفنگ شلیک شده 
باشد.اثر خاک وچمن روی آن‌برای چیست؟اگر این گلوله رااز سینه وبدن مقتول خارج 
نکرده بودند. مطمئن بودم آن رااز روی زمین و چمن برداشته‌اند. شاید شما توضیحی برای 
آن داشته باشید. 

کار آگاه که با دقت به حرف‌های کارشناس اسلحه گوش داده‌بود. گفت : الان نمی‌دانم 
چه بگویم باید فکر کنم و بعد جواب دهم. 

-بله احتماً.. متشکرم ۲ 

کار أ گاه گوشی را گذاشت و به ریچ که به صحبت‌های آنها گوش می داد نگاهی انداخت 
و گفت: فکر ناراحت کننده‌ای به ذهنم رسیده تصور می کنم یک بار دیگر باید به خانه ویلایی 
برویم تامن کمی با سپ صحبت کنم. 

هر دو کار آ گاه‌بهاتفاق بدون هیچ حرفی به سرعت وارد خانه ویلایی شدند.سپ که 
بگویند. کار گاه‌ سام صحبت راشروع کرد و گفت: خب آقای سپ مامطمئن هستیم که شما 
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با تفنگ شکاری به بر ادر تان جر الد تیر اندازی نکر دید. 

-خب این را که‌من به شما گفتم. من‌در قتل‌اودست ندارم شمااینجا آمده‌اید که‌اين 
رابه من بگویید؟ این را که تلفنی هم می‌توانستید بگویید. 

کارآگاه‌سام لبخندی زد وباتمسخر گفت: که شمااینطور فکر می کنید ؟ اماباید بدانید که 
درست است که شما به طرف برادرتان با تفنگ شکاری تیراندازی نکر دید. اما بایک اسلحه 
کوچکتر مثل کلت تیر اندازی کرده واو رابه قتل رسانده‌اید.بعد هم گلوله تفنگ شکاری را 
که قبلا ازر وی زمین یا چمن برداشته بودید.در جای گلوله‌قبلی قرار دادید تااینطورنشان 


بقیه از صفحه ۴۹ 


سرگذشت های‌واقعی 


می‌شد بتواند چنین نقش بازی کند. یکسال گذشت, یکسالی که هر لحظه اش برایم 
همچون یکسال عذاب آور و طولانی بود. تور ج بالاخره یک شب دست پر به خانه بر گشت 


وخطاب به من گفت:«این آقابا کثافت کاری‌هاش, مادر بیچاره‌منودق‌داد. اگه می‌بینی 
این حر فار و بهت میز نم فقط به خاطر اينه که دلم برات می‌سوزه. بابای من ارزش اینو نداره 
که باهاش زند گی کنی. و سپس سی دی که دستش بود را داخل دستگاه گذاشت و... وقتی 
طهماسب فیلمی که داخل آن سی دی بود رامی‌دید چیزی نمانده‌بود سکته کند؛رنگ 
صورتش سرخ و رگ‌های پیشانی اش متورم شده بودندبی‌هیچ حر فی کتش رابرداشت 
واز خانه بیرون رفت و فر دای همان روز بود که من درخواست طلاق دادم ومهریه هزار 
سکه‌ایام رابه اجرا گذاشتم! طهماسب عذرخواهی کرد.التماس کرد. به غلط کردن‌افتاد 
اما من دیگر نمی‌خواستم حتی لحظه‌ای با او زند گی کنم. هزار سکه برای او که در کار خرید 
وفروش عتیقههم بود. انقدری‌نبود که از عهد هیر داختش بر نیاید. طهماسب که اصلا 
تصورش راهم نمی کر د روزی دستش چنین رو شود چاره‌ای جز پر داخت مهر یه وطلاق 
نداشت.اوبعد از پرداخت رقم بالای مهریه راهی 0011شد و من و تورج پیروزی مان را 
جشن گرفتیم. تورج خوشحال بو د و می گفت:«باید به حالی به ر فیقم بدم. اون بود که‌اون 
شب بساط خوشگذرونی بابا بایک زن خیابونی رو ردیف کرد و بعد هم ازشون فیلم گرفت. 
از تو هم ممنونم عزیزم. من همه چیزرو مدیون توهستم. به پاس همه زحماتی که کشیدی 
قول‌می‌دم خوشبختت کنم!» وبه این تر تیب بود که به امید داشتن یک زند گی رویایی با 
کسی که عاشقانه می‌پرستیدمش همراه تورج راهی تر کیه شد م. تور ج آنجا آشناداشت و 
قرار بود اقامت آمریکارا برایمان فراهم کند. قرار بود وقتی رسیدیم آمریکاجشن عروسی 
مفصلی بگیریم و تا آخر عمر کنار هم خوشبخت زند گی کنیم اما غافل از اینکه... یک هفته 
از اقامتمان در تر کیه می گذشت که یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شد م دیدم تورج 
در خانه نیست و نامه‌ای برایم روی اينه چسبانده. او از من به خاطر حماقتی که کردم و او 
رابه آرزویش رس‌اندم تشکر کرده‌بود.مبلغ ناچیزی هم برایم گذاشته بود تاچند روزی 
از گرسنگی‌نمیرم. تازه می‌فهمید م ماج رااز چه‌قر ار بوده! تورج می‌خواسته‌مبلغ کلانی از 
پدرش بکند وبه همین خاطر آن نقشه را کشید و مرابازیچه قرار داد...دیگر همه چیز تمام 
شد. پایان رویای من سیاه‌بود. دیگر روی باز گشت به وطن و نز د خانواده‌ام رانداشتم. وقتی 
پولم تمام شد برای سیر کردن شکمم به هر کثافتی تن دادم و حالا آ نقدر در لجن غرق شدم 
روناکی هستم که از ترس شلاق‌های پدر به آغوش مادربز رگ پناه می‌برد.. 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 

زیر نظظر متخصص ترمیم مو از کاناد! 

تهران- بایان ولی عصر - حتب سنا افر بدا - حلیشد سوم ' 
تلس ۲۳| AAA^AAT‏ - کار ۰۲۳ +۳ اش نت 
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دهید که برادرتان با شلیک گلوله تفنگ شکاری به قتل رسیده! 

سپ رنگ ورویش پرید ومثل گچ سفید شد.اونمی‌دانست که در جواب کار آ گاه چه 
بگوید. کار آ گاه ادامه داد: 

-باید بگویم نقشه خوبی کشیدهبودید اگر خاک و چمن روی گلوله راپاک می کر دید. 
دیگر نقشه‌تان هیچ مشکلی نداشت.درواقع همان اند ک خاک و چمن باعث شد تا ما متوجه 
شویم این گلوله قبلاً روی زمین افتاده و فقط در محل شلیک جاسازی شده. 
ب. ببینم اگر حرفی ندارید و دفاعی ندارید. بفرمایید به اداره پلیس بر ویم! 


سلسله کزارشبای‌زندان 
چندسالی گذشت بچه‌ها بز رگ شدند وهر کدام رفتند دنبال زند گی‌شان. 
مراسم بگیر ند. نه, صاحب مغازه‌ای که آنجا کار می کردم. مردی بود که زن وبچه 
داشت وقتی فهمید برای خواهر و برادرهایم جان می‌کنم. پيشنهاد ازدواج داد و 
من هم قبول کر دم. از در به دری خسته شده بودم. دلم می خواست سایه یک مرد 
واقعی بالای سر م باشد. شوهرم مرد خوبی بود زند گی راحتی رابرایم مهیا کر د. 
پسرم که به دنیا آمد زندگی‌مان رنگ و بوی دیگری گرفت. اگر چه او بیشتر نزد 
خان_واده خودش بود اماهمین که مر اقب زند گی ما هم بود برایم کافی بود.همه 
چیز داشت خوب پیش می‌رفت و من شا کر خدا بودم که بعد از آن همه سختی و 
پسرم مدرسه رفت. درس خواند. دیپلم اش را گرفت. پدرش به رحمت خدا 
رفت وبه همین دلیل هم از سربازی معاف شد و در پی کار و کسب بود که خانواده 
شوهرم فهمیدند من زن دوم او بودم.در حالی که خدامی‌داند من نه به دنبال ارث 
و میراث بودم نه حق و حقوق. شوهرم آنقدر در این سالها به مارسیده بود که من 
دنبال دردسر نروم. او همان سالها یک شب با من کلی صحبت کرد و بعد هم یک 
باخانواده‌اش در گیر نشوم. انجا راهم به نام خودم کرده بود. خانواده شوهرم وقتی 
فهمیدند من زن دوم او بودم واو برایم ملک خریده به سراغم آمدند و گفتند باید 
آن را بفروشم و حق آنها را بدهم. در حالی که آنجا به نام من است. من گفتم اگر 
از آنها بخواهم حق مرااز آنچه به آنها رسیده بدهند. می‌دهند؟ 
ما آنها میگویند من هیچ حقی ندارم! ۲ 
چندی قبل هم به سراغم آمدند و بر سرم ریختند و نقدر مرا زدند که تمام 
تنم ورم کرد. وقتی پسرم آمد وفهمید آنهااین بلاراسرم | ورده‌اند. یک چماق 
برداشت و به سراغشان رفت می‌خواست تقاص بگیرد! رفت سراغ انهاء که آنها 
هم ریختند سرش, پسرم در دفاع از خودش چند نفر از آنها را زخمی کرد و بعد 
هم متواری شد. انها هم رفتند شکایت کردند و ماموران سراغم آمدند و گفتند 
جای پسرم رالو بدهم. اما من نمی گویم. هر بلایی می‌خواهند به سرم بیاورند ولی 
من جای پسرم رانمی گویم. می‌دانم آنها به عمد این کار را کردند تامن راوادار 
به تسلیم کنند. اما من از کود کی زیر بار زور نرفتم. حالا هم نمی‌روم. بحث مال 
وثروت‌نیست. آنهامی‌خواهند آنچه راشوهرم به رضایت برایم خریده‌به زور 
پس بگیرند. در حالی که هیچ حقی ندارند. من تسلیم نمی‌شوم. آنقدر روی حرفم 
می‌مانم تا بنشینند سر جایشان! 


بقیه از صفحه ۳۲۳ 


CE 


شکلهای پنهان در تصویر دوچر خه‌سواری 


غافل مشو ز کار که ف صت خښعت 


الت 


اد 
ا.ث.میلان.این روزها در اوج قدرت بسر برده 
و آرزوداردتاباتیم ملی سوئد در بازیهای دور 
نهایی جام ملته ای اروپا به مراحل پایانی دست 
یافته و همراه‌با آث.میلان هم فاتح جام قهرمانی 
باشگاههای ایتالیا شود. 

«ابراهیم وویچ» که به دلیل حضور در چندین 
باشگاه بزرگ اروپایی وتر ک نزد تماشاگران 
ایتالیایی به بهودی سر گر دان معروف می‌باشد. سال 
ل ار حمله دلافل ق رما ارات میلان در کا 
بود و امسال هم می‌خواهد با این تیم به عنوانی دیگر 
دست یافته تا کلکسیون انتقادات خود رادر فوتبال 
ایتالیا تکمیل نماید. 

درخشش این بازیکن درخانه حریف زمانی 
بیشتر خود رانشان می‌دهد که مران‌پالر مواز 
ال هار اسان 
روا ی اون ام انا درفل 
فوتبال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ در شهر پالر مو بود و مردان 
این تیم یک هفته قبل از این بازی در جدالی‌بزر گ 
لازیو تیم چهارم جدول با شکست ۱ -۵روبه‌و کر دند 
وهر گز فکر نمی کردند روی درخشش فوق تصور 
این بازیکن تن به شکست چهار برصفر دهند. 

بازیکنی که تاسال ۲۰۱۴با آ.ث میلان قرارداد 
داشته‌ومنتظر صحبت با« دریان_و گالیانی» 
مدیراجرایی آ.ث.میلان برای تمدید قراردادش 

«زلاتان ابراهیموویچ» یکی از استثنایی‌ترین 


سب نیک ند آرزوهای‌بهترین بازیکن سال ۲۰۱۱ 


بازیکن ان ۱۰ سال اخیر فوتبال اروپاست که در هر 
تیمی عضویت داشته در پایان فصل با فتح جام قهر مانی 
به کارش ادامه داده‌وامسال هم می خواهد این قانون 
رارعایت کرده وبه دومین جام پیاپی قهر مانی همراه 
با آیت میلان دست ناید. 

این بازیکن ۳۰ ساله اخی رآ در مصاحبه‌اش با 
تلویزی ون اختصاصی باشگاه میلان می گوید: من 
چندسالی را در اینترمیلان بازی کرده‌با آنان به دو 
جام قهرمانی دست یافته‌ام. ولی حضور در آث.میلان 
شرایط دیگری رابرایم رقم زد.وبازی در کنار با یکنانی 
همانند الساندرونستا, تیا گوسیلوا, گنارو گاتوسوز و 
بازیکنان دیگر تجربه دیگری در دوران بازیگریم برایم 
رقم زده ودلم می‌خواهد با این تیم به دنیای فوتبال خود 
خاتمه داده و در همین باشگاه فعالیت بعد از دوران 
باز گریم رادنبال کنم. 

«سینورالولار» مدیر برنامه‌های «ابراهیموویچ» 
که‌همراه‌اودراین مصاحبه‌ شر کت کرده‌بود.از 
زند گی خانوادگی این بازیکن در میلان ابراز رضایت 
کرده و گفت: ما منتظر پیشنهاد باشگاه جهت تمدید 
قراردادی جدید بااو هستیم.زیراهمسر و فرزندان 
«زالاتان ابر اهیموویچ» نمی‌خواهند با پایان مهلت 
قرارداد وی به جایی دیگر رفته و زند گی جدیدی رادر 
شهر و کشوری دیگر تجربه کنند. 

«ابراهیموویچ» چندی قبل به‌عنوان بهترین‌بازیکن 
سال ۱۱ ۰ ۲فوتبال‌ایتالیاانتخاب شد وتمام مفسران‌این 
کشور اعتقاد دار ند که حضور قد ر تمند این بازیکن در 
جمع راه‌راه‌پوشان مشکی و قر مز میلان -روسوزی‌ها- 


آبا آ رسنال می‌تواند پودوسکی رابه خدمت گیرد؟ 


«لو کاس پودوسکی» مهاجم بلندقامت تیم ملی 
المان و کاپیتان تیم اف.ث. کلن این روزها شدیدا 
موردنظر «آرسن ونگر» سرمربی فهیم باشگاه 
آرسنال قرار گرفته و می‌خواهد او رابه ورزشگاه 
«آماراتس» بکشاند. 

آنچه این روزها باعث 
شده‌تا« آرسن‌ونگر» تابدین 
حدخواه ان این بازیکن ۲۶ 
ساله آلمانی شود اینکه «روبین 
فان برسی» کاییتان ۲۸ ساله 
آرسنال که تاسال ۲۰۱۲ با 
تفنگداران شهر همیشه بارانی لندن قرارداد دارد. 
تا کنون نسبت به تمدید قراردادش در این تیم 
تصمیم نهایی را اعلام نکر ده و علاقه شدید تیم‌های 
رثال مادرید. بارس لونا. یوونتوس.اینترمیلان و 
آُ.ث.میلان نسبت به فراخوانی این گلزن بز رگ به 
تیم‌های خود دلیلی بر بی‌علاقه بودن «فان پرسی» 
نسبت به ادامه‌همکاریش با ارسنال می‌باشد. چرا 
که او می‌داند اگر قراردادش راتا جند ماه‌دیگر 
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تمدید نکند. به دلیل قانون «بوسمان» در فوتبال ارویا, 
اوبازیکنی آزاد اعلام خواهد شد و می تواند مبلع بسبار 
بالایی از باشگاه موردنظر ش در یافت دارد. 

از سویی دیگر مدیران‌باشگاه آرسنال, به«آرسن 
ونگر»اعتقادزی ادی‌دار ند.طی یک ماه گذشته‌و 
به‌دنب ال‌پیروزی‌های‌پیاپی آن ان در برابر تاتنهام‌و 
لیورپول اعلام کر ده‌اند که باشگاه در پایان فصل یک 
صد میلیون پوند در اختیار این مربی کهنه کار قرار 
خواهند داد تااوبتواند ب افراخوانی بازیکنانی بزرگ. 
تیمی در حد آرسنال بزر گ تدار ک ببیند. « آرسنال 
ونگر» آرزودارد تا«روبینی فان پرسی» راحفظ کرده 
و «لو کاس پودو کسی» رادر کنارش قرار دهد زیر ااو 
معتقداست زوج این دومهاجم بزر گ‌می‌تواند,بهترین 
خظوط تدافعی را شکست دادهو آرستال رایهد از هفت 
سال به اولین جام در یک میدان بزر گ برساند. 

«لو کاس پودوسکی» چهار سال قبل از کلن جداو 
راهی بایرن مونیخ شد.ولی هر گز نتوانست به دوران 
گذشته‌اش در اف.ث. کلن بر سد و به همین خاطر پس 
ازدوفصل کم فروغ‌مجدد آبه کلن‌بازگشت‌واین 


باعث قهرمانی 

این تیم در کالچیو 

شده است. مقامی 

که از سال ۲۰۰۴ 

به این سو برای 

اتان نات 

نیامده و امسال 

هم به عنوان مدافع عنوان قهر مانی بیشترین ش انس 
با زار الا ای 
دوماه‌دیگر صبر کرد ودید آی این مهاجم بزرگ 
به آرزوهایش که فتح جام قهر مانی کالچیوو حضور 
قدرتمندانه‌تیم ملی سوئد در بازیهای جام ملت‌های 
اروپاولهستان و او کراین می‌باشد.دست خواهد 
یافت. بازیکنی که چندی قبل کتاب زند گی‌نامه‌اش 
رامنتشر کردوازیکس الگی در بارسلونابازی کر ده 
است به عنوان بهترین دوران بازیگریش یاد کرده 
وانتقادات شدیدی از «په‌به گواردیولا» سرمربی 
بارسلوناو بازیکنانی‌همانند آندرس اینستاء ژاوی 
هرنان دزولیونل مسی کرده و آن ان رابه بچه‌های 
دبستانی تشبیه کر ده که هر چه« گواردیولا» می گوید. 
آنان اجرامی کنند! این مهاجم بز رگ در حالی که در 
بازی برابر پالرمو و دومین«هت ریک» خود در این 
یل راب یا ای سس دار ار 
این دیدار توپ مسابقه را به عنوان هد یه به خانواده 
در اختیار گرفت و آنرابه بازیکنان آ.ث.میلان داد 
تا اتر اامتاء کر ده واو در کلک ےون ات خارات خود 
قراردهد. 


روزهابهترین گلزن‌این تیم در میادین مختلف 
می‌باشد. بازیکنی که در جام جهانی ۲۰۰۶ به عنوان 
پدیده‌جام جهانی لمان شناخته شد و در جام جهانی 
۰ نیز یکی از بهترین گلزنان این جام شناخته 
شد. قیمتی را که‌باشگاه آلمانی برای کاپیتان خود 
درنظر گرفته است چیزی معادل ۰ ۲ میلیون يورو 
ےا ارال ان راک :دک 
یورو به صورت نقدی و بقیه راباانتقال چند بازیکن 
خود به کلن تأمین خواهد کرد. 

«لو کاس پود و کسی» خودش را در فوتبال 
انگلی س سر آغازی دیگر در دوران بازیگریش 
توصیف کرده‌ومی گوید:من با چند بازیکن آلمانی 
از جمله پار کرس بابل و «میشاییل بالاک» که سالها 
در فوتبال انگلیس بازی کرده‌اند. مشورت کردم و 
آن ان به من توصیه کر دند که قدر این پیشنهاد را 
دانسته و هر چه سریعتر چمدانهایت رابسته وراهی 
آرسنال شد. زیر اثبات مدیریت «آرسن ونگر» و 
توجه‌اوبه جوانانباعث اعتلای فوتبال توخواهد شد. 
ضمن آنکه در فوتبال انگلیس توپ بیشتر از جناحین 
بسوی دروازه‌حریف ارسال می‌شود و این درست 
همان چیزی است که تو می‌خواهی. 


داستان‌زندگی € 


بقیه از صفحه ۱۵ 


تلف می کنیم.... قيمت‌های اینجا خیلی گرونه و 
به درد ما نمی‌خوره...» و هر بار دخترش «فرزانه» 
می‌گفت: «نه آقاجون... چند تااز این مغازه‌ها 
حراجی زدند» منظور فرزانه از «چندتا مغازه» 
همان سه مغازه‌ای بود که گفتم؛ در حالی که هیچ 
اثری از پلا کارد حراج به چشم نمی‌خورد! اما همین 
که خانواده ۴ نفره داخل یکی از سه مغازه مذ کور 
می‌شد. این اتفاقات رخ می‌داد؛ ابتدا پارسا [ جوان 
موتورسوار | از جلوی در برای مدیر فروشگاه سر 
تکان می‌داد و به او اشاره‌ای می کرد و فروشنده 
نیز به علامت 0 سرش را پایین میآورد. سپس 
«پارسا» همین اشاره را [البته دور از چشم همه ] به 
ستار می کرد و بلافاصله از مغازه خارج می‌شد و 
ان وقت اتفاق عجیب‌تر رخ می‌داد؛ هم در مغازه 
کت‌وشلوار. هم در بوتیک لباس‌های زنانه و هم 
در فروشگاه لباس بچگانه. فروشنده‌ها قيمت‌هایی 
را مطرح می‌کردند که باور نکردنی بود؛ مثلاً 
کت و شلوارهای شیک مردانه را ۱۲۰ یا ۱۴۰ 
هزار تومان قمیت می‌دادند. لباس‌های شب زانا را 
بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزار تومان و همین‌طور لباس‌های 
دخترانه و پسرانه را تا یک سوم قمیت واقعی به 
آنها پیشنهاد می کر دند. به گونه‌ای که خود پیر مرد 
شصت ساله نیز چند بار رو به دخترش گفت:«حق 
باتو بود فرزان ه...» و به همین خاطر مثلا کت و 
شلوارها راء هم برای خودش و هم برای پیرمرد دو 
دست خرید... همین طور در مورد لباس‌های زنانه 
و بچه گانه نیز این اتفاق افتاد! 

و اما صحنه عجیب‌تر موقعی رخ می‌داد که 
خانواده ۱۴ نفره بعد از پایان خریدهایشان وقتی 
از آن ۳ مغازه خارج می‌شدند. نوبت «پارسا» 
می‌رسید که وارد آن مغازه‌ها می‌شد و بعد از حال 
و احوال با مدیر فروشگاه, از هر کدام آن سه نفر. 
مقداری پول نقد می گرفت و تشکر می کرد و خارج 
می‌شد؛ عین همین اتفاق در دو مغازه دیگر نیز 
رخ داد. به گونه‌ای که من روبه رو هادی کردم 
و گفتم:«انگار حق با شما بود...» و هادی سری 
تکان داد و گفت:«گفتم که من قیافه شناسم.» 
من کالاهبردارها رو از شش کیلومتر تشسخیص 
می‌دهم... فکر کنم این سالها «تاناکورا» با اينکه 
لباسهای دزدیه واين دو تا «آقا زیگول» دارند این 
خانواده بیچاره را می‌دوشند! ولی من که ول کنشون 
نیستم آقاجون... به من میگن «هادی رابین هود!» 

هادی اینهارا گفت و همراه من یشت سر 
خانواده ۱۴ نفره از پاساژ خارج شد؛ «ستار» در 
ماشینش راباز کرد و فرزانه جلو نشست و هشت 
تا دختر و پسر بچه نیز داخل ماشین شاسی بلند 
شدند. پیر مرد شصت سلله نیز در پیکان درب و 
داغون را باز کرد و پیرمرد ۸۰ساله را کنار دستش 
نشاند و آن دوزن 9۳۰ ۰ ساله هم عقب نشستند 


ور دن ٩۱‏ اطامات مکی 


و... که درست در لحظه‌ای که‌هادی می خواست 
برود و گریبان او را بگیرد» ستار پیاده شد و به 
پیرمرد شصت ساله و جماعت ۱۴ نفره گفت: «من 
کلید خونه‌ام را داخل یکی از مغازه‌ها جا گذاشتم... 
زود برمی گردم» و بعد راه افتاد داخل پاساژ و من و 
«هادی» نیز پشت سرش رفتیم تا موقعی که ستار 
پیچید پشت طبقه اول و از پسر خانواده ۱۴ نفره 
که دور شد. «پارسا» به سراغش آمده. ستار گفت: 
«جبران می کنم پارساجان...» و پارسادر حالی 
که مقداری اسکناس وتراول به او می‌داد گفت: 
«اختیار داری آقا ستار من...» و هنوز حرفش تمام 
نشده بود که‌هادی جلو رفت و رو به آنها گفت: 
«دارین سهمتون رو تقسیم می کنین» «پارسا که او 
راشناخت نگاهش کرد. ستار اما پرسید: «شما؟» 
وهادی جواب داد: «خیلی پست فطرت و نامردین 
که از این بنده‌های خدا سوء استفاده می کنین...» 
پارسا پوزخندی زد و گفت: «بابا تو عجب زیگیلی 
هستی ؟» وهادی که دنبال فرصت می گشت دعوا 
راشروع کند. چنان سیلی صداداری توی صورت 
«پارسا» کوبید که همه پاساژ بر گشتند و نگاهمان 
کردند وهادی صدایش رابالا برد: «فکر کردین 
ولتون می کنم... الان به ۱۱۰ زنگ می‌زنم و... 
ستار که متوجه موضوع شده بود با عجله و شتاب 
گفت: «میدونم چی فکر می کنی... ولی مطتّمن 
باش اشتباه می کنی... من به‌شما توضیح می‌دم... 
ولی قسم بخور که آبروی کسی را نبری. هادی با 
همان لحن سینمایی‌اش گفت: گردنت بالای داره 
و شرط تعیین می‌کنی...؟ بنال ببینم چی می‌خواهی 
بگی؟ و ستار که نگران بود اعضای خانواده ۱۴ 
نفره به سراغش بیایند تند تند شروع به گفتن 
کرد: «من از دو سال قبل عاشق فرزانه دختر این 
خانواده شدم. اما چون پدر فر زانه کار گر ساده یک 
آهنگری است و درامدی نداره نه خانواده‌ام ونه 
حتی خود فرزانه موافقت نمی کردن و می گفتند 
فاصله طبقاتی زیادی با هم داریم.... اما اشتباه 
می کردن... درسته که من بچه یک خانواده پولدار 
هستم.... ولی از موقعی که رفتم سربازی, بابچه‌های 
جنوب شهر رفیق شدم و از آن به بعد بود که دیگه 
به آدمها بخاطر ثروتشون احترام نمی گذاشتم.... 
واسه همین هر طور بود اول خان واده خودم و بعد 
فرزانه راقانع کردم که می‌تونیم خوشبخت بشیم 
و... خواستگاری انجام شد و بله برون هم رفتیم و 
قرار شده روز دوم عید مراسم عروسی بر گزار بشه, 
تا اینکه امروز آقا باقر- پدر فرزانه -خانواده‌اش 
رامی‌خواست بیاره خرید که واسه شب عروسی 
لباس نو داشته باشند. اما مشکل این بود که من 
دلم نمی‌خواست خانواده فرزانه با لباسهای معمولی 
بیان توی جشن عروسی.... نه واسه خاطر خودم؟ 
بلکه دوست نداشتم فک و فامیلم و خانواده‌ام به 
آنها نگاه تحقیرامیز داشته باشند! واسه همین اول 
بصورت غیر مستقیم به پدر فرزانه گفتم اجازه 
بده که من برای خانواده‌اش لب اس بخرم. اما «قا 


باقر» که ه رگز صدقه قب ول نکرده طوری بهش 
برخورد که گفت «ما اصلاً نمی آئیم عروسی! اما 
ازش عذرخواهی کردم و... و بعداً وقتی مشکلمو 
با پارسا که بهترین رفیقمه درمیان گذاشته, پارسا 
این نقشه عالی را کشید: یعنی قرار شد من خانواده 
فرزانه رابه این پاساژ بیارم و «پارسا» هم با سه تااز 
مغازه‌های این پاساژ هماهنگ کرد که به هر کدام 
مقداری پول بده که آنها خیالشون راحت باشد. 
و موقعی که آقا باقر قیمت لباسها رو می‌پرسد. 
فروشنده‌ها قیمتها رو حدود ۱۰۰ هزار تومان بگن 
که مثلاً زور آقاباقر برسد وبخرد که اینطوری 
تحقیر هم نشه! بعدش هم که ما خریدمان را انجام 
دادیم. پارسامی‌رفت و بقیه پول را از مغازه‌ها 
می گرفت! تمام قصه همین بود رفیق! 

هادی که پیدا بود شو که شده است پر سید: 
«از کجا معلوم که خالی نمی‌بندین؟» قبل از اینکه 
پارساو ستار حرف بزنند. صدای فرزانه [ که 
نگران دیر آمدن نامزدش شده وآمده بود]از 
پشت سرمان به گوش رسید: «دروغ نمیگن... 
چون ستار همه چیز رو به من گفته بود! منم از 
چون اون زن چهل ساله خاله من و اون چهار تا 
بچه‌های قدو نیم قد هم خاله زاده‌هام هستند.... سه 
سال قبل که شوهر خاله‌ام از بالای داربست افتاد 
و مرد. پدرم وقتی دید خواهرزنش و بچه‌هاش 
مجبورند گدایی کنند تا شکمشون سیر بشه» مثل 
یک مرد پا گذاشت جلو و خاله‌ام و بچه‌هاشو آورد 
توی خونه‌مون... درست مث پدر خودش [همان 
پیر مرد ۸۰ساله ] که با ما زندگی می کنه... 

فرزانه لحظه‌ای بغض کرد و ادامه داد: «من 
همه اینها رو به ستار گفته بودم... خودم هم اولش 
حاضر نبودم ستار این کار را بکن... اما وقتی بهم 
ثابت کرد که نه از روی ترحم. که از روی عشق به 
من و احترام به خان_واده‌ام داره‌اين کار رامی کنه. 
من قبول کردم... حالا شما می‌خوای بری همه 
کاسه و کوزه‌های ما رو بشکنی؟ می‌خوای غرور 
پدرم راله کنی و عروسی ما رو به هم بریزی؟ 

هادی که رنگش سفید شده بود گفت: «من...؟ 
ستار اینقدر مرد و بامرامه... من غلط بکنم 
که...» این بار ستار حرفش راقطع کرد و گفت: 
«اختیار داری... اتفاق من از مرام و لوطی گری تو 
خیلی خوشم آمده رفیق... اگر روزی دنبال کار 
می گشتی به من زنگ بزن... حالا هم اگر اجازه 
بدهید ما بریم تا بقیه مشک وک و نگران نشن!» 

ستار و هادی همدیگر را در آغوش کشیدند 
و...اماهادی رو به پارسا کرد و گفت:«حالا 
خدا و کیلی بگو... قیافه من به ماشین شاسی بلند 
نمی‌خوره؟!» پارسا خندید و خداحافظی کرد. 

آنها که رفتند. من هم از هادی خداحافظی 
کردم که او گفت: «همه رو ول کن و منو بچسب 
که یک رفیق مایه‌دار پیدا کردم!» 
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مریم طوسی سریعترین د ختر ایرانی: 


گفتگو: میثم بهرامی -مر تضی رضابی 
عکس ها: مجتبی صالح 


اایتم کنند بهتر کار می کنم 


حجاب.متانت واز همه مهم تر وطن.اين ها دلایل مهمی هستن دکه 
اجازه نداد تامر یم طوسی پس از مدال طلایی که د رآسیا آورد تبعه 
کشورهای خلیج نشین شود.حتی پيشنهاد یک میلیون‌دلاری‌نماینده 
یک ی از شیوخ عرب هم باعث نشد تامر یم وسوسه شود وبه خاطر پول؛ 


است.نه پول.من با حجاب دویدنم هیچ مشکلی ندارم وافتخار می کنم 
که‌بالباس یکاملا پوشیده برای ایران مدال م یآورم.»اواهداف بزرگی 
در سرش‌دار که قول‌هم هآنها رابه مردمایران داده,فقط یک خواسته 


کوچک هم از مسئولان ور زش ایران دارد:«ا زآنهامی خواهم دختران 
ورزشکار را بیشتر حمایت کنند.» 


ورزش حرفه‌ای‌اش راد رای ن کشورهاادامه بدهد:«مهم برای من‌ایران 


#الان در مقابل ماسر یعتر ین دخترایران 

راستش این طور می گویند! 

# می گویند؟ یعنی حقیقت ندارد؟ 

چراشوخی کردم. 

#۶ می خواهیم بحث رااز اینجا شروع کنیم. 
مریم طوسی‌اولین دختسری بود که مدال طلای 
آسیارا گرفت.این یک اتفاق خیلی مهم در 
ورزش بانوان ایران است. 

من ازسال ۸۵ به ‌صورت حرفهای دوو 
میدانی راشروع کردم.البته قبل از آن هم در 
آموزشگاه.مدرسه و..می دویدم اما از سال A۵‏ 
حرفه ای تمرین کردن راشروع کردم.من یک 
سال پس زاين اتفاق در سال ۸۶توانستم تمام 
ر کوردهای ایران رابش‌کنم.از این به بعد بود که 
رکوردهای ۰ ۱۰متر.۲۰۰متر و ۰۰ ۴متر ایران 
برای خودم شد.الان هم کارم این شده که ر کورد 
های خودم که ر کوردهای ایران | ست راجابجا 


می کنم. من درسال ۸:۹۰بار ر کورد ایران را اس 


جابجا کردم. 

#۶ رک ورد خانم توران شادپور راچه زمانی 
شکستید؟ 

سال ۸۶بود.اولر کورد ۰ ۰ ۲مترایشان رازدم.بعد 
۰ مشر وبعد ۴۰۰ مترالان تمم ین ر کوردها پرای 
من است. 

#۶ ر کوردی درایران مانده که نزده باشید؟ 

بله در پرش طول هنوز ر کوردهای‌ایران شکسته 
نشده است. 

#۶ قصدی برای شکستن این ر کوردها ندارید؟ 

نه.اصلا سمت این شاخه نرفته ام و تصمیمی ندارم 
که رک ورد پرش و طول راجابجا کنم.فعلا تر جیح می 
دهم که ر کورد های دو سرعت را ار تقاء ببخشم. 

٭ تقر یبا ۲۲سال طول کشید تار کور د بانوان‌ایران 
شکسته شد.فکر می کنید چه اتفاقیبایدبیفتد که این 
ر کورد باز هم جابجا شود ؟ خود شمامی توانید بازهم 
این ر کورد راجابجا کنید؟ 

ر کورد خانوم شاد پور ۵ ۲ ثانیه و هشتاد صدم ثانیه 


۵۸ 


بود.امار کورد من ۳۳ ثانیه و ۶۴ صدم نانیه است.از 
آن زمان تابه حال رکوردها خیلی پایین آمده است. 
الان ر کوردورودی‌المپیک ۲۲ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه 
است که من دارم تمام تلاشم رامی کنم تایتوائم به این 
رکورد دست پیدا کنم. 

| کثر ور زشکارانی که در المپیک حاضر می شوند 
تنهابه‌ این دلیل وارداین مسابقات می شوند که فقط 
حضور در المپیک را تجربه کنند. به خصوص در رشته 
هایی که شانس مدال پایین تر است. شما چه هد فی 
دارید؟ آیا| گر موفق به کسب سهمیه شد ید فقط می 
خواهید که حضور در این مسابقات رادر کارنامه تان 
داشته باشید؟ 
هست که قبلامی گفتند در رشته سرعت.رسیدن 
آسپایی فاب فینال یک زویااست.اما حالامی‌پیتيم 
که بیشتر مدال‌ها در مسابقات سر عت برای اسیایی 
ها و به خصوص ایرانی ها است.خود من در بازی های 


آسیایی توانستم به فینال برسم. همین به فینال 
غیر قابل‌دسترس بودامامن توانستم‌این کار 
رانجامبدهم. 

#چقدر تارسیدن‌به‌المپیک ‌فاصله‌داری ؟از 
لحاظ زمانی و رکورد گیری می گوییم؟ 

رکوردمن‌در 2 ۲امتر ۶۴۲۲است که 
برای رسیدن به المپیک باید آن رابه ۲۳و ۳۰ 

# هدف خودت بیشتر روی گرفتن سهمیه 
۰ ۰ متر است یا ۰ ۰متر؟ 

اقل اراب وسات من ی دی 
داشتم.یک چیزی به شما بگویم؛به ۴۰۰مترمی 
گویند دوی م رگاچون هم تمرین ات و هم 
پیشنهاد سس ۴راداد کمی ترسیدم.وقتی تمرین 
تاتیاناحق انتخاب راباخود من گذاشته‌بود. 
رو ۲۰۰ مترتمرکز کر ف پاک شانمن بر 
مسابقه دادن دارم.اما بااحضور در ماده ۰ مترمی 
توانم هم ۰ متر کار کنم و هم ۰ متر. 

#۶ می خواهیم فلش بک بزنیم به این قضیه که 
اصلاچرادو و میدانی؟چطور شد که شمااین رشته 
محدودیت دارید ومثل پسرهانیستید که‌درپارک 
هایادر خیابان هابدوید و تمرینات خود راانجام 
بدهید. 

اوایل که دوومیدانی راشروع کردم کلاس پنجم 
ابتدایی بودم.در مدرسه مسابقه دادم وچون از همه 
کردند.دراین مسابقات ماده‌استقامت مسافتش ۰ ۶۰ 
متر بود. یک دختری را آوردند و گفتند که من باید 
بااو مسابقه بدهم.من مسابقه دادم وبا اختلاف خیلی 
کم بازنده شدم.آن موقع یک ساک ورزشی که به من 
داده‌بودن د رااز من پس گر فتند.من بچه بودم و خیلی 
ذوق وشوق‌داشتم.همان شب تاصبح گریه کردم و 

اد 
اطاعات کی رو ۳۵۰۸ 


یک هفته مریض شدم.از آن موقع مادرم 
اجازه نداد که من ورزش دو و میدانی را 
ادامه‌بدهم.مادرم گفت هر رشته‌دیگری 
را که دوست داری انتخاب کن امادو 
ومیدانی‌هر گز. من دوومیدانی را کنار 
گذاشتم ورفتم سراغ رشته‌های دیگر 
مثل شنا.سه سل زاين ماجرا گذشت 
ومن همه چیز رافراموش کرده‌بودم.تا 
اینکه دوباره در دبیرستان مسابقات دو و 
میدانی بر گزار کر دند.برای شر کت در 
این مسابقات باید از پدر ومادر رضایت 
نامه می گرفتیم که من رضایت نامه را 
گرفتم وبه جای مادرم پای آن بر گه‌را 
امضاء کردم.می ترسیدم مادرم اجازه 
شر کت دراین مسابقات راندهد.من‌در 
آن مسابقات شر کت کردم و دوباره مقام آوردم.بعد 
از آن و برای شر کت در مسابقات استانی باز هم خود م 
ب رگه رضات نامه را امضاء کردم و در آن مسابقات هم 
مقام آوردم.در سطح کشوری یک خورده کار سخت 
شد.ماباید در طول تابستان با بقیه تیم ها تمرین می 
کردیم.مسئولان تیم با خانه ما تماس گرفتند تااین بار 
خودشان اجازه بگیر ند.اینجا بود که مادرم همه چیز را 
فهمید.ابتدا خیلی ناراحت شد اما وقتی دید که خیلی 
علاقه دارم من راحمایت کر د.استارت از همان جازده 
شد.من سال سوم دبیرستان بودم که مادرم برای من 
مربی گرفت.با آقای خسر و شیری.من پس از یک سال 
تمرین بود که توانستم ر کورد بزنم. 

#٭ خیلی هم سر و صدا کرد. 

کسی انتظارش رانداشت.من فدراسیون نرفته 
بودم آماوقتی رفتم همه من رامی شناختند. خود خانم 
شادپور به همه بچه ها گفته بود تنها کسی که می تواند 
رکورد من را بزند مریم طوسی است. 

# خوشحال شده بود ؟ چون معمولا ادم ها آزاینکه 
رکوردشان شکسته می شود خوشحال نمی شوند. 

نه.خداایشان رابیامر زد اماناراحت شده‌بودند. 
گیرزیادمی دادند.اماهمین گیر دادن‌هابرای‌من 
انگی زه شد.اوایلی که من دوو میدانی رابه صورت 
جدی شروع کردم یک مسابقه داخل سالن بر گزار 
کردند که مر بوط می شد به مسابقات د هه فجر. 
از این مسابقات نفرات راانتخاب می کردندبرای 
مسابقات ۴در ۰۰ ۴متر.دونده‌های بزرگی مثل لیلا 
ابراهیمی که الگوی من‌ بود در آن‌مسابقه قرار بود 
شر کت کنند.هميشه آرزوی‌من‌این بود که در دسته 
های قوی شر کت کنم و مسابقه بدهم.من کلی ذوق و 
شوق داشتم که دارم با یک تیم.متشکل از نفرات قوی 
مسابقه می دهم.وقتی همه در استارت نشسته بودیم 
خانم شاد پور(خداایشان رابیامرزد)آمدو گفت:«همه 
بلند بشید!»تعجب کرده‌بودیم. گفت:«این طوسی کیه 
که شما گذاشتید اینجاءبیا بیرون.» من رااز سر خط 
آورد بیرون ویک نفر دیگر رابه جای من گذاشت در 
نقطه استارت. آن دختر مدام می گفت من نمی خواهم 
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مسابقه بدهم و خسته هستم امابه هر حال او مسابقه 
داد و همه چیز تمام شد.من همان روز | مدم خانه و 
روی آینه اتاقم نوشتم که هم ر کورد های خانم شادپور 
وهم ر کورد ۴در ۰ ۴مترراتاسال آینده‌می‌شکنم. 
واقعاتمرین کردم و توانستم به اینجا برسم. کسی من 
رااذیت کند سعی می کنم بهتر کار کنم تا دیگر نتواند 
من رااذیت کنند. 

# برای مسابقات چین چه مشکلاتی پیش آمده 
بود؟ 

من‌از سال ۲۰۰۷ به این طرف در سالن ندویده 
بودم.مسئولان برای حضور در این مسابقات به‌ من 
گفتند که باید ر کور دی بالاتر از ر کوردایران رابزنم. 
اگر این اتفاق نمی افتاد من را به مسابقات نمی بر دند. 
من می دانستم که می توانم این ر کورد رابزنم امامی 
خواستم همه توانایی ام رابرای مسابقات چین بگذارم. 
دوست نداشتم در کشور خودم تلاش کنم وهمه‌انرژی 
ام رابگذارم و آن وقت در خارج از ایران مدال نگیرم. 
اما حرف آنها یکی بود. 

٭ فکر می کنید چرااین کار را کردند؟ 

نمی‌دانم.حتم ایک معیارهایی برای‌خودشان 
دارند دیگر. 

٭ یک جورهایی شد مثل عدو شود سبب خیر ؟ 

برنامه ریزی‌شده‌بود.من هدف خودم رابرای چین 
گذاشته بودم اما... 

#اگر رکوردرانمی‌زدید واقعا شمارابه چین 
نمی بردند؟ 

دقیقاهمین حرف رابه من زدند.البته این یک 
قانون است. 

#آن‌ابتدا که دوومیدانی‌راشروع کردیدبا 
پسرهای فامیل,برادرهای خودت یا بقیه مسابقه نمی 
دادی؟ 

شرط بندی می کردم!امن دو تابرادر دارم وهم 
بازی هايم نها بودند.برادرهايم با دوستان خود شرط 
می بستند روی دو ومیدانی من. اینطوری که به من 
می گفتند دفعه اول رابباز تا آنها خام شوند و دفعه دوم 
واقعاب دومن‌این کاررامی کردم و آنهاراشکست 


0 


رم 


می دادم. 

#وقتی که رک ورد رازدید ومدال 
طلای آسیارا گر فتید مسئولان چه 
وا کنشی نشان‌دادند؟یاداشی‌برای‌شما 
در نظر گرفتند؟ 

همین چند روز پیش یک مراسم 
تجلیل بر گزار کردند که به نظرم خوب 
بود.یک پاداشی به من دادند که بد نبود. 
البته هزینه‌هابیشتر از این چیزها است.ما 
همین تجلیل هم مهم بود.من اولین طلای 
تاریخ دوو میدانی را آوردم.انتظارم از 
آنها خیلی بیشتر است.قبلا در دو میدانی 
مافینالیست هم نمی شدیم ام حالا که‌اين 
جایگاه‌راداریم بهتر است که کمی توجه 
شود.همین می تواند برای بقیه انگیزه 
شود.الان در فامیل.دوست و آشناهمه می گویند حالا 
طلا را هم گرفتی؛آخرش چه شد؟امیدوارم مسئولان 

#الان کجا تمرین می کنی؟ 

مجموعه ورزشی آفتاب.همه شرایط آنجا خوب 
است.فقط تنها مشکلی که وجود دارد دوری مسیر 
است.من هر روز ۲ساعت در راه‌هستم تا برای تمرین 
کردن به آنجا بروم. 

قبلا که این مجموعه نبود چط ور تمرین‌می 
کردی؟ 

شهید کشوری؛مجموعه ورزشی آزادی.البته از 
وقتی که من دوومیدانی راشروع کر دم مجموعه 
آفتاب راه‌اندازی شده بود. گاهی اوقات هم در پا رک 
طالقانی تمرین می کردم. 

٭ سخت نبوداین شرایط و در پارک تمرین 
کردن؟ 

سخت که هست. کلا د و میدانی رشته سختی است. 
فکر می کنم هر کس که می خواهد وارد این رشته شود 
ابتداباید علاقه داشته باشد.من خیلی ها رادیده‌ام که 
| مدند و خیلی زود ازاین رشته زده شده‌اند.من خیلی 
سخت تمرین می کنم.به خصوص اینکه یک مربی 
سخت گیر هم دارم.بیشتر اوقات از فشار تمرینات 
گریه می کنم.دوستانم به من می گویند دیوانه! آنها به 
من می گویند چرا اینقدر تمرین می کنی؟ 

٭ گفتید که‌استعداد یابی می شود امانفرات‌می 
آیند وزیاددوام نمی آورند.فکرمی کنید چه دلیلی 
وجود دارد که این اتفاقات می افتد. 

یک بحث همان بحت انگیزه است.چون دو و 
میدانی تمریناتش هیچ تفریحی ندارد.بچه‌هایی که 
تازه وارد این رشته می شوند باید انگیزه داشته باشند. 
این بچه ها باید درست پرورش پیدا کنند. 

# شما خودت چه انگیزه‌ای داشتی که باعث شد 
دوومیدانی راادامه بدهی و در میانه های‌راه کم 
نیاوری ؟ 

یکی از مهمترین دلایلش علاقه خودم بود. بعد از 
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مرضیه تکه| کبر آبادی, معاونت زنان در وزارت 
ورزش و امور جوانان در نشستی با مسوّولان بسکتبال 
بانوان سراسر کشور: تیم ملی بسکتبال زنان ایران را 
«اضافی» دانسته است 

بسکتبال بانوان ایران در دهه اخیر فقط دواعزام 
خارجی داشته است. یک سفر به مالزی برای دو بازی 
دوستانه. و یک سفر به سوریه برای انجام سه بازی در 
جریان مسابقات غرب آسیا که سه سال قبل بر گزار 
شد و پس از آن این تیم تماس برون مرزی نداشته 
فدراسیون بسکتبال مواجه شده است. زیرابر خلاف 


معاون وزیر ورزش: 


ی بسکتل زا ای است! 


رشته‌هایی مانند فوتبال بانوان یا والیب ال بانوان که 
گاهی در سطحی محدود. تماس‌های بین‌المللی دارند. 
بسکتبال بانوان ایران مدتهاست په مسابقات برون 
مرزی حتی در کشورهای اسلامی‌نیز اعزام نمی‌شود. 

محمود مشحون درباره هزینه ساز بودن تیم ملی 
بسکتبال زنان ایران می گوید: «کدام هزینه؟ بانوان 
بسکتبالیست تا شاه‌عبدالعظیم که مترو هم دارد. 
نر فته‌اند! بهترین امتیازشان این بوده که دو شب در 
خوابگاه فدراسیون بوده‌اند.» 

آقای مشحون اگر چه مدافع فعالیت بانوان در 
بسکتبال است, در پاسخ به این سئوال که آیا می‌قوان 
امیدوار بود سال آینده (۱۳۹۱) بانوان بسکتبالیست 
دیداری دوستانه با کشورهای خارجی داشته باشند. 
گفته است: هیچ قولی نمی دهم! 

محمود مشحون می گوید: «همه به من فشار 
می‌آورند چرا بانوان با پوشش اسلامی به مسابقات 
سیایی نمی روکد چقد ریاد لماش کت ؟ اطق 
قانون بین‌المللی عمل می‌کنیم. من دردهای بانوان را 
می‌دانم. اما بیشتر از این نمی‌توانم» 

معاون امور زنان وزارت ورزش و امور جوانان هم 
ضمن مخالفت با تش کیل تیم ملی بسکتبال دختران 
گفته است: «اگر تنها به این قانع شویم که در بسکتبال 


بانوان تیم ملی داریم. این یعنی در جازدن. در 
بسکتبال تیم ملی داریم. اما با کدام حضور ملی؟ تیم 
ملی بسکتبال بانوان مورد اضافه‌ای است. مسایقات 
قهرمانی کشور بر گزار شود و بهترین‌ها معرفی شوند 
هر وقت اعزام داشتیم. دویاسه ماه قبل اردوی تیم 
ملی تشکیل شود. نباید از الان به بازیکن بگوییم که تو 
ملی‌پوش هستی» چرا که وی متوقع می‌شود و انتظار 
دارد.» 

این در حالی است که لیگ بر تر بسکتبال بانوان به 
پایان رسیده و چهره‌های شاخص این رشته ورزشی 
در انتظار برپایی اردوی تیم ملی هستند. در مرحله 
نهایی این رقابت‌ها که به میزبانی قزوین بر گزار شد. 
تیم‌های مهر آیین قزوین. ماهان اصفهان. گاز تهران 
اول تا سوم شدند. آرارات تهران هم که پر افتخارترین 
تیم بسکتبال زنان ایران است در رده چهارم قرار 
گرفت 

فتانه‌هادوی: مظلوم واقع شده‌ایم 

خانم اکبر آبادی پیش از اين نیز فعالیت زنان در 
دورشته رزمی کیک بو کسینگ و موی‌تای راممنوع 
«مغایر با اصول بهداشتی. ارزش‌های اجتماعی. 


مج وی رای کی 1۳0۱۷ 


ایمون زاید ازاین‌هفته شروع کرده‌به نگارش 
خاطراتش در تهران برای سایت فوتبالی«وقت اضافه» 
ایر لند: 

ایران؟ شوخی می کنی؟ 

این اولین ری اکشن من بود وقتی در دسامبر گذشته 
شنیدم که باشگاه پرسپولیس به من علاقمند شده.من 
فصلی رویایی را با دری سیتی تمام کر ده بودم. قهرمانی 
درلیگ کاپ.رسیدن به جایگاه‌سوم لیگ در پایان فصل 
ورسیدن به قله ار وپا چیزی که ما فکرش رامی کر دیم. 
اقات گلی در لیگ و گرفتن جایزهبهترین بازیکن از نظر 
منتقدان لیگ حرفه ای ایر لند و اتحادیه بازیکنان. 

صاد فاگ یگويم که یلید و ت داشت دال یک 
فصل دیگر رادر دری بمانم.داشتم خیلی خوب از استفان 
کلی چیز یاد می گرفتم. تماشاگران دوستم داشتند و 
خلاصه همه چیز عالی بود. شرایطی که باعث می شد 
دوست داشته باشم که بمانم و پیشرفت کنم. 

پیشنهاد از ای ران برای‌من‌یاهر کس‌دیگری 


اخبار ضد ونقیضی که از این کشور شنیده‌بودیم واین 
پیشنهاد درست در زمانی به من رسید که تازه مسابقات 
کشورهای عربی در دوحه قطر به پایان رسیده‌بود و من 
هم به تیم ملی لیبی دعوت شده بودم. 

آنجا بود که پیشنهادی به من شد برای بازی در لیگ 
ایران. پیشنهادی از پرسپولیس:بزر گترین تیم ایران و 
کی از یزرک رین ی فای تال سیا برمس وین 
تیمی از تهران.پایتخت ایران با جمعیتی نزدیک به 
۵ میلیون نفر. 

بعضی وقت ها در زند گی و در زند گی فوتبالی 
بای د تصمیماتی بگیری خار ج از محد وده‌همیشگی و 
روزمره ات.وقتی که یک فرصت منحصر به فر دداری 
برای تجر به اتفاقی عجیب. زند گی کوتاه‌است وعمر 
فوتبال حرفه ای کوتاه تر پس بهتر است که گاهی دست 
به ریسک بزنی. 

به سرعت روبه جل و؛ فقط چند ماه کوتاه‌وحالا 
نشسته ام در آپار تمانم در تهران تانخستین بخش از 
خاطراتم رابرای‌سایت «وقت اضافه» بنویسم. شاید در 


آغاز کمی عصبی بودم و نگران اما حالا فکر می کنم یکی 
از هوشمندانه ترین تصمیماتم را در فوتبالم گرفته ام. 

درهمین ۳ماه‌این قدر خاطره‌دارم که بتوانم 
یک کتاب برای تان بنویسم.زاتفاقات جالبی که‌در 
یزانبرایمافتادهاسست: نخس تین بازي اسیا ام در 
پرسپولیس افتاده بود به سال نوی ایرانی ها. من بازی 
اول تیم در آسیا که عربستان بود رابه دلیل آسیب 
دید گی از دست داده‌بودم وبازی با الشبابامارات برایم 
نخستین تجربه آسیایی بود. تجربه ای که نمی دانستم 
چطور خواهد بود. آن شب راهیچ وقت در زند گی ام 
فراموش نمی کنم. شبی رویایی که من به تنهایی در این 
برد شیرین, ۲بار گلزنی کردم. 

این دومین‌هت تریک من بود در ۶بازی واینکه 
۷گل رافقط درهمین ۶بازی زده‌بودم. بازی جلوی 
۲هزار و ۷۰۰ نفر. این بیشترین جمعیتی بود که من 
در کل فوتبالم برابرشان بازی‌می کردم وهمه طرفدار 
پرسپولیس بودند. برای بازی فینال کوئین پا رک رنجرز 
شاید ۸۰هزار نفر بیایند یا بازی مهم چهار شنبه قبل 


چارچوب‌های فکری و مغایر بااشآن زن مسلمان» 
هستند. 

فتانه‌هادوی. سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان 
ایران می گوید: «واقعاً مظلوم هستیم و هیچ تردیدی 
در این موضوع ندارم. فدراسیون هم تلاش خودش 
رامی کند اما تاکنون در هیچ کشور خارجی مسابقه 
نداده ایم و هرچه بوده در کشور خودمان بوده به 
همین دلیل است که می گویم بسکتبال بانوان مظلوم 
واقع شده است.» 

سال ۱۳۸۷ در آخرین تماس بین‌المللی 
بسکتبال زنان ایران. این تیم با غلبه بر عراق و قبول 
دو شکست از لبنان و سوریه عنوان چهارمی‌غرب 
اسیارابه دست آورد. 

پارسال نیز بسکتبال بانوان ایران به مسابقات 
ین‌لمالی اعرام تشد زیر لیا طراحی شده بر 
زنان بسکتبالیست ایرانی مورد تایید کتفدراسیون 
آسیا نبود. فیبا هیچ پوششی غیر از پوشش متداول 
بسکتبال رانمی‌پذیرد و به همین دلیل امکان حضور 
در مسابقات رسمی برون‌مرزی وجود ندارد 

اما چرامیزبانی ایران در رقابت‌ه ای غیر 
رسمی‌بسکتبال بانوان غرب آسیالغو شد ؟ مشحون 
دلیل این امر راحضور مربیان و داوران مرد در برخی 
تیم ها دانست و گفت: «اين مسئله با فرهنگ. اعتقاد 
و ارزش‌های دینی ما تناقض دارد و نمی‌پذیریم که 
مردان قضاوت مسابقات زنان رابر عهده بگیرند.» 

این در حالی است که داوران مرد ایرانی در 
مسابقات رسمی‌بین المللی و در رشته‌های مختلف 
ورزشی» رقابت‌های زنان را قضاوت می کنند. 


بارسلونا و میلان تنها ۷۰ هزار نفر رابه ورزشگاه کشانده 
بود امااین مسابقه... تنهادرباره‌اش می توانم بگویم: 
!!WOOOOOOOOOOOOOOOOW‏ 

هت تر یک و جمعیتی بیش از ۸۰ هزار نفر که یک بند 
نامت رافریاد می زنند؛واقعارویایی‌است. تماشاگران 
پر سپولیس واقعا استثنایی هستند.بازی برای شان وقتی 
مدام قدردان زحماتت هستند .یک تجربه رویایی است 
.وقتی با تمام وجود نامت راصدامی کنند. 

بازی‌ه ادر ایران به‌ن درت در روز جمعه بر گزار 
می‌شود. من تقریبا در هر روزی از هفته در ایران بازی 
کرده‌ام به جز جمعه! معمولا از من سوال می‌شد که 
که‌ایرلند به نوعی خانه من است چرا که ده‌سال آنجا 
بازی کرده‌ام وجام‌ه ای مختلفی با تیم‌های مختلف به 
دست آورده‌ام. آنجا بازی‌ها جمعه بر گزار می‌شد ومن 
جمعه ها مشسغول بازی بوده‌ام.اما عصر جمعه در تهران 
یک فنجان قهوه‌می‌نوشم وبالپ تاپ کار می کنم. معمولا 
در یک صفحه نتایج زنده‌ی تمام بازی‌ها را چک می کنم 
ودر صفحه‌ی دیگر گزارش زنده‌ی بازی دری یونایتد را 
گوش می دهم . دوست دارم همیشه نتایج‌این تیم رادنبال 
کنم و برایم فرقی نمی کند چه مدت سپری شود. امشب 
هم همین کار راانجام می‌دهم. تا هفته بعد! 


ددن ٩۱‏ لمات مکی 


حریف دیروزرضازاده رثبب آمروزاحمان حدادی _ 


ر کورددار دسته فوق سنگین وزنه برداری جوانان 
جهان که از حضور در رقابت‌های این رشته محروم 
است. با تغییر رشته به ورزش دو و میدانی روی آورده 
ا 

سعیدعلی حسینی در جریان رقابت‌های 
دانشجویان شمالغر ب کشور که در رشت بر گزار شد. 
با ثبت بهترین ر کوردها به راحتی در دو ماده پر تاب 
وزنه و پرتاب دیسک به مدال طلا دست یافت. 

این وزنه بر دار که از نگاه سایت فد راسیون جهانی. 
بخت اصلی مدال طلای مسابقات جهانی ٩‏ ۰ 
کره جنوبی بود. در شب بر گزاری رقابت‌ها به دستور 
حسین رضازاده از حضور در مسابقات انصراف داد 
و گفت رضازاده برای اعلام مصدومیت غير واقعی 


۰در 


او, آرنجش رامکیده است تاورم کند و برای توجیه 
انصرافش مجوز پزشکی بگیرند! 

فدراسیون جهانی بر خلاف رویه رایج. حدود 
یکسال از اعلام رای درباره‌اين پرونده خودداری کرد. 
همواره نیز گفته می‌شد که فدراسیون ایران به دلیل 
تعدد دوپینگ‌هایش در خطر محرومیت قرار دارد. 
رضازاده و داراب ریاحی طی چند نوبت و طبق اعلام 
خودشان برای رایزنی عازم مجارستان شدند. امادر 
نهایت ارگان جهانی این رشته ورزشی, سعیدعلی 
حسینی را برای همیشه از حضور در رقابت‌ها محروم 
کرد. 

عزیز حسینی پدر سعید که خود دارنده‌مدال وزنه 
برداری آسا دررسال ۱۹۸۴ است. حسین رضازاده 
را به دلیل «ترس از شکسته شدن ر کوردهایش». 
عامل اصلی این محرومیت نامید و گفت: «او پسرم را 
تابود کرد. می‌خواهند من راهم نابود کنند. مسئله‌ای 
نیست. اگر می‌خواهند من را بکشند باز هم مشکلی 
که رضازاده با پسر من چه کرد. او پسر من رابرای 
ریاست خودش قربانی کرد.» 

علی مرادی دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری 
اسیانیز مدعی شد که محرومیت این وزنه بردار. 
توطثه‌ای بوده است که از داخل کشور برنامه ریزی 
واجراشده است. 

واکنش‌ها به محرومیت مادام العمر سعیدعلی 
حسینی نزد قهرمانان سایر رشته‌ها نیز باز تاب 
گسترده‌ای داشت. علیرضا دبیر قهرمان المییک 
سیدنی در یادداشتی نوشت: «مدیریتی ورزش را 
اداره‌می کند که اصلا ورزش رانمی‌شناسد. وررش 
جولانگاه کسانی شده که به عشق رسیدن به شهرت 
می‌آیند.» 

جلال یحیی‌زاده رئیس وقت کمیته تربیت بدنی 
مجلس شورای اسلامی هم به سایت خبر آنلاین 
گفت: «از رئیس جمهور خواسته‌ایم تا کمیته‌ای را 
مامور بررسی این مسئله کند تا بعد از شناسایی, با 
مقصران اصلی برخورد شود.» 


اما به رغم این اظهارات و گسترد گی وا کنش‌ها, 
در ای ا 
به داد گاه عالی ورزش شکایت کرد. مطابق رای 
این داد گاه محرومیت او به ۲ سال تقلیل یافت که 
تاکنون حدود سه سال از آن می گذرد. اما زمانی به 
پایان خواهد رسید که او ۲۳ ساله خواهد شد. 


پیست دو و میدانی به جای تخته وزنه‌برداری 

سعید علی‌حسینی در بیست و یکمین دوره 
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان اسیا در کره 
جنوبی وزنه‌های ۲۰۶ و ۲۴۵ کیلویی رابالای سر 
برد که در آن مقطع چنین ر کوردی برای قهرمانی 
در المپیک هم کافی به نظر می‌رسید. سعید اما در 
تمرینات. حدنصاب ۲۱۵ و ۲۶۵ کیلوگرم را به 
جا گذاشت. گرجه محرومیت به او اجازه نداد تا 
رکوردهای تازه‌اش را در رقابت‌های رسمی به ثبت 
بر ساند. 

حالا او در یک رشته قدرتی دیگر پا به دایره 
رقابت گذاشته است.اين ورزشکار اردبیلی به رغم 
انکه در پر تاب‌ها تمرینات حرفه‌ای نداشته و هنوز 
با تکنیک‌های این ورزش ناآشناست. در مسابقات 
دانشجویان شمالغرب کش ور مقام قهر مانی در دو 
ماده پر تاب دیسک و پر تاب وزنه را نصیب خود کرد. 

او در محل رقابت‌ه احاضر به مصاحبه با 
خبرنگاران نشد. عزیز حسینی در این باره می‌گوید. 
این طور برایش بهتر است. زیر خیلی‌ها چشم دیدن 
پسرم راندارند. پس از ماجراهای جنجالی محرومیت 
از وزنه برداری. تمریناتش را متوقف نکرد و از لحاظ 
آماد گی جسمانی در بهترین شرایط قرار دارد. 

عزیز حسینی در پاسخ به این سوال که آیا 
محرومیت پسرش در دو و میدانی هم اعمال خواهد 
شد یا خیر. می گوید: «سعید در دو و میدانی محروم 
نیست. خود آقایان دوپینگی بودند و کاری کردند که 
پسرم محروم شود. من به پاک بودن سعید اطمینان 
دارم. دوپینگی کسانی هستند که کاری کردند تا پسر 
من از شر کت در مسابقات ورزشی محروم شود.» 


بقیه در صفحه ۶۴ 
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اذینم کنند بهتر کار می کنم 


آن هم حمایتی که پدر و مادرم از من کردند. 

* اما شما گفتید که آنها مخالف بودند؟! 

ابت دا مخالف بودند اما بعد از اینکه علاقه ام را 
دیدند کلی من راحمایت کردند. انها برایم مربی 
گرفتند و در بیشتر تمرینات در کنارم بودند.من 
بعد از سال تحویل بايد می رفتم تمرین که پدر و 
مادرم می آمدند در کنارم ومن تمرین می کردم. 
یک نوعی پیک نیک بود.البته در دو و میدانی مربی 
خیلی مهم است من باید یک تشسکر ویژهاز آقای 
داوری و آ شتیانی داشته‌باشم که شرایطی رافراهم 
کر دند تامن‌بتوانم باتاتیانا که یک مربی خیلی 
خوب است تمرین کنم.من پیش از این باایک مربی 
مرد کارمی کردم.در گر گان‌ودر کناراسب‌ها 
!امااز وقتی تمرین کردن‌با آقایان‌رابرای من 
ممنوع کردند فدراسیون گشت وتاتیانارابرای 
من پیدا کرد. 

#* چطور در وسط پیست بااسب ها تمرین 
می کردی؟ 

اسب هادور زمین می دویدند ومن در وسط 
زمین.من باسریعترین اسب اي ران هم عکس 
دارم! 

# با اسب ها مسابقه هم داده‌اید؟ 

نه باباء | نها خیلی سریع هستند.ابتداچند دور 
در زمین گرم می کردند ووقتی شروع به دویدن 
می کردند غیر قابل مهار بودند.صدای پاهای انها 
خیلی وحشتناک بود. 

٭ چند وقت پیش یکی از شبکه های خارجی 
گزارشی از وضعیت بانوان ورزشکار در ایران‌را 
نشان‌داد. آنهاسعی می کر دند تابانشان‌دادن 
حجاب شما آن را مانعی برای موفقیت هایتان 
عنوان کنند. 

نمی گویم لباس ها تائی ری در ورزش کردن 
ندارد اما مانع این نمی شود که من به هدفم نرسم 
ومدال نیاورم. کمی سخت تراما واقعا شدنی است. 
یک چیز راهم به شما بگویم کسی من را مجبور 
نمی کند که لباس های گشاد بپوشم.من خود م 
علاقه‌دارم کهاین لباس هارابرتن کنم.خودم 
دزست دارم باس ای رآن راوشس وبا این لباسن 
برای کشورم مدال بیاورم. 

# تا به حال پیشنهاد خارجی داشته اید؟ 

من در همین مسابقات آسیایی که طلا گرفتم از 
چند کشور عربی پيشنهاد داشتم.هیچ کس باورش 
نمی شد که من بتوانم طلا بگیرم.همه آنها به من 
تبریک می گفتند والبته پیشنهاد هم می دادند که 
در کشور آنها بدوم.طلابرای آنها اهمیت زیادی 
دارد و به من گفتند که بیشتر از ایران به تو پول می 
دهیم.من پيشنهاد میلیون دلاری از آنها داشتم. 

# چه اتفاقی افتاد که نرفتید؟ به هر حال 
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پیشنهاد خوبی داده بودند. 

من یک ایرانی هستم.واقعا وقتی که بالای سکو 
رفتم و پرچم کشورم رادیدم که دارد بالا می رود 
افتخار کردم و گفتم حاضر نیستم که ایران راباهیچ 
چیزی عوض کنم. 

۶+ الان پشیمان نیستید ؟ اصلا در ایران چقدر از 
باشگاه دانشگاه آزاد پول می گیرید؟ 

خر جی که من می کنم خیلی بیشتر از پولی است 
که به من می دهند. من زحمت زیادی کشید م .برای 
همین است که می گویم انتظار دارم به خاطر مدال 
طلایی که آوردم اهمیت بیشتری به قهرمانان 
بدهند.من انتظار دارم که از طرف وزارت ورزش 
کیان شوم از کمیته البرک هم همین طوز 

# شما اسپانسر تدارید؟ 

تاسال گذش ته‌برای آقایان اسپانسر وجود 
داشت مااز امسال به دلیل تحریماتی که وجود 
دار داز ما حمایت نکر دند.مثلا در مسابقات جهانی 
لباس هایی را که باید به همه ورزشکاران بدهند را 
به ورزشکاران ایران ندادند. 

#۶ دوومیدانی در سالهای اخیر پیشرفت 
زیادی کرده‌است.چه‌در بخش بانوان و چه‌در 
بخش آقایان.فکر می کنید چه اتفاقی افتاده که 
این پیشرفت اتفاق افتاده است. 

الان‌شر ایط خیلی بهتر از قبل شد ه‌است وحمایت 
ها هم بیشتر. برای بچه ها اردو می گذارند و فضای 
رقابت راایجاد می کنند.به همین دلیل شک نکنید 
کهاتفاقات خوبی می‌افتد. آقای داوری‌قول داده 
اند که یک کمپ را برای دو و میدانی کارها درست 
کنند.این حر کت خوبی است و مطمئن باشید که‌در 
آین ده نتیجه می دهد و قهر مانان زیادی راتحویل 
ایران می دهد. 

#الان می توانیم میز بانی مسابقات آسیایی یا 
جهانی رابگیریم؟ 

آسیایی شاید اماجهانی رافکر نمی کنم یک 
بحث آن بحث حجاب است.حتی خیلی از مربیان 
به‌ایران نمی آیند.حتی خانم های مر بی هم به ایران 
نمی آیند.می گویند چرا باید بیاییم و مسابقات را 
جداببينيم.به نظر من این فره نگ برای آنها جا 
نیفتاده است. 

# پس چطور شد که تاتیاناقبول کرد که‌به 
ایران بیاید ؟ 

من‌شانس آوردم.تاتیاناشوهرش در ایران کار 
می کند و او باخانواده اش در ایران زند گی می کند. 
از شانس خوب من بود که این اتفاق افتاده است تا 
او به ایران بیاید. 

# فکر می کنی حرفی باقی مانده است که ما 
نپر سید ه باشیم و شما نزده باشی ؟ 

من فقط یک بار دیگر از مسئولان می خواهم 
کهازما حمایت کنند.دختران ایرانی توانایی‌های 
زیادی دارند و می توانند برای ایران در رشته های 
مختلف افتخار آفرینی کنند. 


پاورقی‌تاریخی بقیه از صفحه ۶۳۳۹ 

دی نو کرات به یونان رفت و پنجهزار سنگتر اش استخدام 
کرد و فرمان داد از دامنه کوه افس(17165) مشغول تراشیدن 
مجس مه شوند. این افس راباشهر افسوس (1.168008) که 
ار ار وارد ادات یران 
شده است. اشتباه نگیريم. دين و کرات تخمین زده بود که پس 
از بیست سال کار آن مجسمه غول‌پیکر تمام خواهد شد اما 
هنگامی که خبر مر گ اسکندر را به او دادند. نعره‌ای کشید و 
کنار مجسمه‌ای که تا قوز ک پایش ساخته شده بود. دشنه‌ای 
در سینه خود فرو کرد و به زند گی خویش پایان داد. 

ایا ناف رگ اک ات کر 
ماه پس از مر گ هفستیون(سی و سه سالگی اسکندر) کنار 
رودخانه کر خه بزمی بز رگ برپا کر ده‌بود.پس از باده گساری 
بسیار برهنه شد و در رودخانه شنا کرد. همان شب به چنان 
تب شسدیدی دچار شد که دیگر نتوانست از بستر برخیزد. 
روزبه روز بیماری او شدت یافت و پس از ده یا پانزده روز 
حالش چنان بد وتبش چنان بالا رفت که جان داد. به گمان 
مورخان اسکندر به مالاریا دچار شده‌بود. آگوست بایی 
مورخ فرانسوی تنها کی است که بیماری |وراذات ال به 
تشخیص داده و دلایل قابل قبولی نیز آورده سک 

چند تن از مورخان قدیم نیز معتقدند اسکندر از سفر 
طولانی و دشواری که به شرق کرده بود. خسته شده بود. 
برخی از حکام ولایات نیز شورش کرده بودند و باید برای 
کی ات فا ال اا ا 
هفستیون و روحیه بد اسکندر که روز به روز بدتر می‌شد. 
اسکندر که ناامید شده‌بود و انگیزه‌هایش رااز دست داده‌بود. 
خود را برای حل کردن مشکلاتش ناتوان می‌دید بنابراین 
سیاست و کشورداری رابه حال خود رها کرد و به عیاشی 
روی آورد. پس از چندی بیمار شد و در بابل در قصر نبود کد 
نصر جان سپرد. 

پس از مرگ این سردار و پادشاه خونخوار کسی نفهمید 
چه‌بر سر جسدش آمد. به گمان من جسد اسکندر را به 
یونان نفرستادند زیر یونانی‌ها چیزی در این باره ننوشته‌اند. 
اگراورابه یونان برده‌بودند. جنازه‌اش را با احترام دفن 
می کر دند و گورش تا امروز باقی می‌مان د. ضمنا با توجه به 
کار جک درت ہیں را حون کی و 
نداشت جنازه او رامومیایی کند وبه مقدونیه بفرستد.اورا 
در ایران» و دور از چشم ایرانیان دفن کردند زیرامطمئن 
بودند مردمی که به او لقب گجستک(ملعون) داده بودند. اگر 
می‌دانستند گورش کجاست. جنازه‌اش رابیرون می کشید ند 
و می‌سوزاندند. برخی از مورخان گفته‌ان د ایرانی‌ها چنین 
کاری نمی کردند زی رانبش قبر را گناه می‌دانستند اما 
یاد آوری می کنم که نبش قبر در ایران سابقه داشت. ر جوع 
کنید به نبش قبر بردیا برای این که ثابت شود گثومات او 
را کشته است. در ادامه این قصه تاریخی به شرح جنگ 
قدرتی خواهم پرداخت که میان سرداران اسکندر روی داد. 
این بخش از تاریخ تأثیر بسیاری بر ایران و فرهنگ وزبان 
ایرانیان گذاشت. 

تا هفته‌ای دیگر صبوری پیشه کنید تا دنباله تاریخ تاراج 
را که بسیار خواندنی و سر نوشت ساز است. برای شما تعریف 
۳ 

اطاعات ی ارو ۳۵۰۸ 


از:د کتر نوید خدادوست 


فروردین ‌« ۲ 
خوشحالم که می‌بینم مثل گذ شته شوخ طبع وبذله گو شده‌اید و طبق معمول سعی 
دارید روحیه خود راحفظ کنید.امادرهمین اوضاع هم به دنبال یک شرایط بی عیب ونقص 
می‌گر دید ومی‌خواهید. تمام لحظه‌ها و امور زند گیتان رابالذت همراه‌سازید اما دوست 
نازنینم اخوب زند گی کر دن شاید به نظر آآسان‌بیایدولی کار بسیار پیچیده‌ای است. به 
خصوص اینکه انسان بخواهد زند گیش رابا دیگران‌هم قیاس کند وچشم بر کمبودهایش 
ببندد. پس توصیه می کنم تا می‌توانید از جان و دل مایه بگذارید و تا جایی که امکان دارد 
گذشت کنید و به محض روبرو شدن با اولین مشکل, فکر نکنید دنیا به آخرش رسیده و 
سعی کنید به جای اینکار امکانات خودتان را با آن شرایط وفق دهید. 
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امانتدار خوبی هستید وعمیقاً به قولتان پایبند و گاه‌هم از همین نقطه فشار بسیار 
سنگینی رامتحمل می‌شوید. ولی بذ یرید که ارزشش رادارد و از آنجا که‌انسان 
انعطاف پذیری هم هستید این خصیصه بسیار می‌تواند بر ایتان راهگشا باشد اما هیچ پیدا 
نیست,چرا که از درون آرام نمی گیرید و گاه گلایه‌های شماد راوج به خود تان هم ختم 
می‌شودو کنترل این لحظه‌هادیگر کار ساده‌ایی نیست.دوست خویماشما بهتر از من 
می‌دانید که تنها راه نگه داشتن عشق ابراز آن است و دوست داشتن هم کار آسانی است. 
پس آن رامشکل نسازید تابتوانید دنیایتان رار نگی ببینید وزیباییهای آن‌راتحسین 
کنید جرا که در زند گی از هر دستی که بدهید از همان دست می گیرید. 


خر داد 

انسان محترم و آبرومندی هستید و دوست داشتنی فکر می کنید و دوست داشتنی 
به‌دست می آورید والبته‌لایق آن هم هستید ولیاگر این ر وزهااحساس تنهایی وغم 
می کنید شاید به آرامش وجدان شما مر بوط باشد و امیدوارم نگر انی‌های مالی در این 
بین تعیین کننده نشوند واگر دخل و خرج‌تان باهم جور نیامد « که خیلی‌ها این روزها 
این چنین‌اند» حداقل قول و وعده‌تان محکم باشد پس خودتان رااز چالش‌های بیهوده 
دور نگه دارید و از انجام کارهای سخت ترس به دل راه ندهید و دقت کنید تاسر هر 
چیز کوچکی از کوره‌در نروید وباقدرت وشهامت شرایط رابپذیرید وبدانید که شما 
حمایت‌های همه جانبه خدارا دارید واین کم چیزی نیست. پس اجازه ندهید که یک 
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جنگنده خوبی هستید وبسیار تأثیر گذار. اماقبول کنید که این همه ماجرانیست و 

در کنارش باید حتماً یک بر نامه منظم هم برای خودتان داشته باشید تا بتوانید از پس 

رزوهایتان بر ایید ومطمئنا به | نهاخواهید رسید ولی‌باید پشتکار تان راتقویت کرده 

وفرصت سازی کنید و روی نقاط قوت‌تان تمر کز داشته باشید و تحت هیچ شر ایطی 

کنترل‌تان رااز دست ندهید تا بتوانید از توانمندی‌هایتان در جهت تثبیت اهدافتان 
استفاده کنید و به فکر سلامت روحتان هم باشید و غذای روح‌تان راهم جدی بگیرید. 


بااینکه امکانات خوبی دارید ولی غباراندوهی بر چهره‌شمااست که بهانه ایجاد 
شدنش راوضع موجود عنوان می کنید و حساس تر شده‌اید ونمی توانید چون روال گذشته 
ادامه دهید. در حالی که باید این روزها به هیچ وجه نباید به خود تان سخت بگیر ید وساده 
زیستی راداروی رفع درد بی‌برنامگی بدانید وزند گی را که هدیه خداست عاشقانه در 
آغوش بکشید تا روحتان رانیازارد و در کنار آن بتوانید با حضرت دوست خلوت کنید و 
یقین بدانید شرایط را به بهترین شکل‌اش اداره خواهید کرد واین رابدانید که به زودی 
اوضاع هم بر وفق مرادتان خواهد شد. 


شهر یور e‏ | 


می‌دانم سنگینی زند گی چون کوه ر وی شانه‌هایتان است و خور شید در نگاهتان موج 
می‌زند وحرف دل و عملتان یکی است امااین دلیل نمی شود که دیگران راهم دست 
کم بگیر ید ودر دل به آنها نیش خند بزنید. دوست خوبم!دقت کنید شمانباید شکننده 
باشید و در عین حال باید به خودتان فرصت تر میم ز خم‌ها راهم بد هید وبرای‌رسیدن 
به | رامش مورد نظر تان فقط لازم است که یک قدم ساده بر دارید و خود تان رابه خدا 
بسپاریدتابتوانیدلای‌های تنهاییتان راپ ر کنید وبر خشم‌تان غالب ش وید واز دیروز 


بااینکه عاشق زند گی هستید. ولی دلشوره‌حتی یک لحظه هم رهایتان نمی کند و 
خودتان را تحت فشار احساس می کنید و زیادی در گیر مسایل روزانه شده‌اید و در عین 
حال خشمی هم از بغض‌های فر و ريخته خود در دل دارید وبه همین بهانه گاه دست به 
کارهای بچگانه می‌زنید. 

امااگر این روزها قصد پناه بر دن به سمت آرامش رادارید توصیه می کنم روی پاهای 
خودتان بایستید و حداقل در همین شروع کار نخواهید که همه چیز ايده ال باشد تااینکه 
به مرور به هدف نزدیکتر شوید والبته در ذهن داشته باشید که اگر صادق باشید و غرور 
بیهوده را کنار بگذارید و وقتی به اوج رسیدید این روزها را فراموش نکنید. همه چیز به 


پلک بر هم زدنی حل خواهد شد. 
ت | 
خودتان هم می‌دانید که ویژگی‌های منحصربه‌فر دی رادارید وسعی می کنید که 
خونسرد باشید و اصالت فکری‌تان را حفظ کنید, چرا که در سطح بالایی قرار دارید ولی 
چنین شرایطی خودتان رااز درون شاد نگه می دار ید و فعالیت‌های اجتماعیتان بر قرار 
دیگران را از یاد نبرید. 


به راستی که شیر دل هستید و ذهنی دارید که کاملاً منطقی ومنصف عمل می کند 


3 
ا“ 


حاصل نخواهد شد وامیدوارم که در این مسیر قد مهایتان را کوتاه‌امامطمئن بر دارید 
تا بتوانید از امکانات حداکثر استفاده راببرید و بر مبنای قابلیت‌های خود مسیر آینده 
رامشخص سازید واگر احتیاج به حمایت دارید آن را صادقانه مطرح سازید که در این 


زرنگ و سخت کوش و گاه نیز سخت گر هستید و دوست داشتن و محبت آرامش 
بی‌نظیری به شمامی بخشد اهداف بلند پر وازانه شمارا به واقعیت هانزدیک تر می کند 
امااگر فکر می کنید که اینها تمام مشکلات رااز پیش رویتان بر می‌دارند در خطاهستید. 
چون همیشه انگیزه خوب داشتن دلیل انجام کار خوب نیست و به همین دلیل است که 
می‌گویند نباید از روی احساس تصمیم بگیر ید و بدانید که گاهی اوقات باید سکون امن را 
به حر کت نامشخص تر جیح دهید و شکر گزار باشید که شکر گزاری خود یکی از راههای 
افزایش ثروت است. در ضمن این را نیز بدانید که شما هیچ زمانی و در هیچ مقطعی تنها 
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انسان منطقی هستید و گاه کم توقع و گاه‌نیز پر تلاش ومی خواهید هر طور که شده 
اعتماد به نفس تان رابا خو د همراه‌داشته باشید امابرای این کار مشغولیتهای اضافی 
ذهنی‌تان را کنار بگذارید واجازه ندهید که کسی با روحتان بازی کند واگر در شرایط 
سخت قرار گر فتید بپذ یرید که در حال آبدیده شدن هستید به شر ط آنکه سوء تفاهم‌های 
پس قدر تمندانه خودتان رابا شایط تان ساز گار کنید وبدانید که وارد دنیای جدیدی 


| e الى‎ 


انسان آگاه متفکر و آرامی هستید وجنم خوبی در جمع آوری عقاید گر وهی دارید 
وخودتان هم می دانید که‌این کار آسانی نیست والبته از عهده‌هر کسی هم بر نمی آید. 
به فکر درآمد بیشتراید و می‌خواهید بازده کار تان رابالا ببرید و به تلاش دوباره احتیاج 
دار ید امااین شماهستید که بایداقدامی تازه کنید تااتفاق‌های ناخواسته نتوانند شما 
نمی توانید به آرزوهایتان بر سید ودر پایان باید بگویم که مهمترین چیزی که می‌توانم 
به شما گوشزد کنم این است که خالصانه بند گی کنید نه از روی نیازا 
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e‏ توماس مان 


مواد لازم: 
ماهی: ۱ عدد 
(من ماهی قباد در نظ رگرفتم اما اگر این ماهی در دسترس 
نبود می‌توانید از هر ماه ی که دارید استفاده کنید) 
گشنیز و شنبلیله: ۲۵۰ گرم به نسبت ۴به ۱ 
سیر: ۲ حبه 
تمر هندی :به ميزان دلخواه 
زردچوبه, نمک» ادویه, فلفل: به ميزان لازم 
گردو: در صورت تمایل ۱۰۰ گرم 


طرز تبیه: 

ماهعی راشسته و کاملا تمیز می‌کنیم .از گرده 
ماهی را شکافته و داخل شکم آن را خالی می کنیم و با 
کمی‌نمک اغشته کرده و ۰ ۲ دقبقه به ان استراحت 
می‌دهیم .سپس ماهی را دوباره شسته و با دستمال 
کاملا خشک می کنیم .سیر سبزی‌های ساطوری 
شده» زردچوبه, نمک. ادویه و فلفل را در تابه ريخته و 
بااند کی روغن آن راسرخ می کنیم. تمرهندی رادر 
ظرفی ريخته وبه آن آب اضافه کر ده و مخلوط رااز 
صافی عبور می‌دهیم و شیره تمرهندی را می‌گیریم و 


۶۴ 


وقتی صحبت از ماهی‌پلو 
می‌شود همه یاد شب عید 
می‌افتند اما واقعیت این است 
که خیلی‌ها در هفته حداقل 
یک بار غذاماهی‌دارند والبته 
این کار درستی هم هست اما 
دوست دارم باو رکنید که 
اینطوری ماهی شکم پر را 
پختن یسک مزه دیگری دارد 
چون هم متفاوت است و هم 
یک طعم جدید! 


به مواد داخل تابه اضافه می کنیم. 

دراین حالت باید اجازه‌دهیم که مایه تمر هندی با 
مواد داخل تابه کمی جوشیده و به غلظت بر سد. بعد از 
غلیظ شدن مایه. می گذاریم که کمی‌خنک شود. 

ماهی راروی تخته کار پهن کرده‌و شسکم آن را 
بامواد داخل تابه پر می کنیم. می‌توانیم به این مواد 
گردوی خرد شده نیز اضافه کنیم .بعد از پر کردن 
شکم ماهی آن را با نخ یا خلال دوخته تا مواد از داخل 
آن بیرون نریزد. 

اگر فر داشته باشیم, آن رادر درجه حرارت ۱۸۰ 
قرار داده و سینی فر را کمی‌چرب کرده و ماهی رادر 
داخل سینی در فر قرار می‌دهیم. 

زمان ۲۰ تا ۴۰ دقیقه زمان مناسبی برای پخت 
ماهی است. 

اگر تمرهندی نداشتید می توانید از گرد لیمویا 
آب‌لیمو یا آب نارنج استفاده کنید. 

اگر فر در دسترس نبود ماهی رادر روغن سرخ 
کرده و اماده نمایید. 


توصیه‌سر آشپز:اینجوری غداکولکم : 
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زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ ۱قای مصطقی میر ر اخانی مدیر عامل شر کت خد ماتی کو کنان شهر کوهبنان,در 
امر زیباسازی معابر خدمت‌رسانی به شهروندان عزیز کوهبنان از شما کمال تشکر 
راداریم. محمود جعفری و جمعی از شهروندان کوهبنانی 
۴ هو شمف عر یر همسر مهربانم. سالروز تولدت را با ۴۵ شاخه گل رز جشن 
می‌گیریم. تولدت مبا رک عزیزم. همسرت ناهید شریفی سرشت 
8 همنفس زند گیم» محمد عر یز اقصه عشق من وتو به قشنگی خیال است,من و تو 
ماهی و آبیم. که جدایی‌مان محال است. دومین سالروز پیوندمان مبار ک. 
همسرت میتراملکی -تهران 
محمد عزینادر دومین سالروز آشنا شدنمان از اعماق وجود فریاد شوق سر 
می‌دهم و می گویم آرزویم همیشه با تو بودن و عاشقانه زیستن است. 
همسفرت فرزانه صادقی -تهران 
همسر عرزیرنجابرای قلب پاک وروشن تو که اولین و آخرین حکایت بی‌انتهای 
عشقم هستی می‌نویسم تا ابد دوستت دارم. تولدت مبارک. 
فرحناز ها تف-تهران 
همسر عزیزم. زهر ٥‏ جان‌ ایک سال از پیوند ناگسستنی ما میگذرد.عزیز بهتر 
از جانم. از مهر و محبت و فدا کاری‌هایت نهایت تشکر رادارم. 
همسرت امیر کریمی -مشهد 
۴ امیر عریر و دوست داشتنی‌ام. از خداوند متعال برایت سلامتی و خوشبختی 
آرزومندم. خداوند سایه پرمهرت را از سر ما کوتاه نکند. دوستت دارم. 
مادرت منصوره فرضی قم 
8 برادران بهتر از جانم, محمد علی و ابو الفضن جان؛خوشبختی شما آ رزوی قلبی 
من است از خداوند متعال سلامتی و تندرستی شمارا خواهانم. دوستتان دارم. 
خواهر تان زهره کوهبر-قم 
6 یدر و مادر مهر دانمشما دو شاخه گل زند گی من هستید. من شمارا به وسعت 
بی کران آسمان دوستتان دارم و از خدای بز رگ سلامتی و شادی و عمری با عزت 
و پایدار خواهانم. مهدی آقااحمدی-قزوین 
8 سیماجاناقشنگ تر ین احساس وقتی است که بدانی که یکی هر گز تو رافراموش 
نمی کند. بی‌بهانه دوستت دارم. ملیحه قندالی -گرمسار 
ملبکاجان؛قشنگ ‌ترین بهانه زندگی, سالر وز تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت. مریم و ایرج صفایی -مار لیک 
8 سال جدید را به خانواده و همسرم و خانواده‌اش تبریک می گویم. شادی‌هایم 
هدیه به شما عزیزان باشد. بحیی مقاملو -نسیم شهر 
ق جهن اد جاناماهی تو اما بر حذر از ماه باش» امشب دلم را ب رکه کردم ماه من 
باش,پشت پناه بی کسی‌های دلم شو سنگ صبور این غم جانگاه من باش گلم 
تولدت مبارک. همسرت سمیرا کرمی -کرج 
۴ رضاو ر سول چان+ کسب نمرات بالا در ترم اول را به شما تبریک می گویم و 
آارزومند موفقیت‌های اینده شما هستیم. 
پدرو مادرت عباس و کافیه عسکری -تنکابن 
ۇگ کاخبه‌جان :به پاکی چشمانت قسم تاابد باتو می‌مانم بی آنکه دغدغه فر داداشته 
باشم چون می‌دانم فردا بیشتر از امروز دوستت خواهم داشت. 
همسرت عباس محمودی -تنکابن 
8 پدر و مادر مھ انبا قلبی از عشق با خطی از حریق محبت,با یک جمله کوتاه. 
در خطی صاف بر روی یک بر گ زیبا می‌نویسم دوستتان دارم. 


فرزندت نوید آزور -پیرانشهر 
۲ و 
رن ٩۱‏ اطلاعات کک 


ق کمال جاناتواز پی یک دنیا عشق و لبخند آمدی ومرابه میهمانی عشق و ستاره 
بردی میهمانی که هیچ گاه از آن باز نخواهم گشت. تولدت مبارک. 

همسرت الهه مشعشع -شهرستان قیروکارزین 
مامان سو سن مر بان انمی‌دانم که بالاتر از کلمه دوست داشتن چیست که نثار 
کنم. مامانی من سال جدید بر شما مبار ک. از خداوند بز رگ برایت سلامتی و موفقیت 
خواستاريم. دوستت دارم. شاگرد کلاس اول دبستان آیلین آبنوس 
6 ر امین جان: پسرم. با تقدیم هزاران گل رز از صمیم قلب و آرزوی سالهای خوش 
و شاد آینده به تو مهربانترین پسر عزیزم تبریک می‌گویم. 

پدرت علیرضا پلیمی و مادرت نسترن -رامهرمز 
۴ همسر عزیزم. ابو الفْضل جاناعاشقانه دوستت دارم چرا که احساس قشنگی و 
تکیه گاهی محکم چون تو داشتم. همیشه سلامت و پایدار باشی. 

همسرت آرام حسنی -نظ ر آباد 

# مهدی جان!با هفت آسمان پر از گلهای یاس و میخک. با هفت دریا پر از عشق 
و اشتیاق و پولک. یک قلب عاشق. با یک حس بی‌قرار و کوچک فقط می‌خوام بگم 
عزیزم تولدت مبارک. 
8 امبد ر ضاعر یر جامد تها است در پی یافتن بهترین جمله برای تبریک تولدت 
هستم. اما جمله‌ای بهتر از دوستت دارم پیدانکردم. عزیزم تولدت مبارک. 


پگاه بارانی -خرمآباد 


همسرت سیده قنبری -تهران 
۴ امید عریرجاتمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیباترین نغمه‌های عاشقانه 
هدیه‌ای برای تولد توست.تولدت مبارک. همسرت عارفه قلیان -جویبار 


۴ تنای عدر اسه سال است که بهار را در بهار تجر به می کنیم یکی در فصل بهار و 
دیگری در بهار وجودت که پای به خانه ما گذاشتی و فضای زند گی‌مان را هميشه 
بهاری کردی, تولدت مبارک. پدرومادرت و خواهرت ثمین ضامنی-قائمشهر 
۴ طبه جانابهار را به میهمانی وجود نازنینت فرا می‌خوانم تا طراوت و زیبایی 
چشمانت به قشنگی و سر سبزی بهار شود و لباسی از گلهای زیبا بر تنت می کنم تابه 
مانند شقایق‌های عاشق باشی. عیدت مبارک. خواهرت. فاطمه گنجی اراک 
۴ مادر عرد ابه وسعت قلب کوچکم دوستت دارم. شاید کم باشد اما قلب 
هر کس تمامی زندگی اوست. عاشقانه دستهای خستگی‌ناپذیرت را می‌بوسیم. 
میلادت مبارک. احمدرضا و محمدرضا نوریان-تهران 
هر اجان خواهر خوبم. بیست و نهمین بهار زند گیت را از صمیم قلب تبریک 
می گویم و بهترین‌ها رابرای بهترین خواهر دنیا خواهائيم. 
برادرانت. علیرضا و حمیدرضا و خواهرانت. لیلا و ماربا قوچی -شهریار 
۴ برادر خوبم» مر تضی جان !سی و دومین سالروز تولدت رابا ۲۲ شاخه گل مریم 
جشن می گیریم و اين روز رادر کنار محتر مه عزیز به شما تبریک می گوییم. 
ماریا و حمیدرضا قوچی 
۴ همسرعزیزم. شایور جان سی ودومین سالر وز تولدت رابه تو که نیمی از وجود م 
هستی از صمیم قلب تبریک می گویم. همسرت نسرین ربیسی -شهر کرد 
6 ینب عر یر" ادختر نازم, هفد همین سالروز تولدت را با هفده سبد گل مریم به تو 
عزیزترین گل خانواده تبریک می‌گوییم. دوستت داریم. 
پدرت اسماعیل و مادرت مریم شکری -رشت 
۴ دختر عزیزمان پر بسااسکندر ی کسب معدل ۱۹ در ترم اول تحصیلیات را 
به شما دختر گلم تبریک گفته از خداوند متعال برایت سلامتی و توفیق همیشگی 
آرزو می کنم. 
ریف جان!داشتن تو یعنی داشتن خوبی‌ها و خوشبختی‌های دنیاء عشق تو 
زیباترین هدیه خدا به ما بود. تولد ماهان و فاطمه جانت را تبریک و شادباش 
می‌گویم. خاله‌ات زهره کوه‌بر -قم 
a‏ عزیزان دلم قاطمه؛ علی و رب کو چو لو اامیدوارم که سالیان سال در کنار هم 
خوش و خرم زند گی کنید. خداوند همیشه پشت و پناهتان باشد و سال جدیدتان 
زهره کوه‌بر-قم 
8 مر ضبه جان اهمسر عزیز و دوست داشتنی آم. سوم فروردین» پنجاه و هفتمین 
سالروز تولدت رابا دنیایی از عشق و محبت تبریک می گویم. 
همسرت داود رحیمی منش -تهران 
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پد ر و مادر و برادر و دایی‌ها و خاله‌هایت 


پر بر کت برایتان آرزومندم. 
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«دو عقاب» رامی‌بینید که عکس دو عقاب روی آن ضرب شده است. در دوران جنگ 
جهانی دوم بیش از نیم میلیون از این نوع سکه ساخته شد که هم اکنون تنها ۱۲ عدد از 
| نها باقی مانده است و مابقی ذوب شد ند تا برای مصارف اقتصادی استفاده نشوند. در 
مناقصه‌ای در سال ۲۰۰۲ یکی از این سکه‌ها به قیمت ۷۰۶ میلیون دلار فر وخته شد. 
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در هشتاد ودومین نمایشگاه‌بین‌المللی خودرو که در 
جنوابر گزار شد. یک خودرو چشم همگان رابه خود خیره کر د. شر کت خودروسازی 
لا مبور گینی مدل جدید خود را عر ضه کرد: «[۷611120101». تفاوت اصلی که در 
اولین نگاه به چشم می خور د طراحی جد ید جلوی خودرو است. همچنین در این مدل 
سقف یا پنجره‌ای وجود ندارد. 
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۱ زا 

گاوباز معروف «ژوان خوزه پادیلا» مشغول مر تب 
ار ۲۸ له اند کی قبل در یک نمایش. در 
اثرضربه شاخ گاوبینایی یک چشم خود رااز د ست دادو سمت چپ صور تش نیز 
بی‌حس شد. اما هنوز ۵ماه از این حادثه نگذاشته بود مردمی که تصور نمی کر دند او 
زنده بماند. اورا در زمین گاوبازی دیدند! ژوان اظهار داشت همانطور که از شهرت 
و در آمد این کار لذت می‌برد. خطراتش راهم به جان می‌خرد. 


وا دن ٩۱‏ طاعات ی 


مجموعه‌ای‌بز ر گازعنکبوتهاروی تکه‌های 

چوب لانه ساخته‌اند. سیل هایی که مناطق شرقی استرالا راد ۱ ۳۳ 

بی‌خانمان شدن مر دم نشد.بلکه لا نه بسیاری از حشرات ماننداین عنکبوتها رانیز 

ویران کرد که باعث شد حشرات زیادی به سطح زمین و لانه سازی در خانه مردم 

پناه ببرند که خود دلیلی دیگر برای تر ک خانه‌ها شد و بیش از ۱۳ هزار نفر مجبور 

به ترک خانه خود شدند. 
aK `‏ 


به دنبال خطر انقراض «تنبل» مسؤولین باغ‌وحش لندن نیز 
برنامه ویژه‌ای برای حفاظت این‌حیوان‌اتحاد کر 0101005 022 2 1 
بعد مشخص شد که تنبل‌های این باغ وحش تغذیه کافی ندارند و دلیل آن سرعت 
کم آنها بود که باعث می‌ شد میمونها به راحتی غذای آنها را بدزدند. بامشخص 
شدن‌این موضوع مسژولین باغ وحش فهمیدند که‌راه‌حل بسیار ساده‌تری‌برای 
برنامه‌شان و جود دارد.اینکه خود شان به تنبل‌هاغذابد هند اخوشبختانه وضعیت 
این حوانات به الت ۱ ۳۳۱۰۰۲ 


تصویر مقابل نمایی نزدیک از چشمهای یک حشره‌است 
که در زیر باران خیس شده‌است. این عکس یکی از عکسهای مجموعه جدبدی 
است که عکاس حرفه‌ای « آندرج پا کان» به نمایش گذاشته است. او در این مجموعه 
که‌نامش را«چشم بز ر گ» گذاشته. تصاویر حیرت‌انگیزی از چشم انواع جانوران 


ارائه کرده است. 
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انتشارات بین‌الملل ی گاج به‌عنوان اولین و تنها ناشر کشور 
برای دومین سال متوالی موفق به دریافت گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گردید. 


اج حامی حقوق مصرفکنندگان 


